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مقدمه
هو السخی

		 خار در دست تو یک گل به نظر می‌آید
هـــرکسی مس برود پــــــیش تو زر می‌آید

از آن‌زمـان کـه مـسِ وجـود به پایش ریختیم و سـاعات عمـر به دامانش 
پیـر  ایـن  خوش‌لهجـه«  »حاج‌حسـین  می‌گـذرد.  زمانـی  دیـر  آویختیـم، 
گفتـار، ایـن خوش‌لهجـه نیکوکـردار و ایـن  فرزانـه، ایـن شـورانگیز شـیرین 
ولایت‌مـدار خویشـتن‌دار را کویـر قـم، نیـک می‌شناسـد کـه طـراوت آیـه آیـه 
کلامـش کویرهـای سـوخته دل را پـر سـاخته از خـدا، از کلام خـدا و از صفات 

خدا.
کـه در او می‌جوشـد و  کلامـش از جـاری صفـات ولایـت اسـت  سـخاوت 
بـر جان‌هـای تشـنه می‌نشـیند. وقتـی از سـخاوت سـخن می‌گویـد انـگار از 
ذره ذره وجودش چشـمه چشـمه، سـخاوت جاری اسـت، چرا که به راسـتی 
بـر ایـن بـاور اسـت کـه سـخاوت »آبیـاری شـجره توحیـد اسـت«، »رهایـی از 
کـه روح آدمـی را بـه بنـد می‌کشـد«، »ذبـح آرزوهـای  وابسـتگی‌هایی اسـت 

دنیایـی و ذبـح اسـماعیل نفـس اسـت«.
ل  از زلا آشـکارا  کـه  بـارز »ولایـت« می‌دانـد  را صفـت  ایشـان »سـخاوت« 
رزاقیـت معبـود سرچشـمه گرفته‌اسـت و از همیـن روی، آن‌را برترین عبادت 
می‌نامـد و اثبـات یقیـن مـا بـه وعده‌هـای خداونـد می‌دانـد و ریشـه هدایـت 
را در سـخاوت جسـتجو می‌کنـد، چـه؛ آن‌جـا کـه خـدای تعالـی بـرای نجـوا با 
کرم؟ص؟ صدقـه‌ای تعییـن نمـود۱ تـا صداقـت آن‌هـا را بیازمایـد، دیگر  رسـول‌ا
کـه بـه  گـرد وجـود پیامبـر ؟ص؟نگشـت، مگـر همـان محـدود افـرادی  کسـی 
برکـت همـان سـخاوت، بعدهـا همچـون شـمع، وجـود امیرالمؤمنیـن؟ع؟، 

همـان صـراط مسـتقیم، علـی؟ع؟ را در بـر گرفتنـد.

۱.  سوره مجادله آیه 6
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خـود  گویـا  می‌گویـد،  سـخن  »سـخاوت«  از  کـه  آنـگاه  »حاج‌حسـین« 
علـی؟ع؟  مؤمنـان،  امیـر  ولایـی  تجلـی  و  خدایـی  صفـت  ایـن  از  تندیسـی 
اسـت؛ همـان خـدای نیمه‌شـب‌های کوفـه تنـگ و آدمیـان پرنیرنـگ، کـه با 
دسـت گشـاده بـر بالیـن مسـتمندان می‌رفـت و می‌نشسـت و نـان می‌پخـت 

می‌سـفت. جـان  و 
ایشـان  عمیـق  و  بی‌پیرایـه  سـاده،  سـخنان  حاصـل  حاضـر،  مجموعـه 
طولانـی،  سـالیان  طـی  خـود،  دلنشـین  و  گـرم  محفل‌هـای  در  کـه  اسـت 
گردان و یاران  سـخاوت‌مندانه بیـان نمـوده و امـروز به همت تعدادی از شـا

آمده‌اسـت. در  رشـته تحریـر  بـه  نزدیکـش 
معصومیـن  ائمـه  کریمانـه  رفتـار  گشاده‌دسـتی‌هایش،  حکایـت  کـه  او 
کـه  کـه وجـود مسـتمندان را نعمتـی می‌دانـد  را به‌خاطـر می‌نشـاند هـم او 
خداوند در مسـیر زندگی بشـر قرار داده‌اسـت تا با دسـتگیری، از آن‌ها گامی 

در راه سـعادتمندی و رسـتگاری خویـش بـردارد.
کـه شـادی‌اش را در شـادی دیگـران دنبـال می‌کنـد و می‌گویـد:  هـم او 
»مؤمـن زمانـی خوشـحال اسـت کـه چیـزی بـه کسـی داده‌باشـد یـا مشـکلی 
از کسـی رفـع کرده‌باشـد؛ خنـده‌ای بـر لبـان غمگینـی نشـانده باشـد و...« او 
گـون مـادی و معنـوی بـه ظهـور می‌رسـاند  گونا کـه »سـخاوت« را در ابعـاد 
ایـن  مـن  جـان!  »آقـا  می‌گویـم:  امام‌زمـان  بـه  گاهـی  می‌گویـد:  چنانکـه 
حرف‌هـا را بـا گریـه از تـو می‌گیـرم، بـا خنـده به مـردم تحویل می‌دهـم، رفقا! 

کنیـد.« ایـن حرف‌هـا را قدردانـی 
باشد که این مقال بر لوح دل و جان و ضمیر خوانندگان بنشیند.

راه بسیار است مردم را به سوی حــــــق، ولی 
راه نزدیکش دل مسکین به‌دست آوردن است
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سخاوت؛ سیره معصومین؟عهم؟
را  راهــی  یعنــی  دارد؛  مذهبــی  آســمان،  ایــن  زیــر  در  کــس  هــر 
کــرده، طــی می‌کنــد. مــا می‌گوییــم شــیعه هســتیم. شــیعه  انتخــاب 
نیســت.  هیچ‌کــس  پیــرو  دیگــر  و  اســت  چهارده‌معصــوم؟عهم؟  پیــرو 
مــا ادعایمــان این‌اســت کــه مذهــب داریــم، مذهبمــان هــم جعفــری 
باشــیم؟  پیــروش  بایــد  کــه  بــوده  چگونــه  مــا  رئیس‌مذهــب  اســت. 
ج از مدینــه می‌رفــت و بــالای  ایشــان کســی اســت کــه شــبها بــه خــار
ســر عــده‌ای از فقــرا غــذا می‌گذاشــت. پرســیدند: آیــا این‌هــا از شــیعیان 
گــر چنیــن بــود، مــا غــذای  و محبــان شــما هســتند؟ حضــرت فرمــود: ا
روزانــه خــود را هــم بــا آن‌هــا شــریک می‌شــدیم؛ این‌هــا مســتضعف 
ــد.  ــاد ندارن ــا مــا عن ــه ب ــه آن‌هــا نرسیده‌اســت وگرن هســتند، واقعیــت ب
گــر مــا مذهــب داریــم، بایــد پیــرو رئیــس مذهبمــان باشــیم. رئیــس  ا
ایــن مذهــب کارش این‌اســت کــه خــودش غــذا را بســته‌بندی می‌کنــد 
گــر پیــرو  و بــالای ســر کســانی می‌گــذارد کــه در ظاهــر دیــن هــم ندارنــد. ا
ناراحــت  دیشــب  مــن  می‌فرماینــد:  ایشــان  هســتیم،  رســول‌الله؟ص؟ 
بــودم؛ چــون درهمــی از بیت‌المــال نــزد مــن بــود امــا مــن بــه کســی 
گــر پیــرو امیرالمؤمنیــن؟ع؟  کــه بــه او کمــک کنــم. ا برخــورد نکــردم 
هســتیم، ایشــان خانــه‌ای کاه‌گلــی بیشــتر نداشــت، همــواره هــم به‌فکــر 
فقــرا بــود. یــا مگــر امام‌حســن؟ع؟ نبــود کــه ســالی دو بــار همــه اموالــش 
را بیــن فقــرا تقســیم می‌کــرد؟ همــه چهارده‌معصــوم؟عهم؟ همیــن گونــه 
مــا  مثــل  نمی‌توانیــد  مــا می‌گوینــد: شــما  بــه  هــم  بودنــد. همان‌هــا 
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بشــوید. مــا طــوری هســتیم کــه خودمــان نمی‌خوریــم و می‌بخشــیم، 
ــید. ــرا باش ــر فق ــم به‌فک ــد و ه ــان بخوری ــم خودت ــما، ه ــا ش ام

سخاوت؛ امر چهارده‌معصوم؟عهم؟
مــا بایــد پــی ببریــم در ایــن جهان خلقــت، آن کاری با ارزش‌تر اســت 
کــه امام‌زمــان؟عج؟ را خوشــحال‌تر کنــد. اغلــب مــا در پــی کارهایــی 
امام‌زمانمــان.  نــه  شــود،  خودمــان  دل  شــادی  باعــث  کــه  هســتیم 
دلمــان می‌خواهــد چنــد بــار بــه مکــه و کربــا برویــم و عبــادت شــخصی 
کنیــم؛ امــا در اعمــاق وجودمــان خیلــی بــه دنبــال ایــن نیســتیم کــه 
خوشــحالی  بــه  را  زهرای‌عزیــز؟عها؟  و  امام‌زمــان؟عج؟  خوشــحالی 
کــه مــا »کافــر  خودمــان ترجیــح دهیــم. مگــر خودشــان نفرموده‌انــد 
ســخی« را از »عابــد بخیــل« بیشــتر می‌خواهیــم؟! پــس عبادتهایــی 
گــر ســخاوت همراهــش نباشــد مــورد قبــول نیســت؛ یعنــی  هســت کــه ا
نــه تنهــا امــام را خوشــحال نمی‌کنــد، کــه امــام ناراحــت هــم می‌شــود.
شــخصی خدمــت امام‌صــادق؟ع؟ آمــد. ایشــان فرمودنــد: فلانــی! 
تــو دیــروز کاری انجــام دادی کــه دل مــرا شــاد کــردی؛ دل تمــام مــا 
چهارده‌معصــوم را شــاد کــردی؛ دل مــادرم زهــرا؟عها؟ را هــم شــاد کردی! 
آن‌مــرد گفــت: قربانــت شــوم! چــه‌کار کــردم؟ امــام فرمودنــد: همســایه 
فقیــری داشــتی، بــه او کمکــی کــردی. پــس عزیــزان! مــا بایــد قبــول 
کنیــم کــه خــدا صرفــاً عبــادت نمی‌خواهــد؛ اطاعــت امــر را می‌خواهــد. 

ســخاوت، امــر خداســت.
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سخاوت؛ شرط دوستی با معصومین؟عهم؟
چطور بفهمیم که دوست واقعی اهل‌بیت؟عهم؟ هستیم؟

یــاد آن‌هــا بیــرون نمــی‌رود و  از  کــه  کســی اســت  دوســت واقعــی 
امرشــان را اطاعــت می‌کنــد. امــر مهــم اهل‌بیــت؟عهم؟ هــم ســخاوت 
ــخصی از  ــه ش ــم ک ــت داری ــت؟ روای ــر آن‌هاس ــخاوت، ام ــرا س ــت. چ اس
امــام جــواد؟ع؟ پرســید: »یابــن رســول‌الله، ارزش زیــارت قبــر پــدر شــما 
ــر اســت.« بعــد  چقــدر اســت؟« فرمودنــد:» از هفتــاد حــج و عمــره بالات
عــرض کــرد: »آیــا کاری بالاتــر از زیــارت قبــر پدرتــان هســت؟« فرمودنــد: 

ــه! بــرآوردن یــک حاجــت بــرادر مؤمــن.« »بل
زیــارت  چــون  اســت؛  بالاتــر  هــم  امــام  زیــارت  از  ســخاوت،  پــس 
امــام بــدون اطاعــت امــر فایــده‌ای نــدارد. خودشــان از تک‌خــوری 
شــبیه  هــم  شیعیانشــان  دارنــد  دوســت  پــس  نمی‌آیــد؛  خوششــان 
خودشــان باشــند و صفــات آن‌هــا را داشته‌باشــند؛ یعنــی در کنــار بهــره 

بــردن شــخصی، در فکــر شــادکردن دیگــران هــم باشــند.

سخاوت؛ برترین عبادت
ــد  ــر بــه دنبــال عبــادت و ثــواب هــم هســتیم، بای گ پــس مــا حتــی ا
بدانیــم کــه هیــچ عبادتــی بــه انــدازه ســخاوت ثــواب نــدارد؛ چــون خود 
ــد  ــد و تأیی ــدازه ایــن‌کار اهمیــت نداده‌ان ــه ان ائمــه؟عهم؟ هیــچ‌کاری را ب
گــر بــه مکــه  گــر عبادتــی کردیــم، مثــاً ا نکرده‌انــد. بایــد بدانیــم کــه ا
گــر حجمــان مقبــول هــم باشــد(  ج ا رفتیــم، )بــا آن همــه زحمــت و خــر
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گــر مثــاً وعــده‌ای غــذا بــرای عــده‌ای  ثــواب یــک حــج را می‌بریــم؛ امــا ا
ــه ازای هــر لقمــه‌ای کــه  ــه کردیــم روایــت داریــم کــه ب از مؤمنیــن تهی
هــر یــک از آن‌هــا می‌خورنــد ثــواب یــک حــج مقبــول برایمــان نوشــته 

می‌شــود.
از این‌جــا می‌شــود فهمیــد کــه چــرا روایــت داریــم کــه خــواب مؤمــن 
کــه در تمــام وجــودش ســخاوت  هــم عبــادت اســت. چــون مؤمنــی 
کــردن جــاری اســت وقتی‌کــه اســتراحت می‌کنــد، می‌خواهــد  و عطــا 
آرامشــی پیــدا کنــد تــا آن نیــت خیــرش را در زمــان بیــداری عملــی کنــد 

و مــدام کار خیــر انجــام دهــد.
هــم  را  مؤمــن  یــک  خــواب  خداونــد  ســخاوت،  نیــت  به‌خاطــر 
عبــادت مقبــول به‌حســاب مــی‌آورد و برایــش ثــواب می‌نویســد. پــس 

چــه عبادتــی بهتــر از ســخاوت هســت؟!

سخاوت و تصدیق ماورایی
بــا وجــود همــه روایاتــی کــه از ائمــه دربــاره ســخاوت می‌شــنویم، 
عیــب مــا این‌اســت کــه هنــوز بــه تصدیــق ماورایــی نرســیده‌ایم؛ یعنــی 
کــه بــرآوردن یــک  کــه ایــن ســخن امــام راســت باشــد  بــاور نداریــم 
حاجــت بــرادر مؤمــن، از حــج و حتــی زیــارت ائمــه؟عهم؟ هم بالاتر اســت. 
فکــر می‌کنیــم امــام تعــارف کرده‌اســت. بــا خــود می‌گوییــم: حــالا امــام 
ــج  ــخاوت، از ح ــود س ــر می‌ش ــه؛ مگ ــزی گفت ــا یک‌چی ــویق م ــرای تش ب
بــه آن مشــکلی بــا آن همــه اعمــال و مناســک، بــا ارزش‌تــر باشــد؟ فکــر 
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گفته‌انــد ترجیــح می‌دهیــم؛  خودمــان را بــر آنچــه خــدا و ائمــه؟عهم؟ 
امــا نمی‌دانیــم در باطــن، ســخاوت بــا ارزش‌تــر اســت؛ چــون مشــکل‌تر 
چندین‌میلیــون  راحتــی  بــه  کــه  هســتند  بســیاری  چــون  اســت؛ 
می‌دهنــد تــا بارهــا بــه مکــه و کربــا برونــد و بــه خواســته خــود برســند 
امــا برایشــان دشــوار اســت چنــد هــزار تومــان در راه خــدا ببخشــند. آن 
زیــاد را، راحــت انجــام می‌دهنــد، امــا ایــن کــم را بــه ســختی؛ چــون در 
آن‌کار، خوشــی و لــذت و تماشــا و حــال و اســم و رســم هســت امــا در 

ایــن‌کار، هیــچ یــک از آن‌هــا نیســت.
مگــر آن حاجــی نبــود کــه پــول حجــش را بــه آن‌زن بیــوه داد و بعــد 
ــا حــج برپاســت مَلکــی  ــا زمانی‌کــه در ایــن دنی گفتــه شــد مقــدر شــده ت
هــر ســال بــرای او حــج به‌جــا بیــاورد؟ پــس بدانیــم و یقیــن کنیــم کــه 
قبولــی فقــط دســت خــدا و ولایــت اســت، نــه دســت خیــال ما و خواســت 
مــا و دل مــا. حــالا چــرا این‌طــور اســت؟ چــون ثــواب حــج و زیــارت 
منحصــر اســت بــه خودمــان؛ امــا بــرآوردن حاجــت یــک مؤمــن چیــزی 

اســت کــه تولیــد و صــادرات دارد و بهــره‌اش بــه دیگــران می‌رســد.

سخاوت؛ صفت خدایی
ــن  ــود م ــوص خ ــه مخص ــی دارم ک ــن صفات ــد: »م ــد می‌فرمای خداون
ــن  ــند.« ای ــخی باش ــه س ــم ک ــانی می‌ده ــه کس ــات را ب ــن صف ــت. ای اس
ســخن خــدا بــه ایــن معنــی اســت کــه مــن ســخاوت را امضــا می‌کنــم، 
ایــن اعــام »هــل مــن ناصــر« خداســت  را قبــول می‌کنــم  ســخاوت 
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ــا مثــل خــودش بشــوند. فرقــی  ــد ت کــه می‌خواهــد مــردم را تشــویق کن
نمی‌کنــد کــه ســخی، مســلمان باشــد یــا نباشــد. حتــی ایــن بــه میــزان 
دارایــی افــراد هــم نیســت. ســخاوت آنقــدر مهــم اســت کــه خــدا »کافــر 
ــد بخیــل« بیشــتر دوســت دارد. چــرا؟ چــون چنیــن  ســخی« را از »عاب
شــخصی صفات‌الله را داراســت. بخشــش، جزء صفات خود خداســت. 
پــس صفــت ایــن آدم کافــر از صفــت آن عابــد بــه خــدا نزدیک‌تــر اســت؛ 
یعنــی بــه هــدف خــدا نزدیک‌تــر اســت. البتــه خــدا بــه صفــات آن کافــر 
در همیــن دنیــا پاســخ می‌دهــد ولــی کارش ارزش اخــروی نــدارد؛ قبولی 
آخرتــی مخصــوص محبــان علی‌بن‌ابی‌طالــب؟ع؟ اســت؛ بــرای کافــر 
نیســت، مگــر این‌کــه ســخاوتش باعــث شــود ایمــان بیــاورد و بــا ولایــت 

جــان دهــد.
ــر  ــد، در فک ــتش می‌رس ــه دس ــی ب ــی پول ــه وقت ــت ک ــی اس ــیعه کس ش
انفــاق آن‌اســت، نــه انبــار کــردن آن. ایــن یعنــی شــیعه واقعــی؛ امــا شــما 
کنیــد. شــما بایــد وظیفــه  کــه مــن این‌طــور نیســتم و عبــور  نگوییــد 
خودتــان بدانیــد کــه هــم انبــار کنیــد و هــم به‌قــدری کــه در وســعتان 

اســت در فکــر بخشــیدن باشــید.

سخاوت؛ راه شبیه شدن به خدا
گــر  بعضــی اوقــات بــه خــدا می‌گویــم: خدایــا، تــو خلــق نیســتی، امــا ا
قــرار بــود مثــل خلــق از چیــزی لــذت ببــری، از ایــن لــذت می‌بــردی 
کــه مــا هــم از انفــاق  کــن  کاری  کــه رزق و روزی مــردم را می‌دهــی. 
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کــه شــبیه خــودت  لــذت ببریــم؛ در این‌صــورت اســت  بــه دیگــران 
شــده‌ایم. تــو هــم بیشــتر از همــه، کســی را عــزت و احتــرام می‌کنــی کــه 
از بقیــه بــه تــو شــبیه‌تر اســت. خدایــا، مــا را بــا صفــت ســخاوت، شــبیه 
خــود بگــردان! هــم بــه مــا صفــت ســخاوت بــده کــه لــذت ببریــم، هــم 

ــن. ــاری ک ــا ج ــت م ــخاوت را به‌دس ــل س عم
بــه  کــه می‌توانســتم  تــا آن‌جــا  بنّایــی داشــتیم.  زمانــی در منــزل 
از  و  مــی‌دادم  آن‌هــا  بــه  خــوب  غــذای  می‌کــردم،  رســیدگی  کارگرهــا 
آن‌هــا پذیرایــی می‌کــردم. بنّایــی کــه تمــام شــد یک‌دفعــه دیــدم چــه 
نعمتــی از دســتم رفــت. آن‌وقــت تــا چنــد روز بــه شــدت گریــه می‌کــردم 
و ناراحــت بــودم؛ می‌گفتــم: »خدایــا، چــه کــردم کــه ایــن ســعادت را از 
گــر ایــن ســعادت را از مــن گرفتــی بــه نوعــی دیگــر  مــن گرفتــی؟ خدایــا ا
برایــم مهیــا کــن!« امــا از آن‌طــرف، شــخصی را می‌شناســم کــه در چنــد 
فرســخی قــم بنّایــی می‌کــرد. وقتــی می‌خواســت کارگــران را بــه محــل 
کار ببــرد، ابتــدا بــا آن‌هــا شــرط می‌کــرد کــه یــا خودتــان غــذا بیاوریــد یــا 
گــر مــن بدهــم از مــزد روزانه‌تــان کــم می‌گــذارم. ایــن آقــا شــاید خیلــی  ا
هــم اهل‌عبــادت ظاهــری و زیــارت باشــد، امــا از آن‌هاســت کــه بی‌دیــن 
از دنیــا مــی‌رود؛ چــون تک‌خــور اســت. حتــی زیارتــش را هــم بــرای 
تماشــا، بــرای رضایــتِ دل خــودش مــی‌رود، نــه بــرای رضایــت خــدا و 
ــت و  ــم و عطوف ــش از رح ــا در درون ــت دنی ــی محب ــت؟عهم؟. حت اهل‌بی
انســانیت بالاتــر اســت. مســلمان بی‌عاطفــه نیســت. مســلمان واقعــی 
خیلــی هــم بــه ثــواب اعمــال توجــه نــدارد؛ او خــود بــه خــود ســخاوت 

از درونــش می‌جوشــد.



17 سخــــــاوت

امضای سخاوت
آیا می‌دانید امضای سخاوت شما چه‌وقت حاصل می‌شود؟

از روی وظیفــه چیــزی بــه کســی‌دادن، شــروع ســخاوت اســت؛ ولــی 
امضــای ســخی بــودن شــما وقتــی اســت کــه از ایــن‌کار خــود خوشــحال 
بشــوی و لــذت ببــری، نــه زمانی‌کــه بــه دلیــل رودربایســتی، از روی 
ع و یــا از روی حســاب و کتــاب، مالــت را داده‌ای. بخشــش  حکــم شــر
بایــد از روی خواســت قلبــی باشــد. ســخاوت بایــد از درون و از میــل و 
رغبــت ایجــاد شده‌باشــد؛ آن‌وقــت اســت کــه از ایــن‌کار لــذت می‌بــری، 
یعنــی صفتــش را داری؛ ایــن می‌شــود امضــای ســخاوت تــو. از خــدا 

بخواهیــد کــه این‌طــور شــوید.

مسلمان؛ بی‌تفاوت نیست
خــدا  کرده‌ایــد؟  تفکــر  اخــوة«۱  المؤمنــون  »انمــا  آیــه:  در  کنــون  تا
می‌فرمایــد: مؤمنیــن خصوصیــت دو بــرادر را نســبت به‌هــم دارنــد. 
همان‌طــور کــه دو بــرادر، خوشــی‌ها و مصیبت‌هایشــان یکــی اســت، 
مؤمــن هــم نســبت بــه بــرادر مؤمنش همین‌طــور اســت و الا اصلاً مؤمن 
گــر مــا نســبت بــه مؤمنیــن بی‌تفــاوت  نیســت. بــه موجــب ایــن آیــه ا
باشــیم اصــاً مؤمــن نیســتیم؛ یعنــی از دایــره ایمــان خارجیــم؛ پــس 
اینگونــه می‌شــود کــه ســخاوت، شــرط دیــن داشــتن اســت. مــا بایــد 
نســبت بــه دوســتان حقیقــی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ طــوری باشــیم کــه در 
گــر شــب‌عید اســت و  شــادی‌ها و غم‌هایشــان شــریک باشــیم؛ مثــاً ا

۱. )سوره الحجرات، آیه 10(
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ــرادران  ــرای ب ــی، ب ــو می‌خواه ــاس ن ــواده‌ات لب ــود و خان ــرای خ ــما ب ش
کــه او در فشــار باشــد و تــو  دینــی‌ات هــم بایــد بخواهــی. نمی‌شــود 

بی‌تفــاوت باشــی. مســلمان، بی‌تفــاوت نیســت.
پــس یادمــان نــرود کــه خــدا چقــدر بــه مــا لطــف کــرده و چــه بســیار 
ــم؛  ــر آن‌هــا وظیفــه داری ــر هســتند و مــا در براب کســانی‌که از مــا پایین‌ت
آن‌وقــت دیگــر دلــت نمی‌آیــد کــه پولــت را بیهــوده صــرف تجمّــات 
و تفریحــات آنچنانــی کنــی؛ چــون تــو نســبت بــه بــرادران دینــی خــود 
ــوده،  ــای بیه ج‌ه ــاه و خر ــا گن ــر ب ــو دیگ ــت ت ــتی. آن‌وق ــاوت نیس بی‌تف
از خــدا و اهل‌بیــت؟عهم؟ جــدا نمی‌شــوی. بلکــه بــا بخشــش مــال خــود 
در شــعاع رضایــت آن‌هــا قــرار می‌گیــری و بــه خــدا و اهل‌بیــت؟عهم؟ 

متصــل می‌شــوی.
یکــی از ســخت‌ترین شــب‌های زندگــی مــن وقتــی بــود کــه بــه خانــه 
آمــدم، همســرم گفــت یکــی از همســایه‌ها وســیله گرمــا بــرای زمســتان 
نــدارد، خوابــم نبــرد، مــدام قــدم زدم تــا صبــح شــد. همــان اول صبــح 
رفتــم بــرای آن‌هــا وســیله گرمایــی مهیــا کــردم. مســلمان کســی اســت 
کــه غــم بــرادر مســلمانش را داشته‌باشــد. ولــی مــا مــدام بــه دنبــال آن 
هســتیم کــه بــا مــال و دارایی‌مــان چشــم مــردم را بیشــتر کــور کنیــم؛ مــا 

را چــه بــه اتصــال بــه خــدا و اهل‌بیــت؟عهم؟!!.

سخاوت؛ نشانه یقین به خدا
کــه بســیاری از مــا خــدا را هــم بــه راســتگویی  نکتــه این‌جاســت 
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قبــول نداریــم؛ یعنــی مشــکل در یقیــن ماســت. مگــر خــدا نگفتــه کــه هر 
چــه در راه مــن بدهیــد، مــن صدهــا برابــر در ایــن دنیــا و هــزاران برابــر 
در آن دنیــا بــه شــما پــس می‌دهــم؟ پــس بــه ایــن حــرف یقیــن نداریــم 
گــر از جنبــه کاســب‌کارانه هــم نــگاه کنیــم ایــن بــه نفــع  و گرنــه حتــی ا
ماســت. بــه عقیــده مــن کســی‌که مــال دنیــا را چنــگ می‌زنــد، کســی‌که 
ــا را می‌خــورد، کســی‌که آنقــدر دنیاپرســت اســت  دائــم غصــه مــال دنی
کــه هیچ‌وقــت مالــش را بــا فقــرا تقســیم نمی‌کنــد، هرگــز اهــل یقیــن 
کســی بــه چــه چیزهایــی یقیــن نــدارد؟ اول این‌کــه  نیســت. چنیــن 
کــه خــدا در قــرآن می‌فرمایــد:  او بــه رزاقیــت خــدا یقیــن نــدارد؛ چــرا 
»والله خیــر الرازقیــن«۱ دوم این‌کــه بــه رحمــت و مهــر و محبــت خــدا 
الراحمیــن«۲.  ارحــم  کــه خــدا می‌فرمایــد: »و هــو  نــدارد؛ چــرا  یقیــن 
ســوم این‌کــه بــه قــدرت خــدا یقیــن نــدارد و توجــه نمی‌کنــد خدایــی 
ــد.  ــد بده ــم می‌توان ــداً ه ــه او داده، بع ــی را ب ــن دارای ــه ای ــاً هم ــه قب ک
چهــارم این‌کــه بــه فهــم و حکمــت خــدا یقیــن نــدارد؛ یعنــی نمی‌دانــد 
همین‌قــدر کــه صــاح تــو بــوده داده و از تــو خواســته کــه بــه دیگــران 
هــم بدهــی. پنجــم این‌کــه بــه »انمــا الدنیــا فنــاء والاخــرة بقــاء« یقیــن 
نــدارد و فکــر می‌کنــد در ایــن دنیــا جاویــدان می‌مانــد. این‌شــخص، 
خــدا را بــه انــدازه یــک فــرد راســتگو هــم قبــول نــدارد؛ همــه حرف‌هــای 
خــدا را زمیــن می‌گــذارد و بــه دنبــال حــرص، طمــع، خدعــه، دروغ و 
مــال حــرام مــی‌رود. مگــر روزی‌رســان و کفایت‌کننــده مــا خــدا نیســت؟ 

۱. سوره الجمعة، آیه آخر
۲.سوره یوسف، آیه 64۳
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گــر آن‌را در راه او  کــه ایــن روزی را بــه تــو داده، ا کــس  پــس همــان 
صــرف کنــی بــاز هــم می‌توانــد بــه تــو ببخشــد. نــه تنهــا مطابــق همــان، 
بلکــه ده برابــر و صــد برابــرش را می‌دهــد.1 هــم دارد کــه بدهــد، هــم تــو 
را یــادش هســت، هــم کار تــو را یــادش هســت، هــم وفــای بــه عهــد را 
گــر تــو پرنــده‌ای  خــوب می‌دانــد، هــم می‌توانــد بدهــد، هــم می‌دهــد. ا
ک و آب و غــذای  در جایــی داشته‌باشــی آیــا می‌شــود خــورد و خــورا
آن‌را فرامــوش کنــی؟ آیــا خــدا از تــو هــم کمتــر اســت کــه بخواهــد تــو را 

فرامــوش کنــد؟

سخاوت؛ راه داد و ستد با خدا
صــرف  لعــب،  و  لهــو  صــرف  می‌خواهیــم  کــه  پولــی  ایــن  بیاییــم 
هزینه‌هــای بی‌جــا و تجــدد و تجمــات کنیــم، بــه آن دســته از محبّیــن 
ک و نــان و  ج خــورد و خــورا علی‌بن‌ابی‌طالــب؟ع؟ ببخشــیم کــه خــر
گــر ایــن‌کار را بکنیــم، در واقــع پــول خــود را بــه خــدا  آب خــود را ندارنــد. ا
ربــا داده‌ایــم! 2بــرای ســود آن‌هــم خــدا می‌گویــد: صــد برابــر در ایــن 
ــن  ــه از ای ــم.3 معامل ــاز می‌گردان ــو ب ــه ت ــا ب ــر در آن دنی ــزار براب ــا و ه دنی
ــر هــم هســت؟ شــما یک‌وقــت، کاری انجــام می‌دهــی، خــدا هــم  بهت
ثــواب آن‌کار را بــه شــما می‌دهــد، امــا یک‌وقــت خــدا بــه شــما »عطــا« 
ــی  ــه زمان ــال، چ ــت. ح ــا ارزش و والاس ــی ب ــدا خیل ــای خ ــد، عط می‌ده

1. سوره الأنعام، آیه ۱۶۰: »من جاء بالحسنة فله عشر امثالها«
2. سوره بقره، آیه ۲۷۶: »یمحق الله الربا ویربی الصدقات والله لا یحب کل کفار أثیم«

3. سـوره بقـره، آیـه ۲۶۱: »مثـل الذیـن ینفقـون أموالهـم فـی سـبیل‌الله کمثـل حبـة أنبتـت 
سـبع سـنابل فـی کل سـنبلة مائـة حبـة والله یضاعـف لمـن یشـاء والله واسـع علیـم«
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کرده‌باشــی؛  بــه شــما عطــا می‌کنــد؟ وقتی‌کــه شــما هــم عطــا  خــدا 
یعنــی از آن‌چیــزی کــه خیلــی برایــت بــا ارزش اســت بگــذری. آن‌وقــت 
شــما عطــا کــرده‌ای، خــدا هــم بــه شــما عطــا می‌کنــد. یعنــی تــو از چیــز 
خیلــی مهمــی گذشــتی، خــدا هــم پــاداش خیلــی مهمــی بــه تــو می‌دهــد؛ 
پــس بیاییــم پولمــان را در حســاب خــدا و امام‌زمــان؟عج؟ بگذاریــم و 
اعتقــاد داشته‌باشــیم ســودهایی کــه خــدا بــرای ســرمایه‌مان تضمیــن 

کــرده حقیقــت دارد.

گذاری اختیار سخاوت و وا
بحــث  این‌قــدر  کــه  رفته‌ایــم  اشــتباه  را  زندگــی  راه  کنــون  تا مــا 
ســخاوت و عمــل بــه آن برایمــان دشــوار اســت؛ چــون مــا خودمــان را 
تأمین‌کننــده و برآورنــده حاجت‌هــای خــود می‌دانیــم؛ امــا نمی‌دانیــم 

ــال: ــک مث ــتیم. ی ــب هس ــدر عق چق
انســان از وقتــی صاحــب فرزنــد می‌شــود همیشــه مواظــب اوســت؛ 
کثیفی‌هــا  از  می‌کنــد،  تأمیــن  را  غذایــش  می‌پوشــاند،  او  بــه  لبــاس 
کــش می‌کنــد، مریضــی‌اش را درمــان می‌کنــد، از دشــمن حفظــش  پا
می‌کنــد و... آیــا خــدا و امام‌زمــان؟عج؟ بــرای مــا، بــه انــدازه والدیــن 
بــرای فرزنــد نیســتند؟ بچــه تــا وقتــی خــودش را در اختیــار والدیــن 
می‌گــذارد، مــورد توجــه آن‌هاســت، امــا وقتــی بــزرگ شــد، وقتــی اعــام 
وجــود کــرد، وقتــی گفــت مــن هــم کســی هســتم، والدیــن هــم او را بــه 
گــر خودمــان و امورمــان را در  گــذار می‌کننــد. حــالا مــا هــم ا خــودش وا
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اختیــار خــدا و ائمــه؟عهم؟ بگذاریــم، آن‌هــا هــم »ولــی مــا« می‌شــوند. 
راه ترقــی در زندگــی را اشــتباه رفته‌ایــم. تــو بگــو مــن بچــه‌ام، صغیــرم، 
را می‌گیــرد، چطــور  ببیــن خــدا چطــور دســتت  یتیمــم، نمی‌فهمــم، 
در زندگــی تأمینــت می‌کنــد، چطــور از در و دیــوار برایــت می‌رســاند و 

ــد. ــاری می‌کن ــتت ج ــه دس ــر ب ــور خی چط

سخاوت و نزول برکات
همیــن الان مــا توجــه نداریــم »خرجمــان« بیــش از »درآمدمــان« 
ج می‌کننــد. شــاید  اســت. اصــاً می‌فرمایــد: شــیعیان مــا از بــرکات، خــر
بپرســید ایــن بــرکات از کجــا می‌آیــد. خداونــد »ایجــاد« می‌کنــد، یعنــی 
از یــک  کــه پیامبــر؟ص؟  نظــر می‌کنــد و برکــت می‌دهــد؛ همان‌طــور 
ظــرف معمولــی غــذا، هــزار نفــر افــراد جنــگ خنــدق را غــذا داد. مؤمــن 
واقعــی هــم همین‌طــور اســت؛ چــون بــه آن‌هــا متصــل اســت. اصــاً 
از مؤمــن بــرکات نــازل می‌شــود؛ ایــن یعنــی »ارادة‌الله« شــدن. یعنــی 
آنچــه را کــه فــرد اراده می‌کنــد، انجــام می‌شــود. چــرا اینگونــه اســت؟ 
ــرد کــه دیگــران اســتفاده  ــر ایــن قــرار می‌گی چــون اراده مؤمــن مــدام ب
کننــد، نــه خــودش. حــال کــه چنیــن خــط و اراده‌ای در میــان اســت، 
خــدا هــم بــه آن اراده مؤمــنِ ســخی کمــک می‌کنــد و مــدام به‌دســت 
او خیــر و برکــت ایجــاد می‌شــود. چــون مؤمــن واقعــی کســی اســت کــه 
همیشــه در فکــر بــرآوردن حاجــت بــرادر مؤمــن اســت و لحظــه‌ای از 
کســی  رزّاق  رزّاق اســت.  انســانی  نــدارد. چنیــن  ایــن مســأله غفلــت 
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کــه رزق از او جــاری می‌شــود. آن‌وقــت ایــن صفــت او، وی را  اســت 
گونه‌انــد.  ایــن  نیــز  آن‌هــا  نزدیــک می‌کنــد؛ چــون  ائمــه  بــه صفــت 
اصــاً بــرای چنیــن مؤمنــی نعمت‌هــا در ایــن دنیــا مثــل نعمت‌هــای 
بهشــتی اســت. در بهشــت، اشــخاص تــا دســت بــه ســمت یــک نعمــت 
بهشــتی می‌برنــد، فــوراً جایــش ایجــاد می‌شــود؛ چــون آن دســت‌ها 
ــه می‌شــود؛  ــا برایــش آن گون ــرکات دارد. یــک مؤمــن، در همیــن دنی ب
تــا از دســتش بیــرون مــی‌رود، دوبــاره به‌دســت مــی‌آورد؛ برایــش ایجــاد 
»خواســتش«  کســی‌که  خداســت.  امــر  شــبیه  مؤمــن  ایــن  می‌شــود. 
او بهشــت می‌کنــد؛  بــرای  را  این‌جــا  اســت، خــدا  و بخشــش  انفــاق 
ــرای کارگشــایی از کار مــردم، مــدام  یعنــی از دســتش کــم نمی‌شــود، ب

در دســتش ایجــاد می‌شــود.

اضداد سخاوت
کامــل ســخاوت، صفــات رذیلــه و مخالــف ســخاوت  بــا شــناخت 
بهتــر شــناخته می‌شــود. نــزول دادن پــول و بهــره گرفتــن، ناشایســت 
انســان  این‌کــه  به‌جــای  اســت.  ســخاوت  برعکــس  چــون  اســت؛ 
به‌خاطــر خــدا از خــودش کــم کنــد و بــه دیگــران اضافــه کنــد، به‌خاطــر 
دلــش از دیگــران کــم می‌کنــد تــا بــه خــودش اضافــه شــود. او حریــص 
کــه  کننــده مــال دنیــا در راه خــدا. این‌اســت  مــال دنیاســت نــه فدا
از چنیــن شــخصی این‌قــدر بــدش می‌آیــد. خــدا دوســت دارد  خــدا 
نــه این‌کــه خــودت  کنــد،  کارگشــایی  برایــت  تــا  کنــی  کارگشــایی  تــو 
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قفلــی بــر زندگــی دیگــران بزنــی. خــدا می‌فرمایــد: مــن دو عــده را بــه 
بهشــتم راه نمی‌دهــم: انســان بخیــل و انســان حســود. چــرا؟ چــون 
این‌هــا نمی‌خواهنــد چیــزی بــه کســی برســد و نمی‌تواننــد دارایــی و 
گــر خودمــان هــم چیــزی نداریــم کــه  موفقیــت کســی را ببیننــد. مــا ا
بــه کســی بدهیــم، نبایــد نســبت بــه ســخاوت دیگــران بخــل و حســد 
دیگــران  بخشــندگی  و  ســخاوت  از  گــر  ا عکــس  بــر  داشته‌باشــیم؛ 
باشــیم، پول‌نــداده در ســخاوت آن‌هــا شــریک می‌شــویم.  خشــنود 
مگــر نمی‌فرمایــد کــه بــه عمــل هــر کســی راضــی باشــی بــا او شــریک 
هســتی؟۱ پــس تــا می‌توانیــد خودتــان را شــریک خیــر کنیــد، هــر چنــد 

بــه انــدازه خشــنودی از کار خیــر دیگــران باشــد.
نظــم  ایــن  برهم‌زننــده  نبایــد  مــا  اســت؛  »نظــم«  دارای  عالَــم 
گــر مــا در اطاعــت امــر باشــیم،  باشــیم و بــه دنبــال حــرام بگردیــم. ا
ــی  ــت اضاف ــدون زحم ــرده ب ــدر ک ــان مق ــدا برایم ــه خ رزق و روزی‌ای ک
گــر بیهــوده خــود را بــه دردســر بیندازیــم،  بــه دســتمان می‌رســد. امــا ا
فقــط عمــر خــود را تبــاه کــرده و در شــناخت ولایــت کوتاهــی نموده‌ایــم. 
گــر انســان مــال حــرام نخــورد، دلــش رقیــق و آمــاده بــرای پذیــرش  ا
تــا قتــل امــام هــم  گــر خــود را بــه حــرام بینــدازد،  ا حــق اســت؛ امــا 
پیــش مــی‌رود. امام‌حســین؟ع؟ روز عاشــورا فرمــود: »حــرف حــق در 
یزیــد  و  ابن‌زیــاد خزانــه معاویــه  اثــر نمی‌کنــد؛ چــون  ایــن جماعــت 
را بــاز کــرده و شــکم آن‌هــا را از حــرام انباشــته اســت«. چنیــن فــردی 
در غیــاب امــام، امــر امــام را ذبــح می‌کنــد. مــال حــرام هــم فقــط بــه 

۱. »من رضا بعمل قوم فهو منهم«
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این‌نیســت کــه دزدی کنــی؛ وقتــی خمــس مالــت را -کــه ســهم امــام و 
گــر می‌دهــی بــه اهلــش ندهــی، این‌هــم  ســادات اســت- ندهــی و یــا ا

اســت. نوعــی حرام‌خــوری و دزدی 
می‌دانیــم تأثیــر مــادر در زندگــی بســیار زیــاد اســت، امــا تأثیــر پــدر 
نیــز کمتــر از آن‌نیســت؛ چــون وظیفــه دارد مــال حــال بــه خانــه بیاورد. 
چــرا ایــن یــک زحمــت پــدر، بــا آن همــه زحمــت مــادر مطابــق اســت؟ 
گــر مــال حــرام بــه خانــه ببــرد، تمــام زحمت‌هــای مــادر را  چــون پــدر ا
گــر خیــرت بــه کســی نمی‌رســد، نــزول بــرکات  نیــز بــه هــدر داده‌اســت! ا
جــواب  بتوانــی  فردای‌قیامــت  بــاش  مواظــب  کمــی  تــو،  پیش‌کــش 
اهــل و عیــال خــود را بدهــی. بایــد بــا آوردن مــال حــال بــه خانــه، 
درخــت ســخاوت را در دیگــران پــرورش دهــی؛ یعنــی ایــن صفــت را در 
فرزنــدان نیــز به‌وجــود مــی‌آوری بــه همــراه تأثیــرات فوق‌العــاده‌اش. 

مــال حــرام ریشــه ســخاوت را می‌خشــکاند.
کــت می‌شــود کــه کفــران نعمــت کنــد؛  انســان زمانــی دچــار فقــر و فلا
ــات مــال اســت،  ــدادن واجب ــه ن ــه حرام‌خــوری اســت، ب ــران مــال ب کف
بــه این‌اســت کــه هفتــه بــه هفتــه و مــاه بــه مــاه و ســال بــه ســال، حتــی 
یک‌بــار بــرای رضــای خــدا دســت در جیــب نکنیــم. پــس تــا می‌توانیــم 
تــا  تــرک نکنیــم  را هــم  انفــاق  از آن‌طــرف  و  باشــیم  مواظــب حــرام 
گــر کســی  شــکرانه مــال را به‌جــا آورده باشــیم و کفــران نکــرده باشــیم. ا
انفــاق داشته‌باشــد، والله! بــه فقــر دچــار نمی‌شــود؛ چــون ایــن‌کار شــکر 
نعمــت اســت و شــکر نعمــت، نعمــت را افــزون می‌کنــد. ان‌شــاءالله مــا 
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نــه دچــار فقــر دنیایــی و نــه فقــر آخرتــی بشــویم. فقــر آخرتــی دور بــودن 
از ولایــت علی‌بن‌ابی‌طالــب؟ع؟ اســت.

حب دنیا و سخاوت
خودشــان  دنیاســت.  محبــت  از  مــا  مشــکلات  همــه  ریشــه  امــا 
کــه »حــب الدنیــا رأس کل خطیئــة«. مــا تــا ایــن »رأس کل  گفته‌انــد 
خطیئــة« را از وجــود خــود بیــرون نکنیــم بــه جایــی نمی‌رســیم. اصــل 
در ایــن خلقــت، توّلــی و تبّــری اســت. امام‌صــادق؟ع؟ هــم می‌فرمایــد: 
»دیــن، چیــزی غیــر از حــبّ و بغــض نیســت« خداونــد عالَــم از مــا 
کــه  کــه توّلــی و تبّــری در مــا درســت باشــد. تنهــا چیــزی  می‌خواهــد 
قبولــی و محبــت ولایــت را کنــار می‌زنــد محبــت دنیاســت؛ یعنــی مــا 
به‌جــای آن‌کــه ولایــت را از دنیــا بیشــتر بخواهیــم، دنیــا را از ولایــت 
بیشــتر می‌خواهیــم. خــدا هــم می‌خواهــد مــا بــا پرداخــت خمــس و 
ــرون  ــا بی ــت دنی ــن محب ــخاوت، از ای ــه و س ــاق، صدق ــام، انف ــهم ام س

ــیم. ــت برس ــت ولای ــه محب ــا ب ــم ت بیایی
کســی  کمتــر  شــده‌اند.  پول‌پرســت  این‌زمــان،  مــردم  اغلــب 
امرپرســت اســت. همــه دنبــال ایــن هســتند کــه پــول بیشــتر به‌دســت 
بیاورنــد. محبــت درونشــان، محبــت دنیاســت. امــا امام‌زمــان؟عج؟ 
فرمودنــد: »مــردم اهل‌دنیــا شــده‌اند، ولــی بــه آن نمی‌رســند« و خــدا 
می‌فرمایــد: »مــن متعجبــم از بنــی‌آدم کــه چیــزی را کــه مــن در ایــن 
خوشــی  آن  و  می‌کننــد  طلــب  نــدارد  وجــود  و  نکــرده‌ام  خلــق  دنیــا 
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دنیایــی اســت.«
ــت؟عهم؟ را  ــدا و اهل‌بی ــر خ ــط ام ــه فق ــت ک ــی اس ــت، کس ــا امرپرس ام
ــم  ــت. ه ــر خداس ــدی دارد، از روی ام ــغل و درآم ــم ش ــر ه گ ــد، ا می‌بین
ج می‌کنــد. خــدا و رســول؟ص؟ و  به‌جــا کســب می‌کنــد، هــم به‌جــا خــر

ائمــه؟عهم؟ هــم از او راضی‌انــد.
عزیــزان! مبــادا طــوری باشــیم کــه هــر روز محبــت مــال دنیــا، بیشــتر 
در وجودمــان تزریــق شــود، کــه در این‌صــورت نســبت بــه حقیقــت، 
کــور و کــر می‌شــویم؛ مثــل یــک درخــت بی‌ثمــر می‌شــویم. بی‌ثمــری، 
»بی‌ســخاوتی« اســت. تــا می‌توانیــم بــا پول‌هایمــان خریــدار امــر خــدا 
کــه ســخاوتمند  کســی اســت  و اهل‌بیــت؟عهم؟ باشــیم. خریــدار امــر، 
باشــد. چنیــن کســی رفیــق و همــراه و مشــابه خــدا و اهــل خداســت، 
خــدا و اهــل خــدا هــم، مــال و زندگــی چنیــن آدمــی را پــر از برکــت و 

نعمــت می‌کننــد.

عبور از محبت دنیا
گــر ســخاوتمند  مگــر نمی‌فرمایــد: »حــب الدنیــا رأس کل خطیئــه«؟ ا
کــه »خدایــا، مــن تــاش  باشــی، بــا رفتــارت بــه خــدا اعــام می‌کنــی 
می‌کنــم محبــت دنیــا را در خــودم کــم کنــم تــا جایــش را محبــت تــو 
و دوســتان تــو بگیــرد. خدایــا، مــرا در ایــن مســیر کمــک کــن و محبــت 
پــس  بــده«  قــرار  مــن  در  را  امام‌زمــان؟عج؟  و  زهــرا؟عها؟  علــی؟ع؟، 

عزیــزان! بیاییــد تــا می‌توانیــم از علاقــه بــه مــال دنیــا بگذریــم.
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یــک‌روز متــوکل، امام‌هــادی؟ع؟ را بــه قصــر خــود فراخوانــد و از 
ایشــان خواســت شــعری بــرای او بخوانــد. امام‌هــادی؟ع؟ هــم شــعری 
خوانــد کــه در آن آمده‌بــود »ایــن آفتــاب درخشــان یــک‌روز بــه قصــر 
پادشــاهان می‌تابیــده، امــروز بــه قبــر آن‌هــا می‌تابــد« متــوکل بــا همــه 

خباثتــش بســیار گریــه کــرد.
ایــن  روزی  کــه  بیندیشــیم  ایــن  بــه  بایــد  هــم  مــا  مــن!  عزیــزان 
کــه این‌قــدر بــه آن‌هــا علاقــه  آفتــاب بــه خانــه و مــال و امــوال مــا 
داریــم می‌تابــد و روزی هــم بــه قبــر مــا می‌تابــد. پــس قــدری فکــر 
کنیــم. درصــد کمــی هــم احتمــال بدهیــم کــه مــا نیــز می‌میریــم. همــه 
هوشــیار  قــدری  نکنیــم.  دنیایی‌مــان  زندگــی  فــدای  را  دارایی‌مــان 
شــویم. ایــن دنیــا بــه چه‌کســی وفــا کــرده کــه بــه مــا وفــا کنــد؟ یــک 
قســمتی را هــم بگذاریــم بــرای آخرتمــان. مــردم قدیــم در یک‌خانــه 
کاه‌گلــی، بــا امامشــان بودنــد، زندگی‌شــان هــم خــوش و خــرم بــود. الان 
مــا بــا امــوال فــراوان و خانه‌هــای آنچنانــی چطــور می‌خواهیــم بــا امــام 
خــود باشــیم و زندگی‌مــان هــم خــوش باشــد؟ مــا الان طــوری شــده‌ایم 
کــه جدایــی از امام‌زمــان؟عج؟ و زهرای‌عزیــز؟عها؟ بــرای مــا ســخت 

نیســت، جدایــی از مــال دنیــا برایمــان ســخت اســت.
فریــاد  کــرد  کناره‌گیــری  حنانــه  ســتون  از  پیامبــر؟ص؟  وقتی‌کــه 
آن ســتون درآمــد و آرام نشــد تــا وقتی‌کــه پیامبــر؟ص؟ دســت روی او 
گذاشــت و وعــده همجــواری در بهشــت را بــه او داد. آیــا مــا هــم بــرای 
تــا  آمده‌اســت  در  فریادمــان  و  نالــه  امام‌زمانمــان؟عج؟  از  جدایــی 
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امام‌زمــان؟عج؟ دســتی بــر شــانه مــا بکشــد و وعــده همجــواری در 
بهشــت را بــه مــا بدهــد؟ ایــن‌را هــم بگویــم کــه »علاقــه به‌دنیــا« بــا 
گــر ثروتمنــد هــم نباشــیم، علاقــه و  »ثروتمنــدی« فــرق دارد؛ چــون مــا ا
محبــت بــه مــال دنیــا را داریــم. خــدا هــم از مــا پــول کلان نمی‌خواهــد. 
از مــا می‌خواهــد از آنچــه بــه آن علاقــه داریــم در راه خــدا بگذریــم، هــر 
چنــد در ظاهــر زیــاد نباشــد. چــون مهــم، گذشــتن از ایــن محبــت بــرای 

ــر اســت. رســیدن بــه آن محبــت والات
پس نتیجه سخن این‌که: ارزش سخاوت به گذشتن از »محبت« 
چهارده‌معصوم؟عهم؟  و  خدا  محبت  به  بتوانیم  تا  دنیاست  مال  به 

برسیم و هدایت شویم.

مال خوب، مال بد
نگوییــد کــه مــا نبایــد از خــدا و ائمــه؟عهم؟ مــال دنیــا را بخواهیــم؛ 
ــر  گ ــا دارد. ا ــالِ دنی ــس از م ــر ک ــه ه ــت ک ــدی اس ــم، آن مقص ــون مه چ
ــد خــود و دیگــران  ــه زن و فرزن ــا، خدمــت ب هــدف از داشــتن مــال دنی
گــر هــدف از  باشــد، ایــن خیلــی هــم درســت و شایســته اســت. امــا ا
و  فخرفروشــی  منظــور  بــه  و  دیگــران،  بــر  برتــری  دنیــا  مــال  کســب 
تکبــر باشــد، درســت نیســت. ایــن صفــت از صفــات دشــمنان دیــن 
شماســت. مالــی کــه بخواهــی از آن بــرای صــراط علــی؟ع؟ اســتفاده 
کنــی، دنیــا خواســتن نیســت، علــی؟ع؟ خواســتن اســت. پــس خواســت 
کســب مــال دنیــا نیســت. شــما بــا همیــن مــال  ولایــت جلوگیــری از 
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و موجبــات رضایــت  کنیــد  فقــرا دســتگیری  از  کــه می‌توانیــد  اســت 
آوریــد. فراهــم  را  ائمــه؟عهم؟  و  زهرای‌عزیــز؟عها؟ 

ــن  ــه ای ــد ک ــمان باش ــه حواس ــه همیش ــت ک ــت این‌اس ــت ولای خواس
مــال را کــس دیگــری بــه مــا داده، و او از مــا می‌خواهــد در راه خــودش 
کــه خــدا بــه مــا داده‌اســت امانــت پیــش  کنیــم؛ چــون مالــی  ج  خــر
گــر  ج کنیــم. ا ماســت، مــا هــم بایــد ایــن امانــت را مطابــق امرشــان خــر
امانــت نبــود چــرا در روز قیامــت از مــا ســوال می‌کننــد: »مالــت را در چــه 
ج کــردی؟« حواســمان باشــد کــه خــدا و ولایــت، روزی‌دهنــده  راهــی خــر
قــرار  بــرای فقــرا  را  ایــن روزی، حقــی  مــا هســتند، همان‌هــا هــم در 
داده‌انــد۱ دلیلــش هــم این‌اســت کــه می‌خواهنــد مــا را رســتگار کننــد. 
ولایــت نیامــده کــه مــردم را منــزوی کنــد؛ بلکــه هــر کســی بایــد مطابــق 
ــید،  ــینی داشته‌باش ــد ماش ــما بای ــد. ش ــی کن ــا زندگ ــن دنی ــأنش در ای ش
ــه خــوب داشته‌باشــید، لبــاس خــوب بپوشــید و شــأنتان را حفــظ  خان
کنیــد؛ امــا از طرفــی نبایــد از ایــن شــأنیّت پــا را فراتــر بگذاریــد و در دنیــا 
غــرق شــوید. خــدا می‌خواهــد خــوب بهــره ببریــد، از طــرف دیگــر هــم 
ــید  ــال باش ــنده م ــتر بخش ــید. بیش ــودش رزّاق باش ــل خ ــد مث می‌خواه
تــا جمع‌کننــده مــال دنیــا. کســی‌که حریــص مــال دنیاســت، عاقبــت بــا 

حســرت از ایــن دنیــا مــی‌رود. عزیــزان! مواظــب عمرمــان باشــیم.

ثروت حقیقی
ــه  ــت ک ــی نیس ــد، کس ــم ثروتمن ــا بدانی ــت ام ــوب اس ــال، خ ــب م کس

۱. الذاریات، آیه ۱۹ »وفی أموالهم حق للسائل والمحروم«
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مــال و دارایــی داشته‌باشــد؛ بلکــه ثروتمنــد حقیقــی آن‌کســی اســت 
کــه بتوانــد به‌خاطــر »محبــت ولایــت« از »محبــت مــال دنیــا« بگــذرد. 
از تمــام  کــه  کســی‌که محبــت ولایــت را اصــل می‌دانــد، ثروتــی دارد 
خلقــت بــا ارزش‌تــر اســت. ایــن انســان بــه جایــی می‌رســد کــه محبــت 
ــات هــم عــوض  ــا بهشــت و جنّ علــی؟ع؟ و زهــرا؟عها؟ و اولاد آن‌هــا را ب
کــه در ایــن  کســی بــه چنیــن توفیقــی نایــل می‌شــود  نمی‌کنــد. امــا 
دنیــا دائــم در فکــر زمیــن بیش‌تــر، خانــه بهتــر و دارایــی و مکنــت 
بالاتــر نباشــد. بایــد بتوانــد دنیــا و دارایــی دنیــا را در اختیــار امــر ولایــت 
و  داشته‌باشــیم  را  حقیقــی  ثــروت  آن  مــا  ان‌شــاءالله  پــس  بگــذارد. 

بیچــاره آخرتــی نباشــیم.
کــرد: آقــا جــان! مــن  کســی آمــد خدمــت امام‌حســن؟ع؟ و عــرض 
فقیــرم، بیچــاره‌ام. امــام بــه او فرمــود: تــو خیلــی هــم غنــی هســتی. 
عــرض کــرد: مــن بــه نــان شــبم محتاجــم! ایشــان فرمــود: آیــا حاضــری 
گــر دنیــا پــر از  ولایــت مــا را بفروشــی؟ عــرض کــرد: ای پســر رســول‌الله! ا
طــا و نقــره باشــد، دســت از ولایــت شــما برنمــی‌دارم. چنیــن شــخصی 
ــه  ــی‌اش ب ــت؛ او دارای ــت اس ــر تهیدس ــد در ظاه ــر چن ــت، ه ــر نیس فقی
انــدازه تمــام خلقــت اســت. ولایــت بالاتــر از تمــام خلقــت اســت.۱ چنیــن 

آدمــی هرچنــد در دنیــا تهیدســت باشــد، در آخــرت ثروتمنــد اســت.
سختی‌های ما بر دو گونه است: سختی باطنی و سختی ظاهری. 

 ۱. امام‌صادق: لولا الحجة لساخت الارض باهلها
کرام )الرحمن/26، 27( کل   کل مـن علیهـا فـان ویبقـی وجه ربک ذو الجالل والإ

شـیء هالک إلا وجهه )القصص/88( 
دعای ندبه: این وجه‌الله الذی یتوجه الاولیاء
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ســختی ظاهــری، در مــال و امــور دنیایــی اســت کــه گاهــی اوقــات بــه 
انســان می‌رســد و گــذران اســت و مهــم نیســت. امــا ســختی باطنــی کــه 
مــا بایــد از آن برحــذر باشــیم »بی‌ولایتــی« اســت. در آن صــورت هــر 
چنــد ظاهــراً در عیــش و خوشــی هــم باشــیم، بــاز در ســختی هســتیم؛ 
در ســختی دوری از حقیقــت. اصــاً هیــچ خوشــی غیــر از ولایــت وجــود 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟،  محبــت  و  یــاد  در  بــودن  فقــط  خوشــی،  نــدارد. 
ســایر  و  امام‌زمــان؟عج؟  امـــــام‌حسین؟ع؟،  حــــضرت‌زهرا؟عها؟، 
ائمــه؟عهم؟ اســت و بــس. بقیــه، هــر چــه هســت، ســراب اســت؛ چــون 
محــدود اســت بــه لحظه‌هایــی کوتــاه از زندگــی ایــن دنیــا. از قبــر بــه 

آن‌طــرف، مــا فقــط مغبــون هســتیم.
پــس عزیــزان! این‌قــدر حــرص مــال دنیــا را نزنیــم. کمــی هــم به‌فکــر 
بدانیــم  داشته‌باشــیم.  دســتِ‌دهنده  هــم  کمــی  باشــیم.  آخرتمــان 
ایــن چیزهایــی کــه فکــر می‌کنیــم هســتی‌مان اســت، هســتی نیســت. 
مگــر چیــزی کــه فانــی می‌شــود می‌توانــد هســتی آدم باشــد؟ هســتی 
آن‌اســت کــه باقــی باشــد. باقــی هــم فقــط خــدا و ولایــت اســت. بدانیــم 
ــد  ــا داده‌؛ یعنی»مقص ــه م ــی؟ع؟ را ب ــت عل ــت و ولای ــدا، محب ــی خ وقت
خــودش« را و »دارایــی خــودش« را بــه مــا داده اســت.۱ ایــن کجــا و ایــن 
هســتی‌ها و دارایی‌هــای حقیــر و بــی‌ارزش مــا کجــا؟! وقتــی علــی؟ع؟ 
را داری دیگــر در ایــن فکــر نمــی‌روی کــه کــم داری؛ بلکــه احســاس 
اختیــار  در  را  داریــی‌ات  و  مــال  می‌شــوی  حاضــر  می‌کنــی،  دارایــی 
ولایــت بگــذاری؛ چــون ســرمایه‌ای داری کــه ارزش آن از تمــام خلقــت 

 ۱. المائدة/3 : وأتممت علیکم نعمتی
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بالاتــر اســت.

ولایت، عدالت، سخاوت
گــر مــا هســتی واقعی را بشناســیم، به راحتی از مــال دنیا می‌گذریم.  ا
هســتی واقعــی، ولایــت اســت. چــون ولایــت، امــر خــدا و مقصــد خــدا 
ــته‌ای دارد.  ــودش خواس ــت، خ ــن ولای ــال، ای ــت. ح ــت اس ــن خلق از ای
خواســته ولایــت، عدالت اســت. انســانی کــه عدالــت دارد، قلبش رئوف 
و بامــروّت اســت، دنبــال ظلــم و فســاد نیســت، در پــی اجــرای عدالــت 
اســت؛ بنابرایــن بــرای ایــن اجــرای عدالــت، ســخاوت بــر دســت و زبــان 
و قــدم و نــگاه او جــاری می‌شــود. انســانِ ولایتــیِ عــادل، مواظــب بــه 
بــرای  بــرای خــودش می‌پســندد،  کــه  را  همه‌چیــز اســت. هرچیــزی 
دیگــران هــم می‌پســندد. هــر ســختی و ناخوشــی کــه بــرای خــودش 
ــت  ــرایط ولای ــس، از ش ــندد. پ ــم نمی‌پس ــران ه ــرای دیگ ــندد ب نمی‌پس
و عدالــت این‌اســت کــه انســان، ســخاوت داشته‌باشــد. چــون کســی 
نمی‌توانــد بــرای خــودش خانــه خــوب، درآمــد خــوب و رفــاه و آســایش 
خــوب بخواهــد؛ امــا بــرای بــرادر مؤمنــش نخواهــد. انســانِ ولایتــیِ 
گــر هــم حتــی  عــادل، خودبیــن و خودخــواه و خودپرســت نیســت. ا
چیــزی نــدارد کــه بــه کســی بدهــد، بــرای آن‌شــخص دعــا می‌کنــد کــه 
خــدا برایــش برســاند. انســانِ ولایتــی عــادل، آتش‌خاموش‌کــن اســت، 
گــر کســی دیگــران را از خــودش پایین‌تــر بخواهــد،  نــه آتش‌ایجادکــن. ا

نــه تنهــا عــادل نیســت، اصــاً انســان هــم نیســت.
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سخاوت؛ گذشتن از آرزوها
چــرا انفــاق این‌همــه ارزش دارد؟ چــون انفــاق، صدقــه و ســخاوت، 
شــرط عدالــت اســت، عدالــت هــم شــرط ولایــت اســت، ولایــت هــم 
شــرط قبولــی خداســت. ارزش ســخاوت این‌اســت کــه انســان به‌خاطــر 
ولایــت، خیــالات خــود را کنــار می‌زنــد. هــر کــس هــر مقــدار پــول کــه 
داشته‌باشــد، بــه همــان میــزان، فکــر و خیــال هــم برایــش دارد؛ یعنــی 
پــول و مــال دنیــا چیــزی اســت کــه انســان را بــه آمــال و آرزوهایــش 
شــخص  حــال،  آرزوهایــش.  و  اســت  انســان  اصــاً  می‌رســاند؛ 
می‌گــذارد  کنــار  را  برنامه‌ریزی‌هایــش  و  خیال‌هــا  همــه  ســخاوتمند 
کســی بــرای خــدا از پــول  و آن پــول را در راه خــدا می‌دهــد. وقتــی 
می‌گــذرد یعنــی از آمــال و آرزوهایــش می‌گــذرد. این‌هــم خیلــی مهــم 
و ســخت اســت. مبنــای آن‌هــم این‌اســت کــه او خواســت خــدا را بــر 
خواســت خــود ترجیــح می‌دهــد. این‌اســت کــه ســخاوت اصــاً مقدمــه 

ــت. ــم اس ــت ه هدای
کــه بعــد از مرگــش پیامبــر؟ص؟ تمــام  کرده‌بــود  شــخصی وصیّــت 
انبــار خرمــای او را در راه خــدا خیــر کنــد. پیامبــر؟ص؟ ضمــن انجــام ایــن 
گــر  وصیــت، خرمایــی را کــه نصفــش زدگــی داشــت برداشــت و فرمــود: ا
این‌شــخص ایــن خرمــای زده را در زمــان حیاتــش بــا دســت خــود در 
راه خــدا مــی‌داد، ارزشــمندتر از این‌بــود کــه مــن رســول‌الله تمــام ایــن 

انبــار را بــرای او در راه خــدا خیــرات کــردم.
چــرا این‌گونــه اســت؟ چــون انســان تــا زنده‌اســت هــزار جــور فکــر 



35 سخــــــاوت

کــه  بــرای مــال و اموالــش دارد. حــال، ارزش ســخاوت در این‌اســت 
او در زمــان حیاتــش، خواســت خــدا را بــر فکــر و خیــال و آمــال خــود 
ترجیــح دهــد. آن‌شــخص در زمــان حیــات، از خیالاتــش نگذشــته و 
کــه می‌گویــد تــا  کرده‌بــود. این‌اســت  کار را بــه بعــد از مــرگ موکــول 

را فرامــوش نکنیــد. می‌توانیــد در طــول زندگی‌تــان ســخاوت 

سخاوت؛ امتحان بزرگ
امتحــان مهــم مــا بــر ســر ســخاوت اســت. بشــر زمانــی پیــش خــدا 
آیــد؛  بیــرون  ســرافراز  مهــم،  امتحان‌هــای  از  کــه  می‌شــود  ارزشــمند 
گــر  آن‌وقــت خــدا بــه او نمــره می‌دهــد و او ارزش پیــدا می‌کنــد. اصــاً ا
از امتحــان بیــرون نیایــی، رشــد نمی‌کنــی، بلکــه درجــا می‌زنــی. الان 
بــرای کســانی‌که تــا حــدی متدّیــن شــده و ولایــت را قبــول کرده‌انــد، 
امتحــان بــزرگ، گذشــتن از پــول اســت. بایــد در جــای خــودش مــال را 

از خــودت جــدا کنــی تــا بــه خــدا و ولایــت وصــل بشــوی.
مؤمــن واقعــی، چیــزی کــه برایــش ارزش نــدارد پــول اســت؛ چــون 
فهمیــده کــه بــا پــول، هــم می‌شــود بهشــت را خریــد، هــم جهنــم را. او 
نیــز بهشــت را انتخــاب کرده‌اســت. یعنــی رضایــت خــدا و ائمــه؟عهم؟ 
و خوشــحال‌کردن آن‌هــا را بــر رضایــت و خوشــحالی دنیایــی ترجیــح 
داده‌اســت. امام‌صــادق؟ع؟ می‌فرمایــد: ایــن‌کار شــما، مــا را خوشــحال 
را هــم خوشــحال می‌کنــد. مگــر خوشــحال‌کردن  مــا  می‌کنــد، مــادر 
کــه می‌توانیــم بــا  زهــرا؟عها؟ شــوخی اســت؟! اصــاً مــا بایــد تــا آن‌جــا 
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ولایــت ســنخیّت پیــدا کنیــم تــا در جاذبــه ولایــت قــرار بگیریــم. ولایــت 
مثــل آهن‌رباســت؛ آهــن را جــذب می‌کنــد نــه چــوب را. آهــن جــذب 
شــروط  از  یکــی  دارنــد.  ســنخیّت  هــم  بــا  چــون  می‌شــود؛  آهن‌ربــا 
ســنخیّت پیــدا کــردن بــا ولایــت این‌اســت کــه آن‌هــا ســه‌روز ســه‌روز 
غــذا نمی‌خورنــد و ســهم خودشــان را بــه دیگــران می‌بخشــیدند.۱ بــه 
مــا هــم امــر شده‌اســت لااقــل خودمــان بخوریــم و بــه دیگــران هــم 

بخورانیــم؛ انفــاق کنیــم.

سخاوت؛ راه رشد
کنــد،  کســی‌که بخواهــد راه رشــد را طــی  چه‌کســی رشــد می‌کنــد؟ 
نــه این‌کــه فقــط راه رشــد را بشــنود. ایــن حرف‌هــا را نبایــد فقــط بــرای 
یــاد گرفتــن بخوانیــم و بشــنویم. بایــد یــاد بگیریــم و بــه کار ببریــم. 
دانســتن، رشــد نیســت، عمــل بــه دانســته‌ها رشــد اســت، این‌جاســت 
گــر کســی  کــه کار مشــکل می‌شــود. چنیــن افــرادی خیلــی نادرنــد. امــا ا
کســی رشــد می‌کنــد  را بگذرانــد، مشکل‌گشــا می‌شــود.  ایــن مشــکل 
کــه پای‌بنــد نباشــد )وابســته نباشــد(؛ یعنــی  بــه ولایــت می‌رســد  و 
پای‌بنــدی بــه پــول، مقــام، همســر، فرزنــد، عبــادت و اســم و رســم 
نداشته‌باشــد. رابطــه ســخاوت بــا رشــد این‌اســت کــه مــا بــا ســخاوتمان 
بایــد ایــن پای‌بندیهــا را قطــع کنیــم؛ بایــد راه را بــاز کنیــم کــه رشــدمان 

بدهنــد. نشــانه رشــد، عاقبــت بــه خیــری اســت.
در  بــوده‌ام.  سرشــان  بــالای  خیلی‌هــا  مــرگ  هنــگام  در  مــن 

۱. سوره الانسان، آیه ۸ »ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما وأسیرا«
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و  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  نــام  و  یــاد  بــا  و  راحتــی  بــه  کســانی‌که  مــورد 
چهارده‌معصــوم؟عهم؟ جــان داده‌انــد، تحقیــق کــردم و دیــدم که ایشــان 
در طــول زندگی‌شــان ســخی بوده‌انــد. ســخاوتمند، ســرانجام بــا یــاد 
علــی؟ع؟ و بــا محبــت علــی؟ع؟ در قلــب و ذکــر علــی؟ع؟ بــر لــب جــان 
می‌دهــد؛ چــون ســخاوت، صفــت خــود امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت و در 
آن لحظــه آخــر عمــر، ایــن صفــت علــی؟ع؟ بــر او تجلــی می‌یابــد و بــا 

می‌دهــد. جــان  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  ولایــت 
در قدیـم، خوبـی مـردم بـه میـزان سخاوتشـان بود. همـان کارگرها، 
بودنـد.  سـخی  خودشـان  به‌قـدر  چوپان‌هـا  و  کشـاورزها  رعیّت‌هـا، 
تک‌خـور خیلی‌کـم بـود، امـا الان زمانـه عـوض شـده، همه به مـال دنیا 
گـر کسـی سـخاوتمند باشـد، نابغـه اسـت! علت  چنـگ می‌زننـد. امـروز ا
این‌هـم کـه سـخاوت از اغلـب مـردم گرفته‌شـده، این‌اسـت کـه مـردم، 
تجـددی شـده‌اند. تجـدد هـر روز جلـوه تـازه‌ای ایجاد می‌کند و انسـان 
را بـرای پیـروی از خـودش حریص‌تـر می‌کنـد؛ آن‌وقـت دیگـر او بقیه را 
فرامـوش می‌کنـد و فقـط به‌فکـر بـرآوردن احتیاجات شـخصی خودش 
اسـت کـه به‌خاطـر تجـدد، تمامـی هـم نـدارد. حاج‌شـیخ‌عباس تهرانی 
می‌فرمـود: تجـدد، مرضـی اسـت کـه از سـرطان هـم بدتـر اسـت. یعنـی 
انتهـا نـدارد و آنقـدر پیـش مـی‌رود کـه انسـان را نابـود می‌کنـد. پـس تـا 

آن‌جـا کـه می‌توانیـد تجـددی نشـوید.
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سخاوت؛ مسیر هدایت
داشــتن ســخاوت، کافــر را مســلمان می‌کنــد و نداشــتن ســخاوت، 
مســلمان را کافــر می‌کنــد؛ چــون مســلمان غیــر ســخی، محبــت دنیــا 
گــر عابــد باشــد، ولــی آن کافــر ســخی می‌توانــد به‌خاطــر  دارد حتــی ا
غیــر دنیــا از دنیــا بگــذرد. گفته‌انــد: »حــب الدنیــا، رأس کل خطیئــة«. 
اصــاً هرکســی‌که ســخاوت دارد بــا ولایــت، ماندنــی اســت۱ و هــر کــس 
کــه نــدارد رفتنــی اســت. حــال، چــرا این‌گونــه اســت؟ چــون مقصــد 
کســی‌که ســخاوت  مــردم هدایــت شــوند.  کــه همــه  این‌اســت  خــدا 
نــدارد، چــون حــبّ دنیــا در او از حــبّ خــدا و ولایــت بالاتــر اســت، از 
هدایــت، خیلــی دور اســت. چنیــن انســانی بــا خِسّــت خــود، دنیــا را 
ــرد؛  ــوی هدایــت یافتــن خــود را می‌گی ــر »امــر« ترجیــح می‌دهــد و جل ب
کافــر، چــون ســخی اســت بــه مقصــد خــدا نزدیک‌تــر اســت.  امــا آن 
کافــر را دشــمن خــود معرفــی می‌کنــد و قســم می‌خــورد  کــه  خدایــی 
کــه او را بــه بهشــت راهــی نیســت، چــون خواســت او ســخاوت اســت. 
گــر ایــن خواســته حتــی از یــک کافــر هــم صــادر شــود آن‌را در همیــن  ا
دنیــا بی‌پاســخ نمی‌گــذارد.۲ البتــه پاســخ آخرتــی هــر کاری، مخصــوص 

اســت. علی‌بن‌ابی‌طالــب؟ع؟  شــیعیان 
پــس ســخاوت، شــرط رســیدن بــه مقصــد خــدا، یعنی هدایت اســت. 
بــه همیــن دلیــل، ســخاوت نشــانه و پرچــم هدایــت اســت. )چــون 
گــر مســلمان  ســخاوت، مســلمان را کافــر و کافــر را مســلمان می‌کنــد( ا

 ۱. النحل، آیه96: ما عندکم ینفد وما عند الله باق
۲. آل عمران، آیه 195:  إنی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر أو أنثی
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ــه  ــود ک ــی ب ــه خواه ــون ثعلب ــی، همچ ــخاوت نداشته‌باش ــا س ــی ام باش
کــه خــدا در قــرآن  کارش بــه جایــی رســید  زکات اموالــش را نــداد و 
ــاری  ــتتان ج ــه دس ــزی ب ــر چی گ ــم ا ــما ه ــالا ش ــرد. ح ــا ک ــرش را امض کف
شــد، خــدا را شــکر کنیــد کــه شــما را در مســیر هدایــت قــرار داده‌اســت؛ 
چــرا کــه می‌فرمایــد: مــن خیــر را به‌دســت متقــی جــاری می‌کنــم. شــکر 

ــان کــرده و ســخاوتمندتان نمــوده اســت. ــد کــه قبولت کنی

سخاوت؛ نجات‌دهنده بشر
ســخاوت، نجات‌دهنــده بشــر اســت. چگونــه؟ چــون هــم باعــث 
و  خوشــی  آرامــش،  باعــث  هــم  و  اســت  آخــرت  در  انســان  آمــرزش 
ســربلندی انســان در طــول زندگــی‌اش می‌شــود. در یــک‌کلام، مــا بــا 
دنیــا  ایــن  در  کســی‌که  می‌ســازیم.  را  آخرتمــان  و  دنیــا  ســخاوتمان 
را فرامــوش نمی‌کــرده،  بــوده و در حــدّ خــودش فقــرا  مــردم  به‌فکــر 
خــدا هــم در آخــرت می‌گویــد: »ایــن بنــده مــن به‌فکــر نجــات دیگــران 
بــوده، چــرا مــن به‌فکــر نجــات او نباشــم؟!۱ او آتــش فقــر دیگــران را 
کــه از  کــرده، چــرا مــن آتــش او را خامــوش نکنــم؟!« خــدا  خامــوش 

گناهــان را می‌آمــرزد. کمتــر نیســت و تمــام  بنــده‌اش 
ــخاوت  ــر از س ــز بهت ــان، هیچ‌چی ــدن گناه ــوده ش ــرای بخش ــاً ب اص
نیســت. بالاتریــن توبــه، ســخاوت اســت.2 چــون بــا ســخاوتمان بــاری 

 ۱. اِرحم، تُرحم
آیـه 103 و 104: خـذ مـن اموالهـم صدقـة تطهرهـم وتزکیهـم بهـا وصـل   2. سـوره توبـه، 
علیهـم ان صلاتـک سـکن لهـم والله سـمیع علیـم )103( الـم یعلموا ان‌الله هـو یقبل التوبة 

عـن عبـاده ویاخـذ الصدقـات وان الله هـو التـواب الرحیـم)۱۰۴(
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کــه بــر دوشــی مؤمنیــن هســت برمی‌داریــم. خــدا هــم بــار گناهــان مــا 
را از دوشــمان برمــی‌دارد. مگــر خــدا از مــا چــه می‌خواهــد؟ دوســت 
گــر هــم اشــتباهاتی داریــم، لااقــل ســرکش نباشــیم، شــرمنده و  دارد ا
گــر کاری از  پشــیمان باشــیم، و بــرای ایــن شــرمندگی و پشــیمانی هــم ا
دســتمان بــر می‌آیــد انجــام دهیــم؛ چــه‌کاری بهتــر از ســخاوت؟ وقتــی 
مــا می‌بخشــیم، خــدا هــم مــا را می‌بخشــد. تــو بخشــنده باشــی و خــدا 

از تــو کمتــر باشــد و تــو را نبخشــد؟!

سخاوت؛ راز شاد زیستن
بُعــد دنیایــی هــم ســخاوت در طــول زندگــی باعــث آرامــش،  در 
این‌کــه  یعنــی  ســخاوت  ماســت.  نجــات  و  حفــظ  باعــث  و  شــادی 
بــه دیگــران  کنــد. پــول‌دادن  را در دیگــران ایجــاد  انســان، شــادی 
بخشــی از ســخاوت اســت. انســان ســخی دائــم در فکــر »شــاد کــردن« 
دل دیگــران اســت. اصــاً شــاد بــودن و خوشــحال زندگــی کــردن، یــک 
راه بیشــتر نــدارد، آن‌هــم این‌اســت کــه انســان، شــادی را در دیگــران 
کــه این‌گونــه باشــم؛  کــرده‌ام  کنــد. مــن در تمــام عمــر ســعی  ایجــاد 
یعنــی شــاد شــدنم را در شــاد کــردن دیگــران دنبــال کــرده‌ام. مؤمــن 
زمانــی خوشــحال اســت کــه چیــزی بــه کســی داده‌باشــد، مشــکلی را 
رفــع کرده‌باشــد، خنــده بــر لبــان غمگینــی نشــانده باشــد. اصــاً خوشــی 
غیــر از ایــن وجــود نــدارد. هــر چــه باشــد زودگــذر اســت. مثــل شــراب، 
ــدا  ــد، خ ــدا می‌ده ــم را خ ــتی دائ ــا آن مس ــت. ام ــت اس ــتی‌اش موقّ مس
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هــم ایــن مســتی و شــوق دائمــی را بــه کســانی می‌دهــد کــه کارشــان 
خوشــحال‌کردن دیگــران باشــد. پــس انســان بایــد به صــادرات خوبش 
دل‌خــوش باشــد. مــدام ببینــد آیــا صــادرات خیــری داشــته، یــا دلــی را 
کرده‌اســت. در این‌صــورت خــودش هــم خوشــحال می‌شــود.  شــاد 
ایــن خوشــحالی هــم کار خداســت؛ چــون وقتــی خــدا از تــو خشــنود 
اســت چــرا تــو خشــنود نباشــی؟ بیشــتر ناراحتــی مــا بــه ایــن خاطــر اســت 
کــه خــدا از مــا شــاد نیســت. امــا وقتــی تــو کســی را شــاد کــردی، خــدا 
را شــاد کــرده‌ای، خــدا هــم آن شــادی خــودش را بــه تمــام وجــودت 
برنمــی‌دارد؛  ســخاوت  از  دســت  مؤمــن  کــه  این‌اســت  می‌چشــاند. 
چــون راه شــاد زندگــی کــردن را پیــدا کرده‌اســت. ایــن مؤمــن کم‌کــم 
بــه جایــی می‌رســد کــه تمــام زندگــی‌اش بــرای مــردم بــرکات اســت. او 

دیگــر در خوشــحالی و رضایــت خــدا و ائمــه؟عهم؟ غــرق اســت.

سخاوت و قبولی دعا و زیارت
ــد،  ــی داری ــت مهم ــت حاج ــر وق ــم، ه ــکان می‌گوی ــه نزدی ــه ب همیش
ــا مثــاً  ــد، ی ــا جــای دیگــری می‌روی ــارت بــه کربــا، مشــهد ی ــرای زی ــا ب ی
ــت  ــش این‌اس ــد، راه ــا کنی ــد دع ــاص می‌خواهی ــام خ ــب‌قدر و ای در ش
خــدا  تــا  بدهیــد  مســتحق  بــه  توجهــی  قابــل  و  خــوب  صدقــه  کــه 
حاجت‌هایتــان را بــرآورده کنــد؛ چــون مــا بایــد اول بــه خواســت خــدا و 
معصومیــن؟عهم؟ عمــل کنیــم، بعــد توقــع داشته‌باشــیم کــه آن‌هــا هــم 

بــه خواســت مــا عمــل کننــد!
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زیــارت  بــه  حاجتــش  بیــان  بــرای  می‌خواســت  کســی‌که  بــه 
امام‌رضــا؟ع؟ بــرود گفتــم: » اوّل صدقــه حســابی بــه مســتحق بــده، 
بعــد بــرو بــه امام‌رضــا بگــو: آقــا جــان! مــن به‌خاطــر رضایــت مادرت‌زهــرا 
دل‌یکــی را شــاد کــردم، تــو هــم جــان مادرت‌زهــرا دل مــرا شــاد کــن! 
گــر صلاحــت  گــر دلــت را شــاد نکــرد، هــر چــه می‌خواهــی به‌مــن بگــو. ا ا

باشــد حتمــاً انجــام می‌دهــد.«
گاهــی مــا راه زیــارت و عبــادت را اشــتباه می‌رویــم. یک‌وقــت اســت 
کــه شــخص خــودش بــه زیــارت مــی‌رود، یک‌وقــت هــم هســت کــه او را 
دعــوت کرده‌انــد کــه بــرود. اشــتباه مــردم این‌اســت کــه در هــر حالتــی 
کار خودشــان  می‌گوینــد قســمتمان شده‌اســت؛ یعنــی خودشــان بــه 
نمــره می‌دهنــد. امــا نمــره‌دادنِ خــدا و ائمــه؟عهم؟ وقتــی اســت کــه مــا 
امــر آن‌هــا را بــا خودمــان بــه زیــارت ببریــم. مــدام نگوییــم مــا را طلــب 
کــرده، او امــر خــودش را طلــب می‌کنــد. امــر آن‌هــا این‌اســت کــه ســخی 
باشــیم و بــه زیــارت قبــر آن‌هــا برویــم. آیــا یک‌بــار رفتــن کافــی نیســت؟ 
کــه همــان یک‌بــار را نمی‌تواننــد برونــد کمــک  چــرا بــه مســتضعفان 
کــه ضریــح و طــا و نقــره،  نمی‌کنیــم؟! بــه تمــام آیــات قــرآن قســم! 
کســی را نجــات نمی‌دهــد؛ امــر ائمــه؟عهم؟ مــا را نجــات می‌دهــد. بــدون 

امــر، کار مــا ســیاحت اســت، نــه زیــارت.
زیــارت  بــه  را  فرزنــدم  و  زن  همیشــه  مــن  می‌گفــت:  شــخصی 
اهل‌بیــت می‌بــرم کــه آن‌هــا را بیمــه کنــم. دیــدم او امــر اهل‌بیــت؟عهم؟ 
را فرامــوش کــرده و کارش شــده زیــارت. بــه او گفتــم مگــر حــرم آن‌هــا 
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گــر هــم باشــد، تــو بایــد اول وجهــی را بپــردازی تــا  اداره بیمــه اســت؟! ا
گــر می‌خواهــی خــودت، زن  آن‌هــا بیمــه‌ات کننــد و تــو حفــظ شــوی. ا
و فرزنــد و زندگــی‌ات از بلایــا حفــظ باشــید و زندگی‌تــان بــدون مشــکل 
باشــد، عملــی را انجــام بــده کــه هــم دل اهل‌بیــت؟عهم؟ را شــاد کنــد و 
هــم تــو و خانــواده‌ات را حفــظ کنــد. گفتــم: قبــل از زیارت‌بــرو صدقــه 
گــر قبولــت  بــده کــه آن صدقــه، شــرط قبولــی زیــارت هــم هســت؛ چــون ا
نکرده‌بــود، توفیــق ایــن‌کار را بــه تــو نمــی‌داد. پــس ســخی بــودن و 

صدقــه‌دادن باعــث بیمــه شــدن زندگــی انســان هــم می‌شــود.

سخاوت و رحمانیّت
بــه مــا می‌رســد خودمــان  کــه در زندگــی  باعــث بیشــتر بلاهایــی 
گــر انســان، ســخاوت داشته‌باشــد، خــدا جبــران همــه  هســتیم. امــا ا
آن بی‌امری‌هــا را می‌کنــد و بلاهایــی را کــه قــرار بــود به‌خاطــر آن بــه 
انســان برســد از بیــن می‌بــرد. مگــر خودشــان نفرموده‌انــد کــه صدقــه، 
باطل‌کننــده  می‌دهــد؟  نجــات  حتمــی  بــای  هفتــاد  از  را  انســان 
بی‌امری‌هــا و بلاهــا، ســخاوت اســت؛ آن‌هــم در حــدّ توانمــان. خــدا 
گــر شــده در  بخشــش‌های بــزرگ از مــا نمی‌خواهــد، می‌خواهــد حتــی ا
حــدّ زنبــور عســل در برابــر آتــش ابراهیــم، کاری بکنیــم و بی‌تفــاوت 
کــه بــرای مــا  نباشــیم؛ بی‌تفاوتــی بــد اســت. بســیاری از مشــکلاتی 
ــان،  ــی‌ها و نعمت‌هایم ــه در خوش ــت ک ــر این‌اس ــد به‌خاط ــش می‌آی پی

از دادن حــقّ فقــرا غافــل می‌شــویم.
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تــا حــالا چندبــار پیــش آمــده کــه ماشــین کســی را دزد بــرده یــا آســیبی 
بــه مــال کســی خورده‌اســت، بعــد آن فــرد نــزد مــن آمــده، مــن هــم بــه او 
گفتــه‌ام بــرو چیــزی نــذر کــن، گوســفندی بکــش، صدقــه خوبــی بــده تــا 
مشــکلت رفــع شــود، او هــم آن‌کار را کــرده و مشــکلش رفــع شده‌اســت. 
نداده‌بــود،  را  پــول  ایــن  عــادی  حالــت  در  او  کــه  این‌اســت  علــت، 
گــر از اول حــق فقــرا را مــی‌داد  خــدا بــه این‌صــورت از او گرفــت. امــا ا

نمی‌شــد. این‌طــور 
از همــان زمانی‌کــه خــدا نعمتــی را بــه انســان می‌دهــد، می‌گویــد: 
»مــن ایــن‌را بــه تــو دادم، امــا حقــی هــم برای فقــرا در این گذاشــتم؛ دل 
تــو را شــاد کــردم، تــو هــم دل کســی را شــاد کــن.« مثــاً وقتــی خداونــد 
گــر او گوســفندی را عقیقــه کنــد و  بــه انســان کودکــی عطــا می‌کنــد، ا
گوشــت آن‌را بــه فقــرا بدهــد، خداونــد ایــن کــودک را در طــول زندگــی از 
بلایــا حفــظ می‌کنــد. مــا آن حــق را هــر طــور شــده بایــد بدهیــم. زمانــی 
ع قــم هجــوم آورده‌بــود. ملخ‌هــا همــه  ــه مــزار ــخ ب ــادم هســت کــه مل ی
مزرعه‌هــا را نابــود کردنــد، امــا یــک مزرعــه بــود کــه گویــا چهــار دیــواری 
دور آن کشیده‌باشــند، ملخ‌هــا حتــی یک‌دانــه از کل آن مزرعــه را هــم 
نخوردنــد. بــه آن کشــاورز گفتنــد: در این‌چــه رازی اســت؟ گفــت: مــن 
زکات مالــم را داده‌ام، همــه حــق و حقوقــم را پرداختــه‌ام، صدقــه و 
ــر  گ ــرد؟! پــس ا انفــاق هــم داشــته‌ام. حــالا خــدا چه‌چیــزی از مــن بگی
گــر خــودت  به‌موقــع پرداخــت نکنــی، بالاخــره از تــو گرفتــه می‌شــود، ا
بــه خوشــی ندهــی آن‌را بــه مریضــی، بــه ســختی، بــه درماندگــی از تــو 
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می‌گیرنــد. خــدا »رحیــم« اســت، امــا تــو چــه وقــت رحــم کــردی کــه توقــع 
گــر خــودت ندهــی، از تــو  ترحّــم داری؟ خــدا عــادل اســت؛ حــق فقــرا را ا
ــرات  ــدید، خیّ ــب شُ ــه صاح ــازه‌ای ک ــم و ت ــز مه ــر چی ــس ه ــرد. پ می‌گی
کنــار آن، ســهمی  کنــارش داشته‌باشــید؛ چــون خــدا در  خوبــی هــم 
ایــن  را در  افــراد  نبایــد حــق آن  مــا  گذاشته‌اســت.  بــرای دیگــران  را 
خ  گــواری ر گــر هــم نــدادی و بعــد پیشــامد نا نعمــت پایمــال کنیــم. ا
داد، بــاز هــم همــان خیــرات را انجــام بــده، آن‌وقــت چــون حــق را بــه 
حــق‌دار رســانده‌ای، خــدا هــم کمکــت می‌کنــد. اصــاً خــدا ایــن ســهام 
را گذاشــته تــا تــو آن‌را بدهــی و خــدا تــو و آن نعمــت را برایــت حفــظ کنــد.

سخاوت و ادای حقّ فقرا
بشــر اصــولاً فرامــوش‌کار اســت. یــادش مــی‌رود کــه قبــاً چــه بــوده و 
ــوده و چــه داشــته، و الان  ــه کجــا رسیده‌اســت. قبــاً چه‌کســی ب الان ب
چه‌کســی هســت و چــه دارد. بایــد از خــدا تشــکر کنــد. تشــکر از خــدا 
کنــد. آن‌موقــع  کمــی را انفــاق  کــه از این‌همــه لطــف خــدا  این‌اســت 
بنــده می‌شــویم. خــدا هــم برایمــان زیادتــر می‌کنــد.۱ مثــاً خیلی‌هــا قبــاً 
ــو کــه بــه لطــف  مســتاجر بــوده و الان خانــه‌دار شــده‌اند. عزیــز مــن! ت
خــدا دیگــر مجبــور نیســتی، هــر مــاه اجــاره بدهــی، خیلــی کمتــرش را 
صدقــه بــده. بعضــی افــراد کوچک‌تریــن وســیله‌ای کــه بــرای منزلشــان 
ــرا  ــه فق ــد ب ــه‌ای کــه کرده‌ان ــدازه بخشــی از هزین ــه ان ــد، ب ــه می‌کنن تهی
هدیــه می‌کننــد؛ چــون خــدا دوســت دارد وقتــی شــما چیــزی به‌دســت 

۱. سوره ابراهیم، آیه7: لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید
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می‌آوریــد بــه چنــد نفــر هــم از کنــار آن خیــری برســانی. وقتــی صدقــه 
دادی خــدا، هــم تــو و خانــواده‌ات را حفــظ می‌کنــد و هــم آن خانــه 
یــا وســیله را برایــت مبــارک می‌گردانــد؛ چــون تــو دل دیگــران را شــاد 
کنــار همــان  گــر ایــن‌کار را نکنــی، در همــان خانــه و در  کــردی. امــا ا
بــا مشــکل  کــه دائــم  خ می‌دهــد  برایــت ر وســیله‌ها پیش‌آمدهایــی 
مواجــه می‌شــوی، چــون شــکرانه‌اش را به‌جــا نیــاورده بــودی کــه خــدا 
آن‌را برایــت مبــارک گردانــد. پــس چــرا مــا توجــه نمی‌کنیــم و همه‌چیــز 

را بــرای خــود می‌خواهیــم؟
کــه ســخاوتمند نیســت، خــدا  کار اســت. شــخصی  ایــن تــازه اول 
ــه دارد  ــی ک ــگاه و اُبهّت ــم او را از جای ــدارد و کم‌ک ــت ن ــات او را دوس صف
نــور ولایــت و  آدم دیگــر  ایــن  پاییــن می‌کشــد و ضعیفــش می‌کنــد. 
عبــادت هــم در دلــش جلــوه نمی‌کنــد و ســرانجام از یــاد خــدا، نمــاز 
و روزه هــم جدایــش می‌کنــد. امام‌حســین؟ع؟ می‌فرماینــد: کســی‌که 
ســخاوت داشته‌باشــد، آقــا گــردد و کســی‌که بخــل ورزد، پســت شــود.۱
کــه  خیلی‌هــا  می‌شــود  چگونــه  کــه  شــود  ســوال  ممکن‌اســت 
روایــت  هســتند؟  زیــادی  ثــروت  و  مــال  دارای  ندارنــد  ســخاوت 
داریــم کــه این‌هــا امانــت‌دار دیگــران هســتند؛ امــا خودشــان بهــره‌ای 
را  اســتفاده‌اش  ولــی  می‌کنــد،  جمــع  کــه  انبــارداری  مثــاً  نمی‌برنــد. 
گــر هــم کســی‌که ســخی نیســت، در ظاهــر درآمــد  دیگــران می‌برنــد. ا
زیــاد و خانــه و ماشــین داشته‌باشــد، بــاز هــم از زندگــی لــذت نمی‌بــرد، 
همیشــه باقــی دارد، همیشــه در فکــر و خیــال اســت، هیچ‌وقــت در 

 ۱. بحارالانوار، جلد 78 ص121.
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عمــق وجــودش خوشــحالی و آســایش و آرامــش را احســاس نمی‌کنــد. 
کــه می‌گویــم چنیــن شــخصی یــک انبــاردار اســت؛ یعنــی  این‌اســت 

بــرای آســایش خــود از آن امــوال بهــره‌ای نــدارد.
کــه هــم خــوب بخــورد، هــم بــه دیگــران خــوب بخورانــد  فــردی 
متصــل بــه خواســت خــدا و اهل‌بیــت؟عهم؟ می‌شــود. آن‌هــا هــم او را 
شــاد می‌کننــد و بــه دل او آرامــش می‌بخشــند. پــس عزیــزان! بیاییــم 
گــر  ا باشــیم.  رفــاه  در  خودمــان  حداقــل  تــا  داشته‌باشــیم  شــکرانه 
کســی دســت‌دهنده داشته‌باشــد مشــکلات دنیــا و مصیبت‌هــا را بــه 
خوبــی و خوشــی رد می‌کنــد، آن چیزهایــی کــه بــرای همــه مشکل‌ســاز 
فــردی  او نزدیــک هــم نمی‌شــوند. چــرا؟ چــون  بــه  می‌شــوند اصــاً 
اصــاً  می‌کنــد.  مشکل‌گشــایی  برایــش  خــدا  مشکل‌گشاســت،  کــه 
و  بــه فقــرا، رفع‌کننــده همــهٔ بی‌امری‌هــا  یــک‌کلام، صدقــه‌دادن  در 
بلاهاســت. انفاق‌کــردن نســبت بــه دوســتان‌علی؟ع؟ هــم ایجادکننــده 
خیــرات و خوبی‌هاســت. پــس بــار دیگــران را برداریــم تــا خــدا بارمــان را 

بــردارد؛ بــه دیگــران عطــا کنیــم تــا خــدا بــه مــا عطــا کنــد.

سخاوت؛ مقدمه فدا شدن
بــودن،  ســخی  کــه  این‌اســت  ســخاوت  مبناهــای  از  یکی‌دیگــر 
مقدمــه فــدا شــدن اســت. مــا بایــد پــی ببریــم کــه بالاتریــن ســعادت و 
هدایــت بــرای انســان، وقتــی اســت کــه بتوانــد جانــش را فــدای ولایــت 
کنــد؛ مثــل اصحــاب امام‌حســین؟ع؟ کــه امام‌زمــان؟عج؟ بــه آن‌هــا 



سخــــــاوت48

می‌فرمایــد:» پــدر و مــادرم بــه فــدای شــما.« پــس معلــوم می‌شــود کار، 
چقــدر عظیــم اســت کــه امام‌زمــان؟عج؟ در ایــن حــد از آن‌هــا تشــکر 
خــود،  هســتی  شــما  این‌کــه  از  »مــن  بفرمایــد:  می‌خواهــد  می‌کنــد. 
کردیــد سپاســگزارم.« اصــل مطلــب  را فــدای ولایــت  یعنــی جانتــان 
این‌جاســت کــه چطــور ممکن‌اســت کســی جانــش را فــدا کنــد، وقتــی 
نمی‌توانــد ذره‌ای از مالــش را در راه خــدا هدیــه کنــد؛ یعنــی تــا ایــن 
ســخاوت را نداشته‌باشــی، بــه آنچــه کــه والاتــر از ایــن ســخاوت اســت، 

ــی. ــان، نمی‌رس ــردن ج ــدا ک ــی ف یعن
در ســخاوت اول، خــدا ثــواب هفتــاد حــج و عمــره را بــه تــو می‌دهــد، 
کــه جانــت را بــه امامــت هدیــه می‌کنــی امــام،  امــا در ســخاوت دوم 
خــودش را بــه تــو می‌دهــد. ایــن از تمــام خلقــت بالاتــر اســت. آن‌هــا کــه 
از جــان خویــش می‌گذرنــد می‌گوینــد:» ای امــام! مــا می‌خواهیــم اصــاً 
نباشــیم تــا تــو باشــی.« نیســتی خــودش را می‌خواهــد بــرای هســتی 
امامــش. امــا مگــر می‌شــود کســی بــه این‌جــا برســد، امــا ابتــدا از مــال و 
دارایــی‌اش نگذشــته باشــد؟! چــون انســان ابتــدا مالــش را فــدا می‌کنــد، 
بعــد کم‌کــم حاضــر می‌شــود به‌خاطــر ولایتــش از دنیایــش بگــذرد، بعــد 
بــه جایــی می‌رســد کــه جانــش را هــم بــرای ولایــت فــدا می‌کنــد. تنهــا 

راه فــدا شــدن بــرای ولایــت، ســخاوت اســت.

سخاوت؛ مبنای ساختن جامعه
ســخاوت و انفــاق نــه تنهــا باعــث نجــات شــخص؛ بلکــه باعــث 
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می‌گوینــد  همــه  می‌شــود.  نیــز  جامعــه  پیشــرفت  و  آســایش  رشــد، 
حــالا  داشته‌باشــیم.  خــوب  مدیریــت  بایــد  جامعــه  پیشــرفت  بــرای 
شــرایط ایــن مدیریــت خــوب چیســت؟ مهم‌تریــن شــرطش این‌اســت 
گــر رحــم  کــه مدیــر، عدالــت داشته‌باشــد، رحــم داشته‌باشــد. چــون ا
گــر  گــر عــادل نباشــد، فقــط به‌فکــر منافــع خــود اســت. ا نداشته‌باشــد، ا
کاری اســت؛ او می‌خواهــد بــه خــودش و  هــم حــرف خــوب می‌زنــد ریــا
بــه جیــب خــودش خدمــت کنــد. اصــاً ســخاوت یعنــی رحــم. چطــور 
اســت  وقتــی ســختمان  بدهیــم  نجــات  را  می‌توانیــم همــه جامعــه 
یک‌نفــر را نجــات بدهیــم؟ چطــور می‌توانیــم بــه مــردم خدمــت کنیــم 
وقتــی نســبت بــه اطرافیانمــان بی‌تفــاوت هســتیم؟ چطــور می‌شــود 
خدمت‌هــای کلان و بــزرگ انجــام دهیــم؛ وقتــی از انجــام خدمت‌های 
کوچــک عاجــز هســتیم؟! پــس راه پــرورش رحــم و عدالــت، داشــتن 
هــم  گــر  ا نداشته‌باشــد،  ســخاوت  کســی‌که  چــون  اســت؛  ســخاوت 
ــرد؛  ــع و دروغ، او را دربرمی‌گی ــرص و طم ــید، ح ــی رس ــه جای ــتش ب دس
ــا  ــوده کــه از محبــت دنی ــدا برایــش دشــوار ب چــون چنیــن آدمــی از ابت
ــته،  ــم نگذش ــول ک ــده؛ از پ ــم ش ــخت‌تر ه ــش س ــالا کار برای ــذرد، ح بگ
حــالا چطــور از پــول زیــاد بگــذرد؟ پــس ایــن آدم بــرای جامعــه مفیــد کــه 

نیســت؛ مضــر هــم هســت.
پــس ســخاوت راه تمریــن رحــم و عدالــت در درون اســت. کســی 
بــا  یعنــی  باشــد؛  عــادل  و  رحیــم  کــه  می‌خــورد  جامعــه  بــه‌درد  هــم 
کــه  بگویــد  راســت  و  کرده‌باشــد  عدالــت  و  رحــم  تمریــن  ســخاوت 
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کــه تــو ســخی نباشــی  کنــد. اصــاً محــال اســت  می‌خواهــد خدمــت 
و بعــد بخواهــی بــه جامعــه خدمــت کنــی. مــا بایــد ابتــدا بــه وســیله 
ســخاوت، رحــم و عدالــت را در درون خــود پــرورش بدهیــم، خیلــی 
گــر مــرد هســتیم  هــم ادعــای اصــاح کل جامعــه را نداشته‌باشــیم. ا
گــر کســی ســخی شــد، بــه خواســت خــدا  خودمــان را اصــاح کنیــم. بعــد ا
و اهل‌بیــت؟عهم؟ متصــل می‌شــود. چنیــن شــخصی مصــداق مؤمنــی 
اســت کــه خــدا می‌فرمایــد: » مــن به‌واســطه یــک مؤمــن، شــهری را از 
ــا و گرفتاری‌هــا حفــظ می‌کنــم.۱« می‌شــود مصــداق کســی‌که خــدا  بلای
دیگــران را به‌واســطه آن‌هــا رزق و روزی می‌دهــد. اصــاً حضــور انســان 
ســخی بــرای جامعــه و مــردم، لطــف اســت؛ چــون خــدا رحــم را خیلــی 
گــر ســخاوت بــه  احتــرام می‌کنــد، پــاداش بالایــی بــه آن می‌دهــد. شــما ا
دســتتان جــاری شــد برویــد خــدا را شــکر کنیــد کــه خــدا شــما را در شــعاع 
توجــه خــاص خویــش قــرار داده‌اســت؛ یعنــی ســخاوت شــما لطــف 
شــما نســبت بــه دیگــران نیســت؛ بلکــه لطــف خداســت نســبت بــه شــما 
و دیگــران. کســی‌که این‌طــور بــه مســأله ســخاوت نــگاه می‌کنــد، نــه 
ــت خــدا را  ــت نمی‌گــذارد، بلکــه منّ ــا ســخاوتش بــه دیگــران منّ تنهــا ب

هــم می‌پذیــرد کــه ســخاوت را به‌دســت او جــاری نمــوده اســت.

ابعاد سخاوت
ایــن انســان ســخی کــه خداونــد به‌واســطه ولایــت و صفــات او مــردم 

 ۱. اشـاره بـه روایتـی از امام‌رضـا؟ع؟ کـه قبـل از تشـریف‌فرمایی حضرت‌معصومـه؟س؟ بـه 
قـم بـه زکریـا بـن‌آدم می‌فرماینـد: »در قـم بمـان تـا به‌واسـطه حضـور تـو اهـل قـم از بلایـا 

حفـظ شـوند.«



51 سخــــــاوت

را روزی می‌دهــد و آن‌هــا را از بلاهــا حفــظ می‌کنــد، ســخاوتش ابعــاد 
گســترده‌ای دارد. او دائم به‌فکر مردم اســت، دائم در حال کارگشــایی 
از مشــکلات مــردم اســت، دائــم از شــخصیتش بــرای راحتــی، پیشــرفت 
ک و رفــاه  و کمــک بــه مــردم مایــه می‌گــذارد. او بــرای خــواب و خــورا
ــا آن‌جــا کــه می‌توانــد  ک خــود می‌گــذرد و ت دیگــران، از خــواب و خــورا
و از عهــده‌اش بــر می‌آیــد بــه آن‌هــا کمــک می‌کنــد. خلاصــه، انســان 
مؤمــن بیش‌تــر از آنکــه به‌فکــر آســایش خــود باشــد، به‌فکــر آســایش 
مــردم اســت؛ چــون مؤمــن دائــم در فکــر راضــی و خوشــحال‌کردن 
و  خــدا  کــردن  شــاد  جــز  مهم‌تــری  کار  او  اســت.  امام‌زمــان؟عج؟ 

ائمــه؟عهم؟ بــرای خــودش نــدارد.

سخاوت ماورایی
دیگــران  آخرتــی  و  دنیایــی  رشــد  از  کــه  کــرده  رشــد  زمانــی  بشــر 
خوشــحال شــود. شــما هــم رشــدتان وقتــی اســت کــه از رشــد دنیایــی 
و آخرتــی دوســتانتان خوشــحال شــوید. به‌طــور کلــی دو نــوع ســخاوت 

داریــم: ســخاوت دنیایــی و ســخاوت ماورایــی.
کــه حاجــات دنیایــی و مــادی و  ســخاوت دنیایــی بــه این‌اســت 
نیازمندی‌هــای دیگــران را بــرآورده ســازیم و بخواهیــم آن‌هــا راحتــی و 

رفــاه داشته‌باشــند. خوشــا بــه حــال کســی‌که این‌طــور باشــد.
کــه بشــر، هدایــت همــه  از ایــن ســخاوت بالاتــر، ســخاوتی اســت 
خلقــت را بخواهــد؛ یعنــی بــه جایــی می‌رســد کــه آســودگی و خوشــی 
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ابــدی را بــرای دیگــران طلــب می‌کنــد. حتــی بعضی‌هــا آنقــدر رشــد 
می‌یابنــد کــه می‌خواهنــد دیگــران از خودشــان هــم در ولایــت بالاتــر 
باشــند؛ چــون محبــوب او ولایــت او اســت، نــه خــود او. پــس می‌خواهــد 
از خــود او آن  ایــن محبــوب علاقــه داشته‌باشــند و حتــی  بــه  همــه 
محبــوب را بیشــتر بخواهنــد. ایــن فــرد مؤمــن بــرای خواســته‌اش کــه 
انجــام می‌دهــد؛  برآیــد  از دســتش  کاری  اســت، هــر  مــردم  هدایــت 
ــا تشــویق و  ــا مایــه گذاشــتن از شــخصیت خــودش، ب ــا بیــان حــق، ب ب
ــود  ــل خ ــرد مث ــن ف ــراد. ای ــه اف ــردن ب ــا ک ــا دع ــی ب ــر، حت ــام کار خی انج
تــا دیگــران  اســت  ناصــر«  مــن  گفتــن »هــل  دائــم در حــال  ولایــت، 
هدایــت شــوند؛ چــون خــود ائمــه؟عهم؟ هــم در ایــن دنیــا همیشــه »هــل 
مــن ناصــر« می‌گفتنــد تــا افــراد را بــه ســمت هدایــت بکشــانند. همیــن 
»هــل مــن ناصــر« گفتــنِ ولایــت، نشــانه ســخاوت ماورایــیِ ولایــت بــرای 

ــق اســت. خل

سخاوت؛ راه شکر
گــر کار خیــری بــه دســتت جــاری شــد آن‌را فرامــوش کــن.  می‌گوینــد ا
امــا واقعیــت این‌اســت کــه بایــد کار خــودت را فرامــوش کنــی، نــه لطــف 
خــدا را. ســخاوت، لطــف خداســت. چــرا؟ چــون خــدا می‌گویــد مــنِ خــدا 
خیــر را به‌دســت انســان متقــی جــاری می‌کنــم. لطــف بودنــش هــم بــه 

این‌اســت کــه خــدا بــا ایــن‌کار، مــا را شــبیه خــودش می‌کنــد.
دادی،  فقیــری  بــه  چیــزی  گــر  ا می‌گوینــد:  جایــی  در  این‌کــه  یــا 
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انــگار  داده‌ای،  خــدا  بــه  را  پولــت  چــون  ببــوس؛  را  خــودت  دســت 
دســتت را در دســت خــدا گذاشــته‌ای. اصــاً خداپرســتی وقتــی اســت 
کــه هیچ‌کســی را -حتــی خــودت را- کاره‌ای ندانــی و مؤثــر نبینــی. بعــد 
هــم می‌گویــد: »شــکر نعمــت، نعمتــت افــزون کنــد«. وقتــی به‌خاطــر 
ســخاوتی کــه به‌دســت تــو جــاری شــد خــدا را شــکر کــردی، هــم نعمتــت 
کر اســت؛ چــون  را زیــاد می‌کنــد۱، هــم ســخاوتت را. مؤمــن همیشــه شــا
گــر در حــال شــکر نباشــد، در حــال کفــران اســت. آن‌وقــت دیگــر مؤمــن  ا
کار  او هــم در همه‌چیــز هســت، حتــی در  ایــن شــکرگزاریِ  نیســت. 
خیــرش. مؤمــن بــه ایــن فکــر می‌کنــد کــه ایــن مــال را چه‌کســی به‌مــن 
داد؟ مــن چــه‌کاره بــودم؟ چه‌کســی دســت مــرا گرفــت؟ چه‌کســی به‌مــن 
ــر را به‌دســت مــن جــاری کــرد؟  ــر داد؟ چه‌کســی ایــن خی فهــم کار خی
چه‌کســی توفیــق ایــن شــکرگزاری را به‌مــن داد؟ بعــد کــه در فکــر فــرو 
مــی‌رود و می‌بینــد کــه خــدا این‌همــه بــه او لطــف کــرده، این‌همــه بــه 
ــه  ــید، بی‌عاطف ــن بخش ــه به‌م ــدا این‌هم ــد: »خ ــرده، می‌گوی ــم ک او رح

گــر مــن هــم نبخشــم«! باشــم ا
کــه مــا ولایتــی  دیگــر این‌کــه در ایــن دنیــا مقصــد خــدا این‌اســت 
بشــویم. حــال، بــرای آنکــه ولایــت در مــا رشــد کنــد، باید شــکرانه ولایتی 
را کــه داریــم به‌جــا آوریــم و از آن قدردانــی کنیــم. راه ایــن شــکرانه هــم 
اطاعــت امــر اســت. وقتــی هــم کــه اطاعــت کــردی، خــدا محبــت دنیــا 
را از تــو می‌گیــرد. وقتــی هــم کــه محبــت دنیــا را از تــو گرفــت، محبــت 
بــرآوردن حاجــت بــرادر مؤمــن را بــه تــو می‌دهــد. آن‌وقــت تو بــا برآوردن 

۱. سوره ابراهیم، آیه ۷ لان شکرتم لازیدنکم و لان کفرتم ان عذابی لشدید
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حاجــت بــرادر مؤمنــت، خریــدار خواســت خــدا و چهارده‌معصــوم؟عهم؟ 
ــه ســوی  ــو می‌شــوند! پــس ب ــدار ت می‌شــوی. آن‌موقــع آن‌هــا هــم خری
گام برداریــد تــا خــدا محبــت بــرآوردنِ  شــکر ولایــت و اطاعــت امــر، 

حاجــت بــرادر مؤمــن را بــه مــا بدهــد.

حدّ سخاوت
ــت  ــت این‌اس ح اس ــر ــخاوت مط ــاق و س ــورد انف ــه در م ــأله‌ای ک مس
کــس از او توقــع دارد. یکــی بایــد  کــه خــدا به‌قــدر وســع و تــوان هــر 
زیــاد ببخشــد، نــه کــم؛ امــا یکــی بایــد کــم ببخشــد، نــه زیــاد. چــون 
اصــل ســخاوت آن‌اســت کــه بایــد به‌خاطــر علاقــه بــه خــدا و ولایــت، از 
علایــق مــادّی گذشــت. پــس در مــورد انفــاق هیچ‌وقــت نگوییــم »الان 
ــی  ــع مال ــی وض ــر کس گ ــی ا ــم«. حت ــت، نمی‌توانی ــوب نیس ــان خ وضعم
ــر  گ ــه انفــاق بی‌تفــاوت باشــد. حتــی ا ــد نســبت ب بــدی هــم دارد، نبای
بــه مقــدار خیلی‌کــم باشــد؛ چــون خــدا از هــر کســی توقعــی دارد. زنبــور 
عســل به‌قــدر وســع و تــوان خــود خواســت کــه آتــش ابراهیــم را خاموش 
کنــد، خــدا هــم بــه او پاســخ می‌دهــد؛ نمی‌گویــد تــو نتوانســتی آتــش 
او را خامــوش کنــی؛ چــون اصــولاً خامــوش کــردن آتــش، کار خداســت 
نــه مــا؛ مــا وظیفــه داریــم به‌قــدر تــوان خــود بــه خامــوش کــردن آن 
ــم  ــا ابراهی ــدّ م ــش ج ــر از آت ــش فق ــود: »آت ــه فرم ــم، ک ــک کنی ــش کم آت
ســخت‌تر اســت؛ چــرا کــه آن آتــش به‌قــدر ســاعتی بــود، امــا آتــش فقــر 
بــرای یــک عمــر اســت«. زنبــور عســل کــه ایــن‌کار را کــرد، خــدا دلــش را 
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مملــوّ از عســل کــرد و وحــی هــم بــه او نــازل می‌شــود.۱ امّــا تــو کــه در حــدّ 
وســع خــود کمــک کــردی تــا آتــش فقــر بــرادر مســلمانت خامــوش شــود، 
ــت می‌کنــد. ســخاوت  ــوّ از محبّ پاســخ خــدا این‌اســت کــه دلــت را ممل
یعنــی ایــن! بــا ســخاوت تــو، خــدا محبــوب خــودش را، مقصــد خــودش 
ــت  ــر محب ــت را ب ــت ولای ــو محبّ ــون ت ــرا؟ چ ــالا چ ــد. ح ــو می‌ده ــه ت را ب
دنیــا ترجیــح دادی و از علاقــه‌ات گذشــتی. خــدا هــم همیــن گذشــتن از 
علاقــه را می‌خواهــد، نــه مــال زیــاد را. بعــد به‌خاطــر ایــن محبــت، امــر 
خــدا را اطاعــت کــردی و امــر را بالاتــر از خیــال و خواســتهٔ مــادّی خــود 
قــرار دادی. حــالا خــدا هــم محبــت همــان امــر را در دلــت زیــاد می‌کنــد. 
تــو به‌خاطــر خشــنودی خــدا از علاقــه‌ات گذشــتی، خــدا هــم نعمتــش را 
بــه تــو می‌دهــد. نعمــت خــدا همــان ولایــت اســت. مگــر نمی‌فرمایــد: »و 
اتممــت علیکــم نعمتــی«2  ایــن ســخاوت و گذشــتن از علاقــه ارزشــش 
کــس نــدارد و دلــش می‌خواهــد ببخشــد،  کــه هــر  آنقــدر زیــاد اســت 
مثــل این‌اســت کــه بخشــیده اســت و خــدا بــه حســابش می‌نویســد. 

حتــی گاهــی بهتــر از بخشــش‌هایی اســت کــه بــا ریــا تــوأم باشــد.

شجرهٔ توحید، شجرهٔ سخاوت
مــا همیشــه بایــد در حــدّ وســعمان تــاش کنیــم کــه بــا ســخاوتمان 
شــجرهٔ توحیــد ایجــاد کنیــم، نــه شــجرهٔ خباثــت. یکــی از عظمت‌هــای 

 ۱. سـوره نحـل، آیـات 68 و 69:  واوحـی ربـک الـی النحـل ان اتخـذی مـن الجبـال بیوتـا 
ج  ومن الشـجر ومما یعرشـون )68( ثم کلی من کل الثمرات فاسـلکی سـبل ربک ذللا یخر

مـن بطونهـا شـراب مختلـف الوانـه فیـه شـفاء للنـاس ان فی ذلـک لایة لقـوم یتفکرون
2. سوره المائدة، آیه 3
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کــه همچــون ســخاوت  نیســت  کــه هیــچ‌کاری  این‌اســت  ســخاوت 
ــراد را پــرورش داد،  ــرد، جــان اف ــد ایجــاد ک ــا آن، شــجرهٔ توحی ــوان ب بت
و مثــل خــود خداونــد، روزی‌رســان شــد. آن خلقــی را کــه ضعیــف اســت 
بایــد تقویــت کنــی تــا عبــادت و اطاعــت خــدا و ولایــت را انجــام دهــد. 
بــه شــجرهٔ توحیــد اســت،  کمک‌کــردن  ایــن خلــق،  بــه  کمک‌کــردن 
علی‌ولــی‌الله  رســول‌الله،  محمــد  الله،  الا  الــه  لا  و  می‌کنــد  رشــد  کــه 
ــه  ــد، یعنــی کمک‌کــردن ب ــد. اصــاً پــرورش دادن شــجرهٔ توحی می‌گوی
شــیعه. همین‌کــه بچــهٔ آن‌شــخص یــک »یــا علــی« یــا یــک »یــا زهــرا« 
بگویــد بــرای تــو کافــی اســت. یعنــی در تمــام اعمــال خیــر آن‌شــخص 
شــریک می‌شــوی. آیــا عملــی ســودمندتر از ایــن‌کار وجــود دارد؟! اصــاً 
دســت‌دهنده داشــتن و خدمت‌کــردن، رونــق دادن بــه ولایــت اســت؛ 
ولایــت هــم خواســت خداســت. می‌فرمایــد: خدمــت بــه مؤمــن، همــه 
کــه  اســت  عملــی  کــدام  می‌کنــد.  خوشــحال  را  چهارده‌معصــوم  مــا 
زیــارت و عبــادت و نمــازی  کدامیــن  این‌قــدر منافــع داشته‌باشــد؟! 
این‌گونــه اســت؟ نــه این‌کــه این‌کارهــا را نبایــد انجــام داد؛ امــا بایــد 
کــه ایــن‌کار افضــل از تمامــیِ آن‌هاســت، و بعــد هــم بــه آن  بدانیــم 
عمــل کنــی. مــا بــا اعمالــی همچــون زیــارت امــام، توحیــد را »زیــارت« 
توحیــد  مــا  زمانــی  نمی‌دهیــم.  »پــرورش«  را  توحیــد  امــا  می‌کنیــم، 
کــه ســخاوت اســت اطاعــت  کــه امــر توحیــد را  را پــرورش داده‌ایــم 
کــه بعــد از پیامبــر، حــق  کنیــم. اولیــن بدعت‌گذارهــا کســانی بودنــد 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را غصــب کردنــد و مــردم را گمــراه کردنــد. این‌هــا 
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همــه هســت، امــا از آن‌طــرف خیلــی حواســتان جمــع باشــد کــه مالتــان 
را بــه محــبّ بدعت‌گذارهــای دیــن ندهیــد. چــون تــا وقتــی می‌توانیــد 
ــه الا الله کمــک کنیــد، چــرا یــک شــجرهٔ خبیثــه را  بــه یــک شــجرهٔ لا ال

ــی؟! ــت کن تقوی
حــالا  دارد.  گنــاه  کنــی،  نــگاه  ظالــم  به‌صــورت  گــر  ا می‌فرمایــد: 
می‌شــویم.  ظالم‌پــرور  می‌رویــم  بکنیــم،  خــوب  کار  می‌خواهیــم  مــا 
بعضــی کارهــا نــه تنهــا ســخاوت نیســت کــه عیــن »جنایــت« اســت؛ 
مثــل این‌کــه بــا دادن مــال خــودت ظالمــی را بپرورانــی یــا کســانی را 
کــه ظالم‌پــرور هســتند رشــد دهــی. همــه کســانی‌که بــرای لشــکر عمــر 
ســعد حتــی یــک ســوزن را بــه نــخ کردنــد، در خــون حســین‌بن‌علی؟ع؟ 
گــر یــک شــجرهٔ خبیثــه را پــرورش بدهــی،  و اصحابــش مســئولند. تــو ا
مثــاً بــه یــک بدعت‌گــذار کمــک کنــی، تــو »ضــدّ خــدا و ولایــت« را رشــد 
داده‌ای، و او را بزرگ‌تــر و قوی‌تــر کــرده‌ای؛ ایــن خــوب کــه نیســت، 
کــه حواســت  خیلــی هــم بــد اســت. اصــاً دینــداری بــه همین‌اســت 
باشــد بــا جــان و مــال و دارایــی‌ات مــدام حــق را رشــد دهــی و بــا باطــل 
مخالفــت کنــی؛ چــون چیــزی کــه مــا را جهنمــی می‌کنــد این‌اســت کــه 
بــه یــاری کســانی برویــم کــه در حــال ضربــه زدن بــه دیــن مــا هســتند. 
وقتــی دشــمن علــی؟ع؟ را تقویــت کنــی؛ یعنــی از پرورش دوســتان‌علی 

؟ع؟ســر بــاز زده‌ای. ایــن گناهــش خیلــی زیــاد اســت.
ــر مؤمــن، بــه  ــروت دهــد، هــم به‌غی ــه مؤمــن ث این‌کــه خــدا، هــم ب
مــا ربطــی نــدارد. مــا وظیفــهٔ خودمــان را داریــم. خــدا به‌غیــر مؤمــن 
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روزی  نکنــد.  بلنــد  را  ســرش  خــدا  آســتان  در  اصــاً  او  تــا  می‌دهــد 
دوســتان  و  شــیعیان  به‌واســطهٔ  و  ســری  صدقــه  از  هــم  او  خــوردن 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت. عزیــزان! اهــل نجــات، کســی اســت کــه دائــم 
شــجرهٔ توحیــد را رشــد دهــد و از شــجرهٔ خبیثــه برائــت جویــد. ســعی 

کنیــد بــرای فهــم و بــرای عمــل بــه ایــن حرف‌هــا تــاش کنیــد.

سخاوت و عبادت‌های خیالی
کثــر اوقــات خیــال خودمــان را از امــر بالاتــر می‌دانیــم. مثــاً  مــا ا
شــخصی کــه چنــد بــار بــه کربــا رفتــه، بــاز هــم می‌خواهــد بــرود. فکــر 
هیچ‌وقــت  مــی‌رود.  فقــط  امــا  اســت.  خــوب  خیلــی  کارش  می‌کنــد 
ــت  ــی و راس ــی می‌خواه ــر قبول گ ــی‌آورد. ا ــودش نم ــا خ ــارت ب ــی زی قبول
می‌گویــی، یک‌بــار هــم پولــت را بــده بــه کســی‌که بــرای یک‌بــار کربــا 
ــد. مگــر نشــنیده‌ای  ــر نمی‌آی ــاب اســت؛ امــا از عهــده‌اش ب رفتــن بی‌ت
زیــارت  ثــواب  امام‌حســین؟ع؟  زائــر  بــه  آب  جرعــه  یــک  دادن  کــه 
کــه  کنــی  روانــه  را  کســی  گــر  ا ببیــن  حــالا  دارد؟  را  امام‌حســین؟ع؟ 
خــودش بــه آن‌جــا بــرود و زائــر امام‌حسین؟ع؟بشــود، چقــدر ارزش 

دارد!
کاری دلمــان  کارهایمــان عشــقی اســت، نــه امــری. هــر  ولــی مــا 
خواســت می‌کنیــم، اســمش را هــم می‌گذاریــم »دیــن‌داری«. امــا کاری 
کــه از روی خیــال باشــد از روی شــهوت اســت، شــهوت هــم ردّ اســت، 
گــر چــه رفتــن بــه زیــارت باشــد. چه‌وقــت زیــارت بــا امــر می‌شــود؟  ا
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وقتی‌کــه دل کســی را شــاد کنــی. خوشــحالی امام‌حســین؟ع؟ مجــوّز 
ــی زیــارت شــما اســت. شــما کــه هنــوز بــه مکــه و کربــا نرفته‌ایــد،  قبول
کــه بــا ســخاوتتان  گــر ســخاوت بــه دســتتان جــاری شــود، بدانیــد  ا
ــان حســین‌بن‌علی؟ع؟  دائمــاً در حــال پــرورش دوســتان خــدا و محبّ
کربــا و عبادت‌هــای مقبــول  هســتید. دائمــا در حــال ثبــت مکــه و 

ــرای خــود هســتید. ب
حــد  در  نکنیــد؛  عمــل  احساســی  و  ذوقــی  انفاق‌هایتــان  در  امــا 
کــه چیــز قابــل توجهــی نداریــد،  وظیفــه انجــام بدهیــد. روزی هــم 
بدانیــد  و  باشــید  دیگــران  به‌فکــر  حداقــل  تــا  بدهیــد  را  کــم  همــان 
به‌فکــر  امــکان  حــدّ  تــا  می‌خواهــد  هــم  خــدا  چیســت.  وظیفه‌تــان 
باشــید. اصــاً این‌کــه خداونــد می‌فرمایــد افــراد بایــد مســتطیع بشــوند 
تــا بــه مکــه برونــد، می‌خواهــد پول‌دارترهــا برونــد تــا در آن‌جــا ادب 
شــوند. آیــا رفتیــم و ادب شــدیم؟ یــا لبــاس احــرام را کــه در آوردیــم، 
کســی‌که بــه مکــه مــی‌رود بــرای  دوبــاره لبــاس ظلــم را پوشــیدیم؟ 
آن‌اســت کــه لبــاس احــرام ظاهــری را بپوشــد و لبــاس احــرام حقیقــی را 
از تــن در نیــاورد. آیــا شــد در کنــار آن همــه ســوغاتی، چیــزی هــم بــرای 
شــادی دل فقــرا تهیــه کنیــم و حداقــل به‌فکــر آن‌هــا باشــی تــا از احــرام 
کــه وقتــی از حــج  کــردی  حقیقــی بیــرون نیایــی؟ آیــا در مکــه قصــد 
برگشــتی، دل دیگــران را شــاد کنــی؟ آیــا از خــدا خواســتی کــه نســبت بــه 
مــردم و فقــرا دلــت رئــوف شــود؟ آیــا تصمیــم گرفتــی دل بچــه ســیّدها 
را کــه از اولاد ائمــه؟عهم؟ هســتند شــاد کنــی؟ آیــا خواســتی کــه از ایــن 
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بــه بعــد بــا ســخاوتت ائمــه؟عهم؟ و زهرای‌عزیــز؟عها؟ را خوشــحال کنــی؟ 
کســی‌که کارش زیــارت رفتــن و عمــره به‌جــا آوردن اســت، در حالی‌کــه 
در اطرافــش آدم‌هــای محتــاج و نیازمنــد فراواننــد، به‌دینــم قســم! 
کــه بــا همــان عبادتی‌هــای افراطــی محشــور می‌شــود؛ چــون عبادتــی 
شــده نــه اطاعتــی؛ دیگــر روح عبــادت را کــه اطاعــت اســت نمی‌بینــد. 
کربــا بــد نیســتم،  عزیــزان! حــرف مــن را بفهمیــد، مــن بــا عمــره و 
حــرف مــن این‌اســت کــه در واقــع، یــک مســتحب به‌جــا مــی‌آورد و در 
کنــارش چنــد تــا واجــب را زیــر پــا می‌گــذارد! ســخاوت آن‌قــدر اهمیــت 
گــر شــب کــه می‌خوابــی بــه ایــن فکــر  دارد کــه حضــرت می‌فرمایــد: »ا
باشــی کــه فــردا حاجــت بــرادر مؤمنــی را بــرآورده کنــی، تــا صبــح برایــت 
عبــادت نوشــته می‌شــود«. چــون تــو در حــال احتــرام امــر هســتی و ایــن 
ــن  ــه ای ــه ب ــتند ک ــده‌ای هس ــا ع ــت. ام ــر اس ــزی بالات ــر چی ــش از ه ثواب
ــی راحــت بــرای دل خودشــان،  انــدازه هــم‌کاری بــه فقــرا ندارنــد. خیل
انفــاق  را  ناچیــزی  پــول  نمی‌تواننــد  امــا  می‌دهنــد؛  کلان  پول‌هــای 

کننــد. بدهنــد، نمی‌تواننــد دل چهارده‌معصــوم؟عهم؟ و خــدا را شــاد 
حضــرت می‌فرمایــد: »در آخرالزمــان مــردم بــرای ســه چیــز حــج به‌جا 
می‌آورنــد: ســیاحت، تجــارت، شــهرت«. عزیــزان! ایــن فقــط مربــوط بــه 
حــج نیســت، بیشــتر عبادت‌هــای مــا همین‌طــور اســت و مــورد قبــول 
نیســت. یعنــی در ایــن عبادت‌هــا رضایــت خــدا و ائمــه؟عهم؟ وجــود 
نــدارد کــه قبــول نمی‌شــود. رضایــت آن‌هــا چه‌وقــت حاصــل می‌شــود؟ 
وقتی‌کــه تــو رضایــت مــردم را حاصــل کنــی. دنیــا را از خــودت جــدا کــن 
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تــا آن‌هــا همه‌چیــز را بــه تــو اضافــه کننــد.

واجبات مال
		 گرگ اجــــــل یکایک از این گلــه می‌برد

این گله را ببین که چه آسوده می‌چرد؟
حتــی  می‌رویــم.  خودمــان  خوشــی  دنبــال  بــه  آســوده  خیلــی  مــا 
عبــادت هــم کــه می‌کنیــم بــرای خوشــی دل خودمــان اســت. امــروز 
واجــب  بدهی‌هــای  امــا  می‌کننــد  کار  همــه  کــه  هســتند  کســانی 
گــر ایــن خمــس و ســهم امــام و  خودشــان را نمی‌دهنــد. توجــه کنیــد! ا
زکاتــی کــه بدهــکار هســتید پرداخــت نکنیــد، »مدیــون« فقــرا و ســیدها 
هســتید. انــگار حــق آن‌هــا را می‌خوریــد. ایــن‌کار بــا دزدی از مــال مــردم 
کــه می‌کنــد  را نمی‌دهــد، غســل  فقــرا  کســی‌که ســهم  نــدارد.  فرقــی 
ــی  ــن کس ــت. چنی ــب رفته‌اس ــرود جن ــا ب ــر ج ــن ه ــت. بنابرای ــل اس باط

زیــارت نرفتنــش بهتــر از رفتــن اســت.
امــا اصــل این‌اســت کــه بپذیریــم همــان کــس کــه ایــن مــال را بــه 
مــا داده، بــاز هــم می‌دهــد. امــور ایــن عالَــم، همــه نظــم دارد. مــا ایــن 
نظــم را به‌هــم می‌زنیــم. خــدا مقــرّر کــرده کــه از خمــس امــوال مــردم، 
از زکات و فطریه‌هــای واجــب، فقــرا تأمیــن شــوند و فقــر از بیــن بــرود. 
گــر دریــا و جنــگل و کوه‌هــا  گــر همــه مــردم خمــس و زکات می‌دادنــد، ا ا
گــر ایــن  را کــه خــدا بــرای فقــرا قــرار داده در اختیــار آن‌هــا می‌گذاشــتند، ا
گــر همــه، اطاعــت امــر می‌کردنــد،  غصب‌کردن‌هــا نبــود، و خلاصــه ا
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همــه در رفــاه بودنــد. در زمــان حکومــت امام‌زمــان؟عج؟ به‌خاطــر 
ــرد؛  ــر و برکــت و رفــاه فرامی‌گی همین‌اســت کــه همه‌جــا را خوبــی و خی

چــون همــه، امــر را اطاعــت می‌کننــد.
بنابرایــن پرداخــت امــوال واجــب را به‌هیــچ بهانــه‌ای نمی‌تــوان 
گــردن ماســت و بایــد بپردازیــم. مثــاً وقتــی بــرای  کــرد؛ بــر  تعطیــل 
گــر الان  آیــت‌الله خوانســاری خمــس می‌بردنــد ایشــان می‌فرمــود:» ا
امام‌زمــان؟عج؟ حضــور داشــتند ایــن مــال را بــه چه‌کســی می‌دادنــد؟ 
تــو هــم بــرو بــه این‌گونــه افــراد بــده. ســهم ســادات را بــه ســادات فقیــر 
ــده کــه  ــا دوســتانی ب ــه اقــوام، همســایه و ی ــده و ســهم امــام را هــم ب ب
را  دخترشــان  جهیزیــه  یــا  خانــه  کرایــه  نمی‌تواننــد  و  هســتند  فقیــر 
ج زندگی‌شــان مانده‌انــد.« ایــن مــال، امانــت  آمــاده کننــد و در مخــار
ــانیم. ــش برس ــه صاحب ــیم و آن‌را ب ــن باش ــد امی ــم بای ــا ه ــت؛ م خداس

ــرا  ــه فق ــد ک ــاب را بکنی ــن حس ــام ای ــهم ام ــس و س ــت خم در پرداخ
محتــاج ایــن پولنــد. شــما وقتــی ســهم امــام بــر گردنــت باشــد و حتــی 
گــر بــا آن پولــی کــه  آن‌را حســاب هــم کــرده ولــی نپرداختــه باشــید، ا
نیســت؛  درســت  بیاوریــد،  به‌دســت  دیگــری  مــال  شماســت  دســت 
چــون فقــرا در آن شــریک بوده‌انــد. بعضی‌هــا هــم هســتند کــه در ظاهــر 
ــه  ــت آن‌را ب ــف پرداخ ــای مختل ــا بهانه‌ه ــا ب ــد؛ ام ــاب می‌کنن آن‌را حس
تأخیــر می‌اندازنــد. همــان ابتــدا شــیطان را لعنــت کنیــد و خمســتان را 

ــد. ــد. در مقابــل خــدا احســاس زرنگــی نکنی بدهی
ایــن پرداخــت خمــس و ســهم امــام و انفاق‌هــا مثــل این‌اســت کــه 
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کســی پــول زیــادی بــه مــا ببخشــد، امــا بگویــد اول فــان مقــدارش را بــه 
فــان شــخص بــده و بقیــه‌اش را نگــه‌دار. آیــا مــا ایــن‌کار را نمی‌کنیــم؟ 
خــدای مــا این‌همــه رزق و روزی را در طــول ســال بــه مــا می‌دهــد و 
ــار هــم خمــس  ــد، امــا یک‌ب ــد و بیاشــامید و بهــره ببری ــد بخوری می‌گوی
آن‌را بدهیــد. او بــا ایــن‌کار می‌خواهــد تــو را بــا فقــرا شــریک کنــد تــا بــه 
تــو عنایــت شــود و رشــد کنــی، تــا درخــت بی‌بــار نباشــی، تــا صفت‌هــای 

خــودش را در تــو پــرورش دهــد، تــا تــو را شــبیه خــودش کنــد!
جمــع  را  مــال  ایــن  خودمــان  کــه  این‌باشــد  عقیده‌مــان  گــر  ا مــا 
گــر بدانیــم کــه خــدا به  کرده‌ایــم، انفــاق آن برایمــان ســخت اســت؛ امــا ا
مــا داده، راحت‌تــر از آن می‌گذریــم. اصــاً تصــوّر کنیــم کــه خــدا مبلغــی 
را کــه پــاداش بخشــش ماســت در دســتش نگه‌داشــته و منتظــر اســت 

مــا ببخشــیم تــا او هــم آن‌را بــه مــا ببخشــد.
کــه واجبــات مالشــان را نمی‌دهنــد خــدا بــه زمیــن و زمــان  آن‌هــا 
امــر می‌کنــد آن مــال را از آن‌هــا بگیرنــد. بالاخــره بــه نوعــی همــان 
ــد بدهــی. حتــی می‌گویــد ممکن‌اســت کســی را قــرار بدهــم  مــال را بای
ج کنــد. چــرا؟ چــون کســی‌که  بــه زور از تــو بگیــرد و در راه غیــر امــر خــر
صفــت  ایــن  از  هــم  خــدا  اســت،  مردم‌خــور  مــال  نمی‌دهــد  خمــس 
گــر در پرداخــت خمــس تاخیــر کنــی، بــه پایــت نوشــته  بــدش می‌آیــد. ا
می‌شــود؛ البتــه تأخیــر بی‌علــت را، نــه تأخیــری کــه از روی عــذر اســت. 
وقتــی  ولــی  بدهــی؛  نبایــد  نــداری  چیــزی  حساب‌ســال،  موقــع  گــر  ا
ــی‌ات را  ــد بده ــی؛ بای ــوده بکن ج بیه ــر ــد خ ــد، نبای ــتت آم ــه دس ــول ب پ
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پرداخــت کنــی.
دیگــر این‌کــه همیشــه ســعی کنیــم در کنــار خمــس و ســهم امــام و 
گاهــی انفــاق و صدقــه هــم داشته‌باشــیم. اجــر  بدهی‌هــای واجــب، 
ایــن بیشــتر هــم هســت؛ چــون در بدهی‌هــای واجــب، مــا در اصــل 
یــک امانــت‌دار هســتیم؛ آن مــال بــرای خودمــان نیســت و بایــد بــه 
فقــرا و ســیّد و غیــر ســیّد برگردانیــم. ولــی در انفــاق، از دارایــی شــخصیِ 
خودمــان می‌پردازیــم؛ پــس ارزشــش بیشــتر اســت. بنابرایــن ایــن‌کار را 

همیشــه و حتمــاً انجــام دهیــد، هــر چنــد مقــدارش زیــاد نباشــد.

سخاوت و نیازمندان واقعی
یــک مســأله دیگــر هــم در مــورد پرداخــت دیــون شــرعی و صدقــات 
در  می‌گویــد  چــرا  اســت.  مهــم  خیلــی  کــه  دارد  وجــود  مســتحق  بــه 
صدقــات، خمــس و ســهم امــام، فطریــه، و کلاً در بخشــش‌های مــا، 
خویشــاوندان، دوســتان و همســایه‌ها بــر بقیــه مقــدم هســتند؟ چــون 
خــدا آن‌هــا را »ســهم« مــا قــرار داده‌اســت. هرکســی در ایــن عالم ســهمی 
بــر گردنــش اســت. همانطــور کــه بــه زن و بچــهٔ مــا کســی غیــر از خــود 
مــا رســیدگی نمی‌کنــد و از غریبه‌هــا کســی توقــع نــدارد کــه کار کننــد و 
ج خانــواده مــا را بدهنــد، هیچ‌کــس نســبت بــه اقــوام، دوســتان و  خــر
گــر هرکســی بــه نزدیــکان  همســایه‌های مــا، از خــود مــا اولی‌تــر نیســت. ا
خــودش ببخشــد، تمــام فقــرا، نزدیــکان داراتــر از خودشــان دارنــد؛ پــس 

بــه همــه می‌رســد و هیچ‌کــس بی‌نصیــب نمی‌مانــد.
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ــم. الان  ــام دهی ــد انج ــد بای ــا گفته‌ان ــه م ــر کاری ب ــن، ه ــور دی در ام
کــه خانــوادهٔ بــرادرش بــه نــان شبشــان محتاجنــد، او  کســی هســت 
گــر خــدا آن‌هــا را دوســت داشــت، بــه  هیــچ‌کاری نمی‌کنــد و می‌گویــد ا
کــه دین‌بــر روی  آن‌هــا می‌داد.۱جــواب این‌اســت: مگــر نمی‌فرمایــد 
دوش ســه دســته قــرار دارد: عالــم ربانــی، دارای ســخی، فقیــر صابــر؟ 
یعنــی »فقیــر صابــر« را ســهم »دارای ســخی« قــرار داده‌اســت. یعنــی 
همانطــور کــه از او صبــر می‌خواهــد، از تــو هــم ســخاوت می‌خواهــد.
گــر  گفتــه شــده ا خمــس و صدقــه را بایــد بــه مســتحق داد. مثــاً 
ــه او  ــود ب ــم می‌ش ــاز ه ــت، ب ــا اس ــم از ط ــه‌اش ه ــاودان خان ــیّدی ن س
ســهم ســادات داد. امــا ایــن بــرای جایــی اســت کــه ســیّد فقیــر وجــود 
نــدارد. یعنــی خمــس و ســهم ســادات از گــردن انســان رفــع نمی‌شــود، 
کــه فقیرتریــن  گــر هیــچ ســیّد فقیــری نبــود تــا حــدی  کــه ا تــا آن‌جــا 
آن‌هــا نــاودان خانــه‌اش از طــا بــود، بــه او پرداخــت کــن. امــا امــروز بــا 
این‌همــه فقیــر و مســتحق نمی‌توانــی مالــت را بــه چنیــن کســی بدهــی 

کــه یــک نــاودان طــای دیگــر هــم درســت کنــد.
کــه در عــرض  ایــن امــوال واجــب را خــدا حــق کســانی قــرار داده 
ســال بــه ســختی تأمیــن می‌شــوند، نــه این‌کــه بــه کســانی بدهــی کــه 
کننــد. ایــن خمــس دادن، نــه تنهــا  تجمــات زندگی‌شــان را بیشــتر 
ثــواب نــدارد، بلکــه باعــث می‌شــود در تمــام گناهــان او شــریک باشــی.
پــس در دادن مالتــان بــه شــخص نیازمنــد دقــت کنیــد. بیــن اقــوام، 

 ۱. سـوره یـس، آیـه ۴۷: واذا قیـل لهـم انفقـوا ممـا رزقکم الله قال الذین کفـروا للذین امنوا 
انطعـم مـن لـو یشـاء الله اطعمه ان انتم الا فـی ضلال مبین 
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نزدیــکان، دوســتان و همســایه‌های خــود بــه دنبــال آدم مســتحقِ 
هســتند  بعضــی  بگردیــد.  نباشــد  بدعت‌گذارهــا  پیــرو  کــه  دیــن‌دار 
ج عروســی دخترشــان را بدهنــد.  کــه کلیه‌شــان را می‌فروشــند تــا خــر
تجســس نکنیــد؛ امــا حتمــاً تحقیــق بکنیــد کــه آن‌شــخص واقعــاً فــرد 
مســتحقی باشــد؛ چــون خــدا دســتور داده کــه بــا بخشــش شــما کســری 
نیازمنــدان برطــرف شــود؛ بایــد بررســی کنــی تــا حــق کســی را بــه دیگری 
ندهــی. مواظــب باشــید. در ایــن‌کار وظیفه‌تــان را انجــام دهیــد امــا 

زیــاد تجسّــس نکنیــد؛ چــون تجسّــس از دیــدگاه قــرآن حــرام اســت.

تمرین سخاوت
گــر ایــن‌کار را  انســان بایــد خــودش را بــه ســخاوت عــادت دهــد. ا
نکنیــد، شــاید تــا آخــر عمــر نتوانیــد شــروع کنیــد. بایــد رحــم و شــفقت 
ــه ایــن روش انجــام  ــد ب ــد. ایــن‌کار را می‌توانی را در خــود پــرورش دهی
بدهیــد: صنــدوق یــا جعبــه‌ای بــرای صدقــه در منزلتــان بگذاریــد. هــر 
روز مبلغــی درون آن بیندازیــد، بعــد هــم کــه مبلغــش قابــل توجــه شــد 
آن‌را بــه مســتحق بدهیــد؛ چــون شــیطان مــدام مــا را وسوســه می‌کنــد 
تــا ایــن‌کار را بــه تأخیــر بیندازیــم، بــا ایــن بهانــه کــه در آینــده مبلــغ 
قابــل توجهــی پرداخــت خواهیــم کــرد. البتــه بهتــر اســت هــم صدقــات 
تدریجــی  خیــرات  هــم  و  داشته‌باشــیم  را  یکجایــی  انفاق‌هــای  و 
را  از درآمدمــان ســهمی  کنیــم  این‌اســت، عــادت  را. مهــم  و یومیــه 
ــی از  ــاه بخش ــر م ــه ه ــتند ک ــانی هس ــم. کس ــرار بدهی ــرا ق ــرای فق ــم ب ه
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حقوقشــان را بــه نیازمنــدان می‌دهنــد. چنیــن افــرادی بــه رضایــت 
خــدا و امام‌زمــان؟عج؟ و حضرت‌زهــرا؟عها؟ خیلــی نزدیــک هســتند.
ســامتی  بــرای  اول  بدهیــد:  صدقــه  روز  هــر  چیــز،  چنــد  بــرای 
ســامتی  بــرای  بعــد  ایشــان،  ج  فــر در  تعجیــل  و  امام‌زمــان؟عج؟ 
دوســتان حقیقــی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در همه‌جــای عالــم، بعــد هــم 
بــرای ســامتی خانــواده. ثوابــش را هــم هدیــه کنیــد بــه محبّیــن واقعــی 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و کســانی‌که حــق بــر گردنتــان دارنــد. ایــن هدیــه 
کــردن هــم نوعــی ســخاوت اســت و خــدا چنــد برابــرش را بــه خودتــان 

برمی‌گردانــد.
شــیعیان  تــا  باشــد  عطــا  و  تبرُعــی  قصــد  بــه  هــم  بخشــیدنتان 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نیــز بتواننــد از آن اســتفاده کننــد؛ چون‌کــه صدقــه 
روز  مــاه، هــر  اشــکال دارد. در طــول  بــر شــیعه هــم ماننــد ســادات 
صدقــه بدهیــد، بــه ویــژه روز اول هــر مــاه کــه در روایــت اســت هفتــاد 
برابــر اثــرش بیشــتر اســت و باعــث می‌شــود خداونــد در طــول مــاه، 

کنــد. صاحبــش را از بلایــا حفــظ 
ممکن‌اســت ایــن پرســش بــه ذهــن بیایــد کــه وقتــی بــه فرمــان خــدا 
ــام  ــت و تم ــان؟عج؟ اس ــدرت امام‌زم ــه‌ی ق ــم در قبض ــن عال ــام ای تم
ذرات عالــم، فرمــان او را اطاعــت می‌کننــد دیگــر چــه نیــازی اســت کــه 

انســانهای ضعیفــی چــون مــا، بــرای ایشــان صدقــه بدهیــم؟
پاســخ این‌اســت کــه اولاً ایــن‌کار باعــث زیــاد شــدن یقیــن خــود مــا 
ــه امام‌زمــان؟عج؟ می‌شــود. چــون در ایــن‌کار هــم محبــت ایشــان  ب
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هســت، هــم یــاد ایشــان، هــم ارتبــاط بــا ایشــان و هــم بیعــت بــا ایشــان.
کــه خیــری بــه  دوم این‌کــه خواســت امام‌زمــان؟عج؟ این‌اســت 
بنــده مؤمــن برســد و مــا هــم بــا انجــام ایــن‌کار بــه خــدا و مــاوراء متصــل 
می‌شــویم؛ یعنــی مــا بــا ایــن‌کار بــه خواســت امام‌زمــان؟عج؟ احتــرام 

می‌گذاریــم.
امام‌زمــان؟عج؟  ســامتی  بــرای  صدقــه‌ای  وقتــی  این‌کــه  ســوم 
می‌دهیــم، یعنــی می‌خواهیــم ایشــان باشــند و چــون این‌طــور دوســت 

داریــم در تمــام کارهــای ایشــان بــه انــدازه‌ای شــریک می‌شــویم.
گــر بــدی  از ایــن گذشــته، مــا بــا ایــن‌کار بــه خــدا اعــام می‌کنیــم کــه ا
ج امام‌زمــان؟عج؟ بــه تأخیــر بیفتــد، تــو بــر مــا  مــا موجــب شــده کــه فــر
ج ایشــان اســتجابت  منّــت بگــذار و دعــای مــا را در طلــب ســامتی و فــر

ج »بــداء« حاصــل نکــن. کــن و بــه علــت بدی‌هــای مــا، در امــر فــر
گاهــی اوقــات هــم بــه نیّــت حفــظ ولایتتــان صدقــه‌ای  عزیــزان! 
بدهیــد و انفاقــی داشته‌باشــید. مگــر مــا خانــه و دارایی‌مــان را بیمــه 
خــدا  مگــر  نیســتیم؟  ســرمایه  دادن  دســت  از  نگــران  و  نمی‌کنیــم 
ایــن  به‌فکــر  چــرا  داده‌اســت؟  مــا  بــه  ولایــت  از  بالاتــر  ســرمایه‌ای 
ســرمایه نیســتیم؟ چــرا بــرای از دســت دادن ایــن ســرمایه احســاس 
نــوع  از هفتــاد  را  انســان  نداریــم؟ مگــر نمی‌گویــد: صدقــه،  نگرانــی 
ولایــت  از  شــدن  دور  از  بزرگ‌تــر  بلایــی  آیــا  می‌کنــد؟  حفــظ  بــا 

دارد؟! وجــود  علی‌بن‌ابی‌طالــب؟ع؟ 



69 سخــــــاوت

حدود سخاوت
باشــیم.  هــم  دیگــر  یک‌چیــز  مواظــب  بایــد  انفاق‌هایمــان  در 
یعنــی  کنیــم؛  عمــل  احساســاتی  دیــن  امــور  در  هیچ‌وقــت  نبایــد 
بفهمیــم  بایــد  بلکــه  نکنیــم؛  کاری  ذوق‌زدگــی  و  هیجــان  روی  از 
دیگــر  آن‌وقــت  چیســت؟  مــا  وظیفــه  و  کیســت  بــرای  انفــاق  اصــاً 
احساســی نمی‌شــویم، بلکــه وظیفــه‌ای می‌شــویم. خــدا هــم همیــن را 
ــان را  ــتی« م ــام »هس ــته تم ــا نخواس ــدا از م ــه خ ــد. اول این‌ک می‌خواه
خ زندگــی مــا بــه خوبــی بچرخــد،  بــه فقــرا ببخشــیم۱ بلکــه بایــد اول چــر
بعــد بــا اضافــه آن از دیگــران دســتگیری کنیــم. تمــام هســتی خــود را 
دادن، مــورد تأییــد خــدا نیســت؛ چــون در این‌صــورت خــودت دچــار 
ــد.  ــن‌کار را ندارن ــش ای ــت و کش ــواده‌ات ظرفی ــوی و خان ــکل می‌ش مش
عــاوه بــر ایــن بــا ایــن کارت بیچــاره‌ای بــه بیچاره‌هــا اضافــه می‌کنــی. 

آیــا چنیــن چیــزی مــورد تأییــد خداســت؟
دوم این‌کــه تمــام »هســتیِ« کســی را بــر عهــده خــودت نگیــر؛ یعنــی 
کلــی زندگــی تــو را تأمیــن می‌کنــم. مــا بایــد ســعی  نگــو مــن به‌طــور 
کنیــم »کســری« زندگــی مــردم را رفــع کنیــم، نــه این‌کــه هســتی آن‌هــا 
را برعهــده بگیریــم. چــرا؟ چــون ایــن‌کار باعــث بیچارگــی خودمــان 
کــه نتوانیــم ایــن‌کار را ادامــه  می‌شــود و ممکن‌اســت موقعــی برســد 
نــام  ایــن‌کار،  طرفــی  از  هســتیم.  مســئول  صــورت  آن  در  و  دهیــم 
دلســوزی بــه خــود می‌گیــرد و دلســوزی بدیــن گونــه، مقصّــر قلمــداد 

 ۱. سـوره اسـرا، آیـات 29 و 30: ولا تجعـل یـدک مغلولـة الـی عنقـک ولا تبسـطها کل البسـط 
فتقعد ملوما محسـورا )29( ان ربک یبسـط الرزق لمن یشـاء ویقدر انه کان بعباده خبیرا 

بصیرا
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کــردن خداونــد اســت؛ یعنــی این‌کــه خــدا نمی‌فهمــد و نمی‌توانــد، ولــی 
مــا می‌فهمیــم و می‌توانیــم! دیــن ابعــاد زیــادی دارد. خــدا ان‌شــاءالله 

فهــم دیــن را بــه همــه مــا بدهــد.

کار )1( روزی و کسب و 
این‌کــه بســیاری از مــا در امــر ســخاوت مشــکل داریــم، بــه ایــن 
روزی  و  شــغل  و  کار  و  کســب  مســأله  در  فکرمــان  کــه  اســت  دلیــل 
را.  نــه روزی  را درســت فهمیده‌ایــم،  کار  نــه  اشتباه‌اســت؛ یعنــی مــا 
همچنیــن  ولایــت،  راجع‌بــه  ســرافرازی  اســت؛  ســرافرازی  یــک  کار، 
ســرافرازی راجع‌بــه خلــق. ســرافرازی نســبت بــه خلــق یعنــی این‌کــه 
ــق نباشــد و بــرای دیگــران  انســان در زندگــی و معیشــتش محتــاج خل

برکتــی هــم داشته‌باشــد. و  خیــر 
پــس دنبــال کارتان باشــید. شــرایط کســب و کار را هــم خوب رعایت 
ــد و منتظــر امــداد غیبــی نباشــید. هــر روز به‌موقــع  ــی نکنی ــد، تنبل کنی
برویــد و بیاییــد، خوش‌اخــاق باشــید، بــا انصــاف باشــید، حســاب و 
کتابتــان خیلــی مرتــب و دقیــق باشــد، خیلــی از روی حســاب قــرض 
گــر قــرض می‌دهیــد مطمئــن شــوید کــه می‌توانیــد آن‌را پــس  بدهیــد، ا
قــرض  زمانــی  قــرض بگیریــد،  از روی حســاب  بگیریــد، خیلــی هــم 

ــد. ــس بدهی ــد آن‌را پ ــتید می‌توانی ــن هس ــه مطمئ ــد ک بگیری
ــی در زندگــی و کســب خــود عقــل معــاش داشته‌باشــید.  به‌طــور کل
را  دیگــر  کاســب‌های  یــا  مــردم  گــول  کاســبی  در  باشــد  حواســتان 
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نخوریــد. خیلی‌هــا گــرگ هســتند؛ هــم گــرگ مــال، هــم گــرگ دیــن. 
ج کنیــد. روی حســاب هزینــه کنیــد. تــا می‌توانیــد وام  روی حســاب خــر
بانکــی نگیریــد، مگــر وقتی‌کــه پــای آبــروی شــما در میــان اســت، وقتــی 
ضرورتــی وجــود دارد. در آن صــورت هــم بایــد طــوری باشــد کــه بتوانیــد 
آن‌را پــس بدهیــد، هــر روز هــم صدقــه بدهیــد کــه می‌فرمایــد صدقــه 

هفتــاد نــوع بــا را دفــع می‌کنــد.
از آن  کــه خــود و دیگــران  کار و شــغل مثــال یــک چشــمه اســت 
کســانی‌که  کنیــد، از تمــام  کاری  کــم  گــر  چشــمه ســیراب می‌شــوید. ا
از آن چشــمه می‌نوشــند کــم گذاشــته‌اید. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
می‌فرمایــد: »الکاســب حبیــب‌الله«؛ کاســبی کــه رحمتــش شــامل حــال 
کــه بعضــی  از طرفــی روایــت داریــم  مــردم شــود، حبیــب خداســت. 
کســانی هســتند  نیــز بدترنــد. آن‌هــا  از ســگ‌های یهــود  کاســبی  در 
کاسبی‌شــان مــدام بــا خــدا مخالفــت می‌کننــد. مــدام دنبــال  کــه در 
ــد،  ــه نماین ــان اضاف ــه خودش ــد و ب ــدا کنن ــردم ج ــه از م ــتند ک ــن هس ای

ندارنــد. دســت‌دهنده  هیــچ  کســانی‌که 

کار )2( روزی و کسب و 
امــا مهــم آن‌اســت کــه انســان کارش را جــدّی بگیــرد و در آن تنبلــی 
همــه  طرفــی  از  ولــی  کنــد،  پاســداری  آن  از  ناموســش  مثــل  نکنــد، 
کنــد. در  گــذار  کار و رزق و روزی‌اش را بــه خواســت و قــدرت خــدا وا
این‌صــورت روایــت داریــم کــه خــدا هــم می‌گویــد او مثــل فرزنــد مــن 
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اســت و مــن »بایــد« تأمینــش کنــم.
همــهٔ مــا مــردم می‌خواهیــم از زحمــتِ خودمــان کســب روزی کنیــم؛ 
امــا روزی رســاندن فقــط بــا خداســت. خــدا حوالــه می‌فرســتد، مشــتری 
روانــه می‌کنــد و بــه درآمــد مــا برکــت می‌دهــد. مــا از همــان میــزان 
روزیِ تعییــن شــده در پیــش خــدا -نــه بیشــتر و نــه کمتــر- می‌توانیــم 
کامــاً معلــوم اســت. روزیِ مــا  بهره‌منــد شــویم؛ چــون روزی انســان 
مــا  روزیِ  می‌کنیــم  انبــار  آنچــه  می‌کنیــم.  مصــرف  کــه  همان‌اســت 
ــان  ــه هم ــز ب ــرانجام نی ــت و س ــران اس ــد دیگ ــهم زن و فرزن ــت، س نیس
صاحبــان اصلــی‌اش می‌رســد. فقــط مــا زحمتــش را کشــیده‌ایم و آن‌را 
گــر مفهــوم ایــن ســخن را بفهمیــم حــرف تمــام اســت:  انبــار کرده‌ایــم. ا

»روزی بــا دارایــی فــرق می‌کنــد.«
پــس مــا بایــد بــه وظیفــهٔ خودمــان عمــل کنیــم، خــوب هــم عمــل 
کنیــم؛ یعنــی کارمــان را کامــل و بی‌عیــب و نقــص انجــام دهیــم. امــا 
روزی را از خــدا ببینیــم، نــه از زحمــت خودمــان. آن‌وقــت خیلــی راحــت 
می‌توانیــم بــه آنچــه خــدا در مــورد ســخاوت و انفــاق از مــا خواســته 
عمــل کنیــم. شــغل مــا هــر چــه کــه باشــد، وظیفــهٔ مــا خــوب کار کــردن 
ایــن  باشــد. چــون مهــم در  اســت، نتیجــه‌اش هــر چــه می‌خواهــد 

ــت. ــت؟عهم؟ اس ــدا و اهل‌بی ــر خ ــه ام ــردن ب ــل ک ــم، عم عال

کار )3( روزی و کسب و 
مســألهٔ روزی نکته‌هــای زیــادی دارد. یکــی از نکاتــش این‌اســت کــه 
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همانطــور کــه خواســت و ارادهٔ مــا مقدمــهٔ هدایــت اســت، همّــت مــا نیــز 
مقدمــهٔ روزی ماســت؛ یعنــی ممکن‌اســت چیــزی جــزء روزی مــا باشــد 
ــت  ــا هم ــر م گ ــال ا ــد. ح ــوط کرده‌باش ــا مرب ــت م ــه همّ ــدا آن‌را ب ــی خ ول
نکنیــم، آن روزی هــم بــه مــا نمی‌رســد. پــس تــاش و همــت عامــل 
روزی اســت امــا بــاز هــم حــرف همان‌اســت؛ روزی را خــدا می‌دهــد، و 

از آن روزی مقــدر، مــا نمی‌توانیــم بیشــتر یــا کمتــر مصــرف کنیــم.
گرانــی  بــه  خــدا  رســاندن،  روزی  در  کــه  این‌اســت  دیگــر  نکتــه 
اجنــاس کاری نــدارد. بــه کســی گفتــم نــگاه نکــن چیزهــا خیلــی گــران 
اســت، خــدا هــم خیلــی پــول‌دار اســت! مگــر مــا بــا شــخص بی‌پــول و 
ناتــوان طــرف هســتیم؟ بــه بهلــول گفتنــد نــان گــران شــده، خنــده‌ای 
گفــت »این‌کــه به‌مــن مربــوط نیســت، ایــن بــه خــدا مربــوط  کــرد و 
ــک  ــای ی ــاً به‌ج ــد مث ــون بای ــد؛ چ ــر ش ــروز کارش زیادت ــه از ام ــت ک اس
درهــم، دو درهــم به‌مــن برســاند تــا مــن نــان بخــورم«. پــس روزی بــه 
گرانــی ارتبــاط نــدارد. آنچــه بایــد بــه تــو برســد می‌رســد. مــن در طــول 
عمــرم، هــم گوشــت یــک قرانــیِ خــورده‌ام و هــم گوشــتِ چنــد هــزار 
تومانــی. »روزی« هــم آن‌نیســت کــه »به‌دســت مــی‌آوری«، آن‌اســت 

کــه »اســتفاده می‌کنــی.«
نکتــه دیگــر این‌اســت کــه »خــدا روزی را بــه همــه می‌دهــد، ولــی 
مــا حــق نداریــم در ســخاوتمان همــه را شــریک کنیــم.« تمــام کارهــای 
خــدا حکمــت دارد. مــا نبایــد زیــاد چــون و چــرا کنیــم؛ چــون ســر در 
نمی‌آوریــم. مــا محدودیــم و او نامحــدود؛ امــا خودشــان چیزهایــی 
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را بــه مــا گفته‌انــد. مثــاً گفته‌انــد؛ خــدا بــه بعضی‌هــا زیــاد می‌دهــد، 
چــون از آن‌هــا آن‌قــدر بــدش می‌آیــد کــه نمی‌خواهــد احســاس کمبــود 
کننــد و سرشــان را بلنــد کننــد و یــک »خدایــا« بگویند.۱بــه بعضی‌هــا 
کننــد. خــدا از دعــا و نالــه آن‌هــا  هــم نمی‌دهــد تــا مــدام خــدا خــدا 

می‌آیــد.۲ خوشــش 
گــذران اســت، اصــل آخــرت اســت. در قیامــت  ایــن دنیــا محــل 
نعمت‌هــای  از  دیگــری  امــا  بســوزد،  بایــد  اســت  ظالــم  کــه  آن‌کــس 
جــاودان بهشــتی بهره‌منــد می‌شــود. خــدا بــه مــا می‌گویــد کســی‌که آب 
در قلمــدانِ یــک ظالــم بریــزد، در ظلــم او شــریک اســت. بــرای بشــر هــر 
نــوع ظالم‌پــروری ناصحیــح اســت. مــا تــا دوســتانِ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

ــم. ــی؟ع؟ بدهی ــمنان عل ــه دش ــا را ب ــق آن‌ه ــم ح ــتند نمی‌توانی هس
ــاد می‌کنــد؛ مثــل  ــز روزی را زی ــهٔ آخــر این‌کــه گفته‌انــد چنــد چی نکت
محبــت بــه پــدر و مــادر، محبــت بــه مؤمــن و دادن صدقــه. چیزهایــی 
گــر دقت‌کنیــم در همــه آن‌هــا ســخاوت جریــان دارد؛  را کــه گفته‌انــد، ا
ــال  ح و م ــوار ــا و ج ــه اعض ــگاه و هم ــان و ن ــت و زب ــا دس ــی ب ــی وقت یعن
ثــروت در راه خوشــحال‌کردن دوســتان اهل‌بیــت باشــی و نیتــت  و 
هــم کســب لبخنــد حضرت‌زهــرا؟عهم؟ باشــد، آن‌وقــت خــدا روزی‌ات 
را زیــاد می‌کنــد؛ چــون تــو رزّاق شــده‌ای، چــون تــو بخشــنده و کریــم 
ــاز  ــد؟ امــا ب ــاد کن ــد روزی چه‌کســی را زی ــاد نکن ــو را زی شــده‌ای. روزیِ ت

 ۱. سـوره آل عمـران، آیـه178: ولا یحسـبن الذیـن کفـروا انمـا نملـی لهـم خیر لانفسـهم انما 
نملـی لهـم لیـزدادوا اثمـا ولهم عـذاب مهین

 ۲. سوره انعام، آیه 42: فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم یتضرعون
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گــر در  هــم بدانیــد کــه روزی بــا دارایــی فــرق می‌کنــد، مؤمــن حتــی ا
ظاهــر دارایــی‌اش زیــاد نباشــد، روزی‌اش خیلــی زیــاد اســت؛ چــون 
مؤمــن در مســیر محمــد و آل‌محمــد؟ص؟ اســت. هماننــد ایشــان کرامــت 

ــت. ــاری اس ــخاوت از او ج و س

کفایت در زندگی
عزیــزان! در دعاهایتــان از خــدا بخواهید کــه در زندگی  »کفایتتان« 
کنــد، نــه این‌کــه مالتــان را زیــاد کنــد. نفــس دارایــی زیــاد مهــم نیســت؛ 
بیچــاره‌ات  مــال  آن  محبــتِ  شــود،  مســتجاب  دعایــت  گــر  ا چــون 

می‌کنــد.
مــال مثــل مــار اســت، مــارِ ایمــان! مگــر این‌کــه آن مــال در راه خــدا 
ــش  ــی کنترل ــه بتوان ــرط آن‌ک ــه ش ــت، ب ــوب اس ــال خ ــود. م ــتفاده ش اس
کنــی، بتوانــی از عهــده‌اش برآیــی؛ چون‌کــه مــال و دارایــی اســت کــه یــا 

ــا بــه جهنــم می‌فرســتد. ــو را بهشــتی می‌کنــد ی ت
گــر گرفتــاری مالــی و دنیایــی برایمــان پیش‌آمد، زیــاد ناراحتی  پــس ا
نکنیــم، شــاید خــدا بخواهــد مــا را بــه کمــال برســاند. امــا ایــن‌را هــم 
ج  ــه »امــر« خــر ــار خــود پــول را ب ــا اختی ــر مــا خودمــان ب گ بدانیــم کــه ا
کنیــم )خمــس و ســهم اماممــان را بدهیــم، صدقــه بدهیــم، انفــاق 
ج کنیــم( آن‌وقــت خــدا هــم بــدون  داشته‌باشــیم، درســت و به‌جــا خــر
ســختی، مــا را بــه کمــال می‌رســاند؛ چــون در آن صــورت خودمــان در 
ــا  ــم. لازم نیســت کــه ب ــتیم، بیداری ــواب نیس ــتیم؛ خ ــال هس ــیر کم مس
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بی‌پولــی و ســختی دنیایــی از خــواب بیدارمــان کننــد!
گــر  از این‌هــا گذشــته فقــر بــرای عــده‌ای لطــف خداســت؛ چــون ا
فقیــر نباشــند، طغیان‌گــر می‌شــوند و بــه لهــو و لعــب روی می‌آورنــد. 
گــر خواســت، مــا را ثروتمنــد کنــد،  پــس مــا بایــد تســلیم خــدا باشــیم؛ ا
گــر صلاحمــان نبــود نکنــد. مهــم خواســتِ اوســت؛ چــون او صــاح  و ا
مــا را می‌بینــد. ســامتی بــدن هــم همین‌طــور اســت؛ یعنــی نداشــتنش 
کــه فکــر کنیــد می‌بینیــد تمــام  نعمــت اســت بــرای بعضی‌هــا. کمــی 

ــالم! ــم س ــد، ه ــول‌دار بودن ــم پ ــم، ه ــن عال ــرکش‌ها و ظالمی س

آینده‌نگری
»آینده‌نگــری« بــه واقــع یعنــی این‌کــه آینــده‌ات را »ببینــی«، یعنــی 
مواظــب آینــده باشــی. آینــده، آخــرت اســت. نــه این‌کــه بــرای دنیایــت 
زیــاد این‌طــرف و آن‌طــرف بزنــی. دنیــا بــد نیســت. امــام می‌فرمایــد: 
ــی نکــن؛ امــا آن‌قــدر هــم  ــا و آخــرت مــا را درســت‌کن«. پــس تنبل »دنی

نــدو کــه گیــوه‌ات پــاره شــود!
ســاعت  روز  هــر  حالتــی،  هــر  در  کاســبی‌ام  پنجاه‌ســال  در  مــن 
هفــت صبــح در مغــازه‌ام بــودم؛ امــا هیچ‌وقــت مــال دنیــا را چنــگ 
ــردم،  ــه نک ــش در معامل ــت غِ ــم، هیچ‌وق ــت دروغ نگفت ــزدم، هیچ‌وق ن
نکــردم،  خدعــه  هیچ‌وقــت  نخواســتم،  روزی  خلــق  از  هیچ‌وقــت 
در  هیچ‌وقــت  نکــردم،  طمــع  هیچ‌وقــت  نــزدم،  حــرص  هیچ‌وقــت 
امانــت خیانــت نکــردم؛ چــون می‌دانســتم کــه خــدا می‌گویــد: »زمیــن 
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گــر به‌هــم دوزی، بیشــتر از ایــن ندهــم بــه تــو روزی!« و زمــان را ا
گــر دنبــال دنیــا نــدوی،  همیشــه حواســم بــود کــه می‌فرماینــد: تــو ا
دنیــا خــودش بــه دنبــال تــو مــی‌دود تــا بهــره‌اش را بــه تــو برســاند. مــا 
الان آن‌قــدر درگیــر شــده‌ایم کــه فرصــت نداریــم یــک »لا الــه الا الله« 
یــا یــک »یــا علــی« بگوییــم. حتــی خودمــان را از آســایش ظاهــری 
هــم محــروم کرده‌ایــم. مــا بایــد به‌فکــر دینمــان هــم باشــیم؛ چــون 
هــر طــور کــه به‌ســر ببریــم، دنیــا همیشــه بــرای اهــل خــودش مشــغله 
درســت می‌کنــد. پــس در کل، امــور خــود را بایــد تنظیــم کنیــم: نــه کــم، 

نــه زیــاد، نــه تنبلــی، نــه زیــاده‌روی.
تمــام  کارمــان،  در  مــا  کــه  این‌اســت  آینده‌نگــری  دیگــر  جنبــه 
ســختی‌ها و مشــقت‌ها را به‌جــان بخریــم تــا بــه ایــن وســیله، رضایــت 

کــه اصــل در خلقــت، رضایــت امــام اســت. امــام را کســب کنیــم، 
کار خریــدن بهشــت اســت؛  اصــاً بــرای مؤمــن، جــدی بــودن در 
جامعــه  و  فرزنــد  و  زن  بــه  تــو  خیــر  داشته‌باشــی،  کار  گــر  ا چــون 
افــراد  از  را  رویــش  پیامبــر؟ص؟  کــه  بــود  دلیــل  همیــن  بــه  می‌رســد. 
بــی‌کار برمی‌گردانــد؛ چــون بــی‌کار خیــری نــدارد کــه بــه کســی برســاند. 
کــه می‌فرمایــد: »خدایــا، دنیــا و آخــرتِ مــا را درســت‌کن«.  این‌اســت 

ایجــاد می‌شــود. دنیــای درســت  از  آخــرتِ درســت،  چــون 
کــه »آینده‌نگــری« را فقــط در مــال و  هشــداری هــم بــرای آن‌هــا 
دارایــی می‌بیننــد این‌اســت کــه وقتــی انســان مــزه پــول را چشــید، مــزه 
گاه می‌شــود همچــون ثعلبــه  ولایــت در قلبــش ســقوط می‌کنــد، آن 
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و در ظاهــر به‌فکــر  از اصحــاب مقــرّب پیامبــر؟ص؟،  یکــی  ابتــدا  کــه 
فقــرا بــود. روزی بــه پیامبــر؟ص؟ گفــت: »ای کاش مــن مــال بیشــتری 
داشــتم و بــه فقــرا رســیدگی می‌کــردم«. پیامبــر؟ص؟ فرمــود: »در تقدیــر 
ــه او  ــی ب ــد. وقت ــتر ش ــال بیش ــتار م ــا او خواس ــت«. ام ــدر اس ــو همین‌ق ت
کــه ضــروریِ دیــن، یعنــی  کارش بــه جایــی رســید  کم‌کــم  داده‌شــد، 
زکات را منکــر شــد و آیــه قــرآن کفــر او را امضــا کــرد. پــس مــال هــر چــه 
بیشــتر شــود، محبــت آن در انســان هــم بیشــتر می‌شــود، مگــر این‌کــه 

ــد. ــادت داده‌باش ــخاوت ع ــه س ــودش را ب ــان خ انس
کــه انســان امــروزش  اصــاً در مــورد آینده‌نگــری، چطــور می‌شــود 

بهتــر از دیــروزش باشــد؟
روزه و عبادت‌هــای شــخصی نیســت؛  و  نمــاز  بحــث، در میــزانِ 
کــه »از هفتــاد حــج  بحــث در بــرآوردن حاجــت بــرادر مؤمــن اســت 
امــام« هــم بالاتــر اســت. مگــر  زیــارت مقبــولِ  از  و عمــره مقبــول، و 
چندین‌ســال  بــا  مؤمــن،  بــرادر  حاجــت  یــک  بــرآوردن  نمی‌گوینــد 

عبــادت مــا بیــن رکــن و مقــام برابــر اســت؟
دیگــر مــا چــه می‌خواهیــم؟ می‌خواهیــم چقــدر نمــاز بخوانیــم تــا 
امروزمــان بهتــر از دیروزمــان باشــد؟ هــر قــدر هــم عبــادت کنیــم، هرگــز 
معــادل چندین‌ســال عبــادت مقبــول مابیــن رکــن و مقــام نمی‌شــود.

کار و زندگی بی‌امری در 
و  مکــر  و  دروغ  طریــق  از  زندگــی،  در  کــه  آن‌هــا  ببینیــد  کنــون  ا
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حیله‌هــای خــود روزی می‌طلبنــد چقــدر بدبختنــد؛ چــون بــا ایــن‌کار 
بــه خــدا مشــرک می‌شــوند و روزی را از خیــال خودشــان و از دروغشــان 
یعنــی  می‌دهنــد؛  قــرار  خــدا  ردیــف  در  را  خــود  و  می‌کننــد  طلــب 
کســی  خودشــان را یــک روزی‌رســانِ غیــر از خــدا می‌داننــد، چنیــن 
منافــق اســت. ابــزار اصلــی منافــق، دروغ اســت. روزی‌دهنــده او دروغ 
کــه همــه ملائکــه،  اوســت نــه خــدای او. گناهــی مثــل دروغ نداریــم 

می‌کننــد. لعنــت  را  دروغگــو 
ــرای خــود  ــاد ب نکتــه دیگــر این‌کــه اصــاً مؤمــن حقیقــی مشــغلهٔ زی
درســت نمی‌کنــد؛ چــون می‌دانــد امام‌زمــان؟عج؟ »آمــاده در ظهــور« 
واقعــی  مؤمــن  می‌کنــد،  ظهــور  امام‌زمــان؟عج؟  وقتــی  می‌خواهــد. 
پابرهنــه بــه ســمت ایشــان مــی‌دود؛ چــون هیچ‌گونه حق‌النــاس و دین 
و قرضــی بــر گردنــش نیســت. یــک جــان دارد، مــی‌دود کــه آن‌را فــدای 
کنــد؛ ولــی مــا بــا این‌همــه مشــغله، یــاور امام‌زمــان؟عج؟  امامــش 
کــردن، وظیفــه ماســت. یــک عمــر  کار  شــدن از یادمــان رفته‌اســت. 
کاســبی کــردم؛ امــا هیچ‌وقــت مشــغله درســت نکــردم. تــا می‌توانســتم از 
غ بــودم؛ چــون روزی‌رســانِ خــودم را خــدا می‌دانســتم،  گرفتاری‌هــا فــار

نــه خلــق. به‌خاطــر همیــن خیالــم راحــت بــود.
امــا بســیاری هســتند کــه می‌گوینــد می‌خواهیــم دیگــران را بــه نــان 
برســانیم. مگــر تــو خدایــی؟! اصــاً کــی بــه خــود تــو روزی می‌دهــد؟ تــو 
گــر این‌قــدر شایســته هســتی بــرو به‌فکــر خــودت بــاش کــه بــه گنــاه، به  ا
نــزول کــردن، بــه خدعــه، بــه دروغ، بــه مــال مردم‌خــوری نیفتــی. البتــه 
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گــر خیرمــان بــه دیگــران هــم  پــس از این‌کــه این‌هــا را رعایــت کردیــم، ا
برســد خیلــی خــوب اســت. مــا می‌توانیــم کمــک کنیــم بایــد هــم کمــک 
کنیــم، امــا کســی را نمی‌توانیــم بــه نــان برســانیم. نــان رســاندن و دارا 
کــردن کار خداســت. پــس به‌فکــر همدیگــر باشــیم. روایــت داریــم کــه 
یهــود این‌همــه اســتقلال و پیشــرفت دنیایــی به‌هــم نمی‌زنــد مگــر بــا 
کــه صحنه‌گــردانِ رزق و  کمک‌کــردن بــه یکدیگــر. امــا بایــد بدانیــم 

روزی خــود و دیگــران، مــا نیســتیم، خداســت.

کار و زندگی حضور امر در 
کــه شــرط قبولــی هــر عبــادت و عمــل  حــرف آخــر مــن این‌اســت 
امام‌رضــا؟ع؟  کــه  اســت  ولایــت  ســخاوتی  و  انفــاق  هــر  و  خیــری 
می‌فرمایــد: »بشــرطها و شــروطها و انــا مــن شــروطها«. ولایــت آنقــدر 
کســی بــه انــدازه تمامــی  گــر  کــه خداونــد می‌فرمایــد: ا عظمــت دارد 
کملــت لکــم  جــن و انــس هــم عبــادت کنــد، امــا علــی را بــه »الیــوم ا
دینکــم« قبــول نداشته‌باشــد او را بــه‌رو در آتــش جهنــم می‌انــدازم. مــا 
از خودمــان حــرف نمی‌زنیــم، بلکــه فرمایــش خــدا را نقــل می‌کنیــم. 
پــس عزیــزان! تــا می‌توانیــم در حیــن کار و زندگی‌مــان به‌فکــر ولایــتِ 
هــم باشــیم. بــا کار و زندگــی از ولایــت جــدا نشــویم ایــن به‌فکــر بــودن، 
یعنــی این‌کــه کارمــان را انجــام دهیــم، خــوب و درســت هــم انجــام 
دهیــم، کــه ایــن خــودش امــر اســت؛ امــا در همــان لحظــه بدانیــم کــه 
ایــن‌کار و زندگــی همیشــگی نیســت، آنچــه »مانــدگار« اســت ولایــت 
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اســت. بعــد بــه ایــن فکــر کنیــم کــه بــرای رســیدن و باقی‌مانــدن در 
کنــارِ ایــن »باقــی« بایــد همیشــه بــه یــاد آخــرت باشــیم و قیامــت را 
ــا  ــد ت ــرای این‌کــه قیامــت را فرامــوش نکنیــم بای فرامــوش نکنیــم، و ب
می‌توانیــم دســت‌دهنده داشته‌باشــیم، بــا همــه وجــود کار خیــر کنیــم 
و رضایــت ائمــه؟عهم؟ را کســب کنیــم، کــه رضایــت ائمــه؟عهم؟ بــه کســب 

رضایــت شیعیانشــان اســت.
عزیــزان! در مســیر انســانیت، خودمــان را بــه ایــن کارهــای دنیایــی 
قانــع نکنیــم. مــا کــه این‌همــه کار بــرای خــود تراشــیده‌ایم آیــا فرصــت 
می‌کنیــم گاهــی یــک »یــا خــدا« یــک »یــا علــی« بگوییــم؟ یــا بنشــینیم 
و دو کلمــه بــا امام‌زمانمــان صحبــت کنیــم؟ مگــر ایــن خــدا نیســت 
ــر الرّازقیــن«1؟ پــس چــرا این‌قــدر می‌دویــم کــه  کــه می‌گویــد »والله خی

فرصــت اســتراحت و تفکــر هــم پیــدا نمی‌کنیــم؟
ــت؛  ــدن نیس ــزوی ش ــه من ــه ب ــا توصی ــن حرف‌ه ــد، ای ــت بکنی فعالی
جــواب  کــه  مــا  پیامبــر؟ص؟  اســت.  مذمــوم  خیلــی  بــی‌کاری  چــون 
ــا  ــد. ام ــی‌کار برمی‌گردان ــش را از آدم ب ــد روی ــا را می‌ده ــام یهودی‌ه س
بدانیــم کــه کار هــم انــدازه‌ای دارد. در کارهایمــان طــوری نباشــیم کــه 
از آخرتمــان و از ولایتمــان کــم بگذاریــم. کار و زندگــی را پیــش ببریــم؛ 
ــاد«،  ــیم. »ی ــه؟عهم؟ باش ــاد ائم ــه ی ــی ب ــد در زندگ ــا بای ــه م ــم ک ــا بدانی ام
بالاتــر از عبــادت و زیــارت اســت. بــه یــاد داشته‌باشــیم کــه بالاتریــن 
یــادِ ولایــت، اطاعــت از امــر ولایــت اســت و امــر ولایــت هــم، »ســخاوت« 

اســت.

۱. سوره جمعه، آیه آخر
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 دست سخاوت، چشمه توحید است.
 دست سخاوت، دست خداست.

 سخاوت مثل چشمه‌ای است که خلق خدا از آن بهره می‌برند.
 خداوند، انسان سخی را چشمه فقرا قرار داده‌است.

 سخاوت، لبیک به »هل من ناصر« خداست.
 خدا می‌خواهد تو را با سخاوت شبیه خودش کند.

 همیشـــه بـــا دارایی‌تـــان بـــرای خـــود »هســـتی« بخریـــد. »هســـتی« 
جلـــوه  آن  دل  از  بهشـــت‌ها  کـــه  اســـت  زهرای‌عزیـــز؟عها؟  رضایـــت 
کـــس  بـــرای  تـــو  از  قبـــل  کـــه  دارایی‌هایـــی  و  مِلـــک  ایـــن  می‌کنـــد. 
بـــا  می‌رســـد.  دیگـــری  کـــس  بـــه  هـــم  تـــو  از  بعـــد  بـــوده،  دیگـــری 
دارایی‌تـــان »باقـــی« را بخریـــد نـــه »فانـــی« را کـــه فرموده‌انـــد: »انمـــا 

الدنیـــا فنـــاء و الآخـــرة بقـــاء«
 شـــیعه ســـخاوت‌مند اســـت؛ ســـخاوت را عنایـــت خـــدا می‌دانـــد. 
کـــه خـــدا ایـــن ســـخاوت را بـــه همـــه نداده‌اســـت. شـــیعه  می‌دانـــد 

کـــرده، دائـــم الشـــکر اســـت. کـــه خـــدا بـــه او  به‌خاطـــر عنایاتـــی 
کـــه  گنـــج بی‌پایـــان خداســـت. شـــیعه چنیـــن گنجـــی دارد   علـــی، 

از مـــال دنیـــا می‌گـــذرد. این‌قـــدر آســـان 
 شـــیعه دائـــم در پیـــروی از چهارده‌معصـــوم؟عهم؟ اســـت. او می‌دانـــد 
ـــود، ائمـــه؟عهم؟ هـــم همـــان را انجـــام  ـــر ب ـــر کاری از ســـخاوت بهت گ ـــه ا ک

می‌دادنـــد.
اســـت.  ائمـــه؟عهم؟  و  خـــدا  صفـــات  دنبـــال  بـــه  همیشـــه  شـــیعه   
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خودخواهـــی و تنهاخـــوری در ذات شـــیعه نیســـت. به‌خاطـــر همیـــن 
ائمـــه؟عهم؟ می‌شـــود. کـــه شـــیعه عضـــو  اســـت  ذات 

 عبادت، بی‌رضایت خلق، عبادت نیست.
 ثـــروت انســـان در قیامـــت می‌آیـــد و شـــهادت می‌دهـــد. بترســـید از 
ـــان شـــهادت بدهـــد کـــه او مـــن را فقـــط صـــرف لهـــو و  آن روزی کـــه مالت

لعـــب و گنـــاه و بی‌امری‌هایـــش کـــرد.
 دل کسی را خوش‌کن تا خدا دلت را خوش کند.

 برای کسی ایجاد کن تا خدا برایت ایجاد کند.
 به کسی رحم کن تا خدا به تو رحم کند.

 اشتباه کسی را ببخش تا خدا اشتباهات تو را ببخشد.
 تـــا به‌فکـــر مـــردم هســـتید، تـــا ایـــن دســـت‌دهنده را داریـــد، خـــدا 

نباشـــید. هیچ‌چیـــزی  نگـــران  می‌کنـــد.  حفظتـــان 
انفـــاق  گفتـــم: چه‌وقـــت  را خورده‌بودنـــد،  کـــه پولـــش  یکـــی  بـــه   
کـــردی؟ چه‌وقـــت صدقـــه دادی؟ چه‌وقـــت خمـــس مالـــت را دادی؟ 
گفـــت:  کـــردی؟  کســـی را شـــاد  چه‌وقـــت بـــا مـــال و دارایـــی‌ات دل 
ــا روی‌هـــم جمـــع شـــد، او هـــم  هیچ‌وقـــت. گفتـــم: خـــب، همـــه این‌هـ

یک‌بـــاره بـــرد.
گـــر بـــا دارایـــی‌ات دل مـــردم را ســـوزاندی، خـــدا هـــم بـــه گونـــه‌ای   ا

دلـــت را می‌ســـوزاند.
کنیـــد؛ چـــون مـــال حـــرام اثـــر   تـــا می‌توانیـــد از مـــال حـــرام دوری 

بیـــن می‌بـــرد. از  را در شـــما و خانواده‌تـــان  حـــرف حـــق 
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گـــر ســـخی باشـــد، نجـــات پیـــدا می‌کنـــد؛ یعنـــی خـــدا شـــرایط   کافـــر هـــم ا
نجـــات را برایـــش مهیـــا می‌ســـازد. اصـــا ســـخاوت، »نجات‌دهنـــده 

بشـــر« اســـت.
علی‌بـــن  دوســـتان  از  فقیـــری  خانـــه  ســـوی  بـــه  کـــه  قدمـــی  هـــر   
برایتـــان  مقبـــول  عمـــره  و  حـــج  یـــک  برمی‌داریـــد،  ابی‌طالـــب؟ع؟ 

می‌خواهـــی؟ چـــه  دیگـــر  می‌نویســـد. 
ـــتحق  ـــا مس ـــوید آن‌ه ـــن ش ـــخاص، مطمئ ـــه اش ـــش‌هایتان ب  در بخش
ــه از  ــد. همـ ــد فقیرنـ ــا می‌کننـ ــه ادعـ ــان همـ ــون در آخرالزمـ ــتند؛ چـ هسـ

خـــدا ناراضی‌انـــد.
ـــر را  ـــی ظاه ـــد؛ یعن ـــس نکنی ـــا تجسّ ـــد، ام ـــص بکنی ـــخاوت تفحّ  در س
ببینیـــد. هـــم ظاهـــر مـــادی را کـــه مســـتحق باشـــند، هـــم ظاهـــر معنـــوی 
را کـــه دشـــمن علـــی؟ع؟ نباشـــند. بعـــد از آن دیگـــر کار بـــه باطـــنِ آن‌هـــا 

نداشته‌باشـــید.
 بهترین راه سنخیت پیدا کردن با ائمه؟عهم؟ چیست؟ سخاوت!

 شـــاد کـــردن دل دیگـــران، بهتـــر از هـــزار شـــب، نمـــاز شـــب خوانـــدن 
اســـت؛ چـــون تجلـــی نمـــاز شـــب، انفـــاق اســـت.

 کســـی‌که به‌فکـــر دیگـــران باشـــد، خـــدا هـــم به‌فکـــر اوســـت. اصـــا 
ــی. ــران باشـ ــر دیگـ ــته‌ای به‌فکـ ــه توانسـ ــوده کـ ــو بـ ــر تـ ــدا به‌فکـ خـ

ـــه  ـــت ب ـــاس ولای ـــاً لب ـــی دائم ـــت؛ یعن ـــرام اس ـــال اح ـــاً در ح ـــن دائم  مؤم
کاری را باطـــل می‌کنـــد،  کـــه بی‌ولایتـــی، هـــر  تـــن دارد. او می‌دانـــد 

حتـــی انفـــاق را.
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ــت او  ــه ولایـ ــت بـ ــم، در حقیقـ ــاق می‌کنیـ ــی انفـ ــه مؤمنـ ــت بـ ــر وقـ  هـ
ــا ولایـــت اســـت. ــه مؤمـــن، بیعـــت بـ ــاق بـ ــاق کرده‌ایـــم. پـــس انفـ انفـ

 مؤمـــن، نـــه فقـــط مالـــش را کـــه ثـــواب تمـــام طاعـــات و عباداتـــش را 
بـــه دیگـــران انفـــاق می‌کنـــد.

کـــه بعـــد از مـــال و دارایـــی و دنیـــا، خـــودش   مؤمـــن کســـی اســـت 
پاســـخ  در  هـــم  امام‌زمـــان  می‌کنـــد.  انفـــاق  امام‌زمانـــش  بـــرای  را 

کاری‌ات«. فـــدا ایـــن  فـــدای  بـــه  مـــادرم  و  »پـــدر  می‌گویـــد: 
خوشـــش  ســـخاوت  از  این‌قـــدر  حضرت‌زهـــرا؟عها؟  چـــرا  می‌دانیـــد   

می‌آیـــد؟ چـــون ســـخی شـــدن، مقدمـــهٔ فدایـــی شـــدن اســـت.
ــا دل  ــد تـ ــرا کمـــک کنیـ ــه فقـ ــادی‌های ائمـــه؟عهم؟، بـ ــن و شـ  در جشـ
شـــب  در  کـــه  هســـتند  بعضی‌هـــا  شـــود.  شـــاد  چهارده‌معصـــوم؟عهم؟ 
ج زیـــادی می‌کننـــد کـــه ســـاز و نـــی بزننـــد. مگـــر  نیمـــه شـــعبان، خـــر
تـــو  از  امام‌زمـــان؟عج؟  می‌خواهـــد؟  نـــی  و  ســـاز  امام‌زمـــان؟عج؟ 
می‌خواهـــد کـــه به‌جـــای پرداختـــن بـــه زرق و بـــرق دنیـــا، دل کســـی 

ــاد کنـــی. را شـ
 ثمـــرهٔ ولایـــت، عدالـــت اســـت. ثمـــرهٔ عدالـــت، ســـخاوت اســـت. بـــدون 
ســـخاوت، نـــه عدالـــت داریـــم، نـــه ولایـــت. فقـــط ادعـــا می‌کنیـــم و 
ایـــن ادعاهـــا مقصـــد دنیایـــی  از  حـــرف می‌زنیـــم. بیشـــترمان هـــم 

ــم. داریـ
 صدقـــه، هـــم بـــای دنیایـــی را دفـــع می‌کنـــد، هـــم بـــای آخرتـــی را. 
معـــدود افـــرادی کـــه در پایـــان کار بـــا علـــی؟ع؟ ماندنـــد، کســـانی بودنـــد 
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کـــه وقتـــی قـــرار شـــد مســـلمانان بـــرای دیـــدن پیامبـــر؟ص؟ صدقـــه 
بدهنـــد، آن‌هـــا ایـــن‌کار را کردنـــد؛ چـــون در دل آن‌هـــا محبـــت آخـــرت از 

محبـــت دنیـــا بیشـــتر بـــود. خلاصـــهٔ آخـــرت، علـــی؟ع؟ اســـت.
 انســـان، بـــا محبت‌هایـــش محشـــور می‌شـــود. تصمیـــم بگیریـــد کـــه 
ــد  ــا بگذریـ ــت دنیـ ــان؟عج؟ از محبـ ــدا و امام‌زمـ ــت خـ ــر محبـ به‌خاطـ
بـــا  مـــا  باشـــید.  محشـــور  ولایـــت  اهـــل  بـــا  اهل‌دنیـــا،  به‌جـــای  کـــه 
ــتن  ــه در جسـ ــز کـ ــر چیـ ــم! )هـ ــه آن‌را می‌خواهیـ ــتیم کـ ــزی هسـ آن‌چیـ

آنـــی، آنـــی(
و  هســـتی  دارایـــی،  فرزنـــد،  و  همســـر  نجات‌دهنـــدهٔ  ســـخاوت،   

ماســـت. مذهـــب 
 انســـان ســـخی، زندگـــی و جـــان مـــردم را حفـــظ می‌کنـــد، خـــدا هـــم 
گـــر کافـــر  در حفـــظ زندگـــی و جانـــش بـــرای او جبـــران می‌کنـــد، حتـــی ا

باشـــد.
ـــه  ـــد، آن‌هـــا ب ـــرار شـــد خـــدا قـــوم حضرت‌موســـی را عـــذاب کن  وقتـــی ق
یکدیگـــر رحـــم و شـــفقت کردنـــد. بعـــد خـــدا گفـــت: »ای موســـی، حـــالا 
کـــه قـــوم تـــو به‌هـــم رحـــم کردنـــد، مـــن کـــه خـــدای آن‌هـــا هســـتم بـــه 

آن‌هـــا رحـــم نکنـــم«؟
گـــر در وجـــود کســـی ولایـــت نباشـــد، کفـــران در درون اوســـت؛ و هـــر   ا
گـــر انفـــاق  چـــه از کفـــر نشـــأت بگیـــرد، ظلـــم و فســـاد اســـت؛ حتـــی ا
باشـــد. چـــون انفاقـــی کـــه مـــا را بـــه علـــی؟ع؟ و امام‌زمـــان؟عج؟ وصـــل 

نکنـــد، نبودنـــش بهتـــر از بـــودن آن‌اســـت.
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 اصـــا انفاقـــی کـــه محبـــت غیـــر امـــر از آن حاصـــل شـــود، کار شـــیطان 
اســـت.

 انســـان بزرگـــی را بعـــد از مرگـــش خـــواب دیدنـــد کـــه می‌گفـــت: »تمـــام 
اعمـــال مـــن رد شـــد، غیـــر از دادن یـــک ســـیب بـــه یـــک بچـــه یهـــودی«! 
دلیلـــش چیســـت؟ چـــون ایـــن رحـــم و عطوفـــت، محـــض رضـــای خـــدا 

بـــود. خـــدا هم‌چنیـــن رحمـــی را احتـــرام می‌کنـــد و پاســـخ می‌دهـــد.
 روایـــت داریـــم کـــه مؤمـــن، در قیامـــت شـــفاعت‌کننده اســـت؛ امـــا 
ــا  ــا آن‌جـ ــد تـ ــردم را خامـــوش کنیـ ــا آتـــش مـ ــدا در این‌جـ ــد ابتـ ــما بایـ شـ

خاموش‌کننـــده آتـــش قیامـــت باشـــید.
مـــا  ســـخاوت،  در  اســـت.  مـــردود  کاری  هـــر  در  تفریـــط  و  افـــراط   
ــت  ــا این‌اسـ ــهٔ مـ ــم؛ وظیفـ ــن کنیـ ــران را تأمیـ ــتیِ دیگـ ــم هسـ نمی‌توانیـ

کـــه کســـریِ دیگـــران را رفـــع کنیـــم.
 موقـــع انفـــاق، بایـــد بـــه شـــأن افـــراد توجـــه کنیـــم. مثـــا کســـی‌که قبـــا 
کارخانـــه‌دار بـــوده و الان ورشکســـت شـــده، کمـــک بـــه او لازم‌تـــر اســـت. 

مقـــدار بخشـــش بـــه او هـــم بایـــد بیشـــتر باشـــد.
 کســـی‌که در فکـــر بـــرآوردن حاجـــات بـــرادران مؤمنـــش باشـــد، دائـــم 

برایـــش ثـــواب کار خیـــر نوشـــته می‌شـــود.
 کســـی‌که کارش شـــاد کـــردن دل دیگـــران اســـت، خـــدا نیـــز دل او را 

شـــاد می‌کنـــد؛ هـــم در دنیـــا و هـــم در آخـــرت.
 یقیـــن کنیـــد بـــه پـــول‌داریِ خـــدا. بدانیـــد قبـــا او عطـــا کـــرده، بعـــداً 

هـــم او عطـــا خواهـــد کـــرد.
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بـــه  دوبـــاره  بدهیـــد،  می‌خواهیـــد  کـــه  پولـــی  ایـــن  کنیـــد  یقیـــن   
باشـــیم؟ زنـــده  می‌خواهیـــم  وقـــت  چنـــد  مگـــر  می‌آیـــد.  دســـتتان 
 خودمـــان را عـــادت دهیـــم بـــه این‌کـــه زمانـــی از داشـــتن مـــال و 
ــا آن دســـت کســـی را بگیریـــم و  دارایـــی راضـــی باشـــیم کـــه بتوانیـــم بـ

دل کســـی را خـــوش کنیـــم.
 کسی‌که سخاوت به‌دست او جاری می‌شود، وکیل خداست.

ــی  ــم باقـ ــاز هـ ــیم، بـ ــه برسـ ــی کـ ــدار دارایـ ــر مقـ ــه هـ ــا، بـ ــن دنیـ  در ایـ
ــم. ــم کمـــک کنیـ ــرا هـ ــه فقـ ــی بـ ــم؛ پـــس کمـ داریـ

گـــر بـــه مؤمنـــی خدمـــت کنـــی، همانطـــور کـــه آن فـــرد رشـــد می‌کنـــد،   ا
ــو  ــرای تـ ــد و بـ ــد می‌کنـ ــدام رشـ ــود او مـ ــم در وجـ ــو هـ نتایـــج خدمـــت تـ
درجـــه و مرتبـــه می‌شـــود. این‌اســـت معنـــی پـــرورش دادن شـــجرهٔ 

توحیـــد.
 امـــام بـــه مـــردی )صفـــوان جمّـــال( کـــه شـــترهایش را بـــرای ســـفر حـــج 
ـــو حاضـــری  ـــه ت ـــد: »همین‌ک ـــود، فرمودن ـــه داده‌ب ـــه هارون‌الرشـــید کرای ب
این‌شـــخص ســـالم برگـــردد و شـــترهای تـــو را پـــس بدهـــد، بـــا تمـــام 
گناهـــان او شـــریکی«! مواظـــب باشـــید فقـــط شـــجرهٔ طیبـــه را رونـــق 

دهیـــد، نـــه شـــجرهٔ خبیثـــه را.
گـــر می‌خواهـــی ســـخاوت بـــه دســـتت جـــاری شـــود، بایـــد انـــگار کنـــی   ا
ـــو  کـــه خـــدا پولـــی به‌دســـت گرفتـــه و منتظـــر اســـت بـــه محـــض انفـــاق ت
بـــه فقـــرا، او نیـــز آن پـــول را بـــه تـــو بدهـــد. اصـــا خـــدا را منتظـــر پـــس 

دادن ببینیـــد.
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کـــه ســـخاوت نشـــانهٔ  یکـــی از ارزش‌هـــای ســـخاوت بـــه این‌اســـت 
یقیـــن شـــما بـــه خـــدا و ولایـــت اســـت.

کاری  هـــر  باشـــد  حواســـتان  دارد.  زیـــادی  ابعـــاد  اعمـــال،  نیّـــت   
خوشـــحالی  و  زهـــرا؟عها؟  لبخنـــد  خریـــدن  نیّتتـــان  می‌کنیـــد، 
ـــر اســـت.  ـــم بالات امام‌زمـــان؟عج؟ باشـــد کـــه ایـــن از هـــر چیـــزی در عال
ـــر و برکـــت و نجاتـــی کـــه هســـت در رضایـــت زهرای‌عزیـــز؟عها؟ و  هـــر خی

ماســـت. از  ائمـــه؟عهم؟ 
همـــهٔ  اســـت.  مهـــم  بســـیار  مـــا  پرونـــدهٔ  در  انفـــاق  وجـــود   
یک‌نفـــر  گـــر  ا کـــرده‌ای،  خوشـــحال  را  خـــدا  و  چهارده‌معصـــوم؟عهم؟ 

کنـــی. خوشـــحال  را  مســـلمان 
ــرار مـــی‌داد. پـــس  ــاه کامـــل قـ ــه را در رفـ ــر می‌خواســـت، همـ گـ ــدا ا  خـ
خـــدا محتـــاج پـــول مـــا نیســـت. او می‌خواهـــد مـــا از محبـــت دنیـــا 
معرفـــت  و  محبـــت  کمـــال،  برســـاند.  کمـــال  بـــه  را  مـــا  تـــا  بگذریـــم 

. ســـت ا ؟ع؟ لب بی‌طا علی‌بن‌ا
واقـــع  زندگی‌تـــان  در  کـــه  مهمـــی  اتفـــاق  و  جشـــن  هـــر  کنـــار  در   
ـــد.  ـــا انفـــاق و صدقـــه، دل مؤمنیـــن را شـــاد کنی ـــد ب می‌شـــود، ســـعی کنی
ــر از  ــو پـ ــرای تـ ــم را بـ ــاق مهـ ــن و اتفـ ــم آن جشـ ــدا هـ ــورت خـ در این‌صـ

خیـــر و شـــادی می‌کنـــد.
 مـــال دنیـــا را مـــال خودمـــان ندانیـــم؛ »امانتـــی« بدانیـــم از ســـوی 
ج شـــود. اصـــا مالـــی کـــه قـــرار باشـــد  خداونـــد کـــه بایـــد در راهـــش خـــر
از تـــو حســـاب و کتـــاب آن‌را بِکشـــند، مـــال تـــو نیســـت، امانـــت اســـت.
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 حتمـــاً هـــر از گاهـــی چیـــزی را بـــرای امواتتـــان خیـــرات کنیـــد. اول بـــه 
نیـــت ســـامتی امام‌زمـــان؟عج؟، بعـــد بـــه نیّـــت بهره‌منـــدی امـــوات، 
گـــر پولـــی بـــرای انفـــاق نداریـــد،  هـــم بعـــد بـــرای خانواده‌تـــان. حتـــی ا
کنیـــد و  غذایـــی بهتـــر از روزهـــای دیگـــر بـــرای خانواده‌تـــان تهیـــه 

ثوابـــش را هدیـــه کنیـــد.
 مـــال حـــال، خـــودش راه خـــود را بـــه ســـمت خیـــر پیـــدا می‌کنـــد؛ 
چـــون مـــال حـــال، امـــر اســـت. امـــر هـــم راهـــش را بـــه ســـمت امـــر کـــه 

کار خیـــر باشـــد، پیـــدا می‌کنـــد.
ــتن محبـــت  ــار گذاشـ ــا، محبـــت دنیاســـت. راه کنـ ــهٔ خطایـ  رأس همـ
داشته‌باشـــیم؛  مقصـــدی  زندگـــی  در  بایـــد  مـــا  کـــه  این‌اســـت  دنیـــا 

باشـــند. چهارده‌معصـــوم؟عهم؟  و  خـــدا  آن‌هـــم 
 در دعاهایتـــان دنیـــا را به‌قـــدر حاجـــت و کفایـــت بخواهیـــد، نـــه بـــه 
منظـــور فخرفروشـــی و برتـــری بـــر دیگـــران. آبرومنـــدی خـــوب اســـت؛ 

امـــا برتری‌طلبـــی بـــد اســـت.
ـــت  ـــم. آن‌وق ـــتر بخواهی ـــول، بیش ـــو را از پ ـــا ت ـــه م ـــن ک ـــا، کاری ک  خدای

پولمـــان را فـــدای امـــر تـــو می‌کنیـــم، نـــه امـــر تـــو را فـــدای پـــول.
محبـــت  آن  چـــون  می‌گیـــرد؛  شـــما  از  را  ســـخاوت  تجددطلبـــی،   

دنیاســـت و ایـــن محبـــت امـــر.
کم‌پولـــی، تمریـــن  از   ســـخاوت، تمریـــن می‌خواهـــد. از جوانـــی و 
ســـخاوت را شـــروع کنیـــد. ابتـــدا از پـــول کـــم بگذریـــد تـــا بعـــداً بتوانیـــد از 

پـــول زیـــاد هـــم بگذریـــد.
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 همیشـــه زمـــان حساب‌ســـال و انفاق‌هـــای زیادتـــان را بـــرای وقتـــی 
بگذاریـــد کـــه نیازمنـــدان بیشـــتر از وقت‌هـــای دیگـــر احتیـــاج بـــه کمـــک 

ـــارک رمضـــان. ـــام عیـــد، شـــروع مـــدارس و ماه‌مب ـــا ایّ ـــد؛ مث دارن
گـــر ســـخاوت به‌دســـت خودمـــان جـــاری نمی‌شـــود، دســـت کـــم   ا
ــا بـــا آن‌هـــا شـــریک  بیاییـــد از ســـخاوت دیگـــران خوشـــحال باشـــیم تـ
و  نمی‌آیـــد  خوششـــان  ایـــن‌کار  از  کـــه  هســـتند  بعضی‌هـــا  بشـــویم. 
دیگـــران را هـــم از آن منـــع می‌کننـــد. وای بـــه حـــال منع‌کننـــدگان از 

ــدا! ــت خـ خواسـ
 همانطـــور کـــه ارزش ولایـــت انتهـــا نـــدارد، ارزش ســـخاوت هـــم انتهـــا 

نـــدارد.
کـــه از صدقـــه‌دادن و انفاق‌کـــردن  ن‌شـــاءالله بـــه جایـــی برســـیم   اݙ

ــت. ــودنِ ماسـ ــخی بـ ــای سـ ــم. همیـــن، امضـ ـــذت ببریـ ل
 خیلـــی نگوییـــم نـــدارم! چـــون خـــدا دنبـــال صفـــات ماســـت، نـــه 

کار مـــا. میـــزان 
هـــم  ســـخاوت  کنـــارش  در  امـــا  بخواهیـــد؛  را  دارایـــی  همیشـــه   
کار نیســـت. کـــه ســـخاوتی در  گـــر انســـان فقیـــر باشـــد  بخواهیـــد. ا
 کســـی‌که بـــا ســـخاوتِ خـــود، دل مـــردم را شـــاد کنـــد، خـــدا بـــر خـــودش 
واجـــب کـــرده کـــه او را بـــه بهشـــت ببـــرد، بـــه شـــرط این‌کـــه بـــه نا‌اهـــل 

ندهـــد.
 کـــدام انفـــاق اســـت کـــه خیلـــی مقبـــول اســـت؟ انفاقـــی کـــه مـــا در ازای 
آن توقـــع احتـــرام نداشته‌باشـــیم؛ بدانیـــم کـــه ایـــن پـــول را در دســـت 
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خـــدا گذاشـــته‌ایم، نـــه در دســـت خلـــق!
 در گرفتاری‌هـــای مـــردم، دل‌ســـوزی نکنیـــد؛ چـــون فضولـــی اســـت در 

کار خـــدا؛ امـــا بی‌تفـــاوت هـــم نباشـــید. دســـتِ‌دهنده داشته‌باشـــید.
 عبـــادت بـــدون بـــرآوردن حاجـــت مؤمـــن، عبـــادت شـــیعه نیســـت. 
چـــون از خـــودت جـــدا نمی‌کنـــی؛ بلکـــه مـــدام می‌خواهـــی بـــه خـــودت 
اضافـــه کنـــی. انفـــاق را از مـــا در حـــدّ توانایی‌مـــان خواســـته‌اند. گاهـــی 
از  اســـت  ســـخت‌تر  بعضی‌هـــا،  بـــرای  کـــم  میـــزان  بـــه  انفاق‌کـــردن 
انفاق‌کـــردن زیـــاد بـــرای شـــخص دیگـــر. پـــس پیـــش خـــدا اجـــرش هـــم 

بیشـــتر اســـت.
 بـــرای این‌کـــه اتصـــال قطـــع نشـــود، زیـــاد صدقـــه بدهیـــد؛ چـــوت 

ــاد توســـت. ــر هســـتی، او هـــم بـــه یـ ــاد امـ ــو بـــه یـ وقتـــی تـ
 خـــدا غیرممکـــن را ممکـــن می‌کنـــد. بـــه چـــه وســـیله‌ای؟ بـــا ســـخاوت. 

دادن حـــقّ فقـــرا باعـــث عنایـــت خـــدا بـــه انســـان می‌شـــود.
 عزیـــزان، دســـتتان را بـــاز کنیـــد، به‌فکـــر دیگـــران باشـــید تـــا خـــدا 
ــا  ــر شـــما باشـــد. وقتـــی خـــدا بـــه فکرتـــان بـــود، هـــم در دنیـ ــز به‌فکـ نیـ

پیشـــرفت می‌کنیـــد، هـــم در ولایـــت.
 فـــردا کـــه بـــه خـــدا می‌گویـــی رحـــم کـــن، خـــدا می‌گویـــد تـــو چه‌وقـــت 

بـــه دیگـــران رحـــم کـــردی کـــه از مـــن توقـــع رحمانیـــت داری؟
ـــیم  ـــری باش ـــل آن فقی ـــر مث گ ـــم، ا ـــه داری ـــی ک ـــال و دارای ـــزان م ـــر می  ه
گـــر دنیـــا را پـــر از طـــا و نقـــره هـــم بکننـــد، دســـت از ولایـــت  کـــه گفـــت ا
شـــما برنمـــی‌دارم؛ آن‌وقـــت میـــزان دارایـــی مـــا، مافـــوق تمـــام خلقـــت 
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خواهـــد بـــود.
بـــه  نگاهمـــان  یک‌گوشـــه  چـــون  نشـــده‌ایم؛  مَحـــرم  هنـــوز  مـــا   
دنیاســـت. آیـــا یـــک ســـرمایه‌دار بـــزرگ، بـــه یـــک پـــول خـــرد توجـــه 
ــد  ــته‌اند نبایـ ــان گذاشـ ــوق خلقـــت را در اختیارمـ ــه مافـ ــا کـ ــد؟ مـ می‌کنـ

این‌قـــدر وابســـته بـــه ایـــن دنیـــا باشـــیم.
 هـــر وقـــت می‌خواهیـــد دعـــا بکنیـــد، صدقـــه‌ای هـــم بدهیـــد؛ حتـــی 
گـــر می‌توانـــی زیـــاد بدهـــی، کمـــش نگـــذار( حـــالا  گـــر کـــم باشـــد. )البتـــه ا ا
چـــرا صدقـــه بدهیـــم؟ چـــون وقتـــی حاجـــت بـــرادر مؤمنـــت را بـــرآورده 
گـــر صـــاح باشـــد-حتماً بـــرآورده  ســـازی، خـــدا هـــم حاجـــت تـــو را-ا

می‌کنـــد.
 خـــدا، علـــی؟ع؟ را دوســـت دارد. علـــی؟ع؟ هـــم دوســـتش را دوســـت 
ـــه دوســـت‌علی؟ع؟ کمـــک کنـــی، این‌هـــا از صدهـــا  ـــر ب گ ـــو هـــم ا دارد. ت

حـــج و عمـــرهٔ مقبـــول بالاتـــر اســـت.
گـــر فکـــر می‌کنـــی حـــج رفتـــن، از انفـــاق ســـخت‌تر اســـت، پـــس چـــرا   ا
می‌توانـــی ده بـــار بـــه مکـــه بـــروی؛ امـــا نمی‌توانـــی یک‌بـــار در راه خـــدا 

دســـت در جیبـــت کنـــی؟! حـــالا کـــدام ســـخت‌تر اســـت؟
 خـــدا بـــا دعـــوت مـــا بـــه ســـخاوت، بـــه مـــا »هـــل مـــن ناصـــر« می‌گویـــد. 
ــد،  ــدا هماهنـــگ می‌خواهـ ــون خـ ــیم؛ چـ ــد ســـخی باشـ ــدا می‌خواهـ خـ

ائمـــه؟عهم؟ هـــم هماهنـــگ می‌خواهنـــد.
 خـــدا می‌فرمایـــد: »مـــن خیـــر را به‌دســـت متقـــی جـــاری می‌کنـــم«. 
بعـــد هـــم می‌فرمایـــد: »مـــن فقـــط از متقـــی اعمالـــش را قبـــول می‌کنـــم«۱.

نما یتقبل الله من المتقین. ۱- سوره مائده، آیه ۲۷: اݙ
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ـــتش  ـــه کاری از دس ـــاح جامع ـــرای اص ـــر ب گ ـــه ا ـــت ک ـــی اس ـــن کس  مؤم
برنمی‌آیـــد، غصـــه بخـــورد و دعـــا کنـــد.

ـــر اســـت؟ چـــون اصـــل انســـان،  ـــد بخیـــل بهت  چـــرا کافـــر ســـخی از عاب
 

ّ
بـــه مـــردم برســـد و‌اِل بایـــد خیـــرش  صـــادرات انســـان اســـت. بشـــر 
گـــر عابـــد باشـــد. بی‌خیـــر اســـت؛ پـــس خیـــر هـــم نمی‌بینـــد، حتـــی ا
 عبـــادت بـــه جـــز خدمـــت خلـــق نیســـت. امـــا خلقـــی کـــه متصـــل بـــه 

تجـــدّد، بـــه کفـــر، بـــه بدعت‌گـــذار دیـــن نباشـــد.
 انفـــاق، نشـــانهٔ ایمـــان بـــه آخـــرت اســـت. یـــک مســـافرت ابـــدی 

ببینیـــم. تـــدارک  آن  بـــرای  بایـــد  پیـــش‌روی ماســـت؛ 
ـــهٔ کـــرم ابریشـــم اســـت؛ دائـــم تـــو را بیشـــتر درون دنیـــا   مـــال، مثـــل پیل

فـــرو می‌بـــرد.
ـــا و آخـــرت«.  ـــر »دنی ـــد پـــیِ عافیـــت باشـــیم. عافیـــت یعنـــی خی  مـــا بای
ــا پـــل آخـــرت اســـت، مـــال  هـــم دنیـــا داشته‌باشـــیم، هـــم آخـــرت. دنیـ

گـــر همـــراه بـــا شـــرایطش باشـــد. داشـــتن هـــم خیلـــی خـــوب اســـت ا
ــت  ــی. محبـ ــا »محبتـــش« را نداشته‌باشـ ــی؛ امـ ــد بخواهـ ــا را بایـ  دنیـ
ــه  ــه بـ ــود کـ ــزی بـ ــا آن‌چیـ ــت. دنیـ ــرا ؟عها؟ اسـ ــل زهـ ــت قاتـ ــا، محبـ دنیـ
ــا محبـــت  خاطـــرش زهرای‌عزیـــز؟عها؟ را کشـــتند. محبـــت زهـــرا ؟عها؟ بـ
ــرا؟عها؟ را  ــت زهـ ــزان، محبـ ــود. عزیـ ــع نمی‌شـ ــک‌دل جمـ ــا درون یـ دنیـ

انتخـــاب کنیـــد.
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گـــر مـــا خـــوک و ســـگ نباشـــیم۱-کلاً یـــک حـــج اســـت؛   مکـــه مقبول-ا
امـــا در انفـــاق درســـت، هـــر لقمـــه ثـــواب، یـــک حـــج مقبـــول را دارد.

 شـــیعه نجات‌دهنـــدهٔ غریـــق اســـت، نـــه غرق‌کننـــدهٔ دیگـــران. آیـــا مـــا 
شـــیعه هســـتیم؟

ــی،  ــتفاده کنـ ــراط علـــی؟ع؟ اسـ ــرای صـ ــی از آن بـ ــه بخواهـ ــی کـ  پولـ
ــت. ــتن اسـ ــت، علـــی؟ع؟ خواسـ ــتن نیسـ ــول خواسـ پـ

 از خـــدا بخواهیـــد مالـــی بـــه شـــما بدهـــد کـــه هدایت‌گـــر شـــما باشـــد، 
ـــود. ـــما نش ـــی ش ـــث گمراه باع

ــد از آن  ــا بتوانیـ ــد تـ ــان بدهـ ــه کارتـ ــرکات بـ ــه بـ ــد کـ ــدا بخواهیـ  از خـ
ــانید. ــران برسـ ــه دیگـ ــم بـ ــزی هـ ــرکات چیـ بـ

 امروز همه به‌فکر خودشان هستند؛ شما از آن‌ها نباشید.
کارت  از  مؤمـــن  حاجـــت  بـــرآوردن  به‌خاطـــر  گـــر  »ا می‌فرمایـــد:   
بازمانـــدی، خـــدا چنـــد برابـــر میزانـــی کـــه از کار بازمانـــده‌ای، بـــه تـــو 

برمی‌گردانـــد«.
 تـــو بـــا خـــدا بـــاش، خـــدا برایـــت بـــرکات نـــازل می‌کنـــد. همیشـــه 
ـــد لله روزی‌ام  ـــی الحم ـــدارم؛ ول ـــزی ن ـــا چی ـــال دنی ـــن از م ـــه م ـــه‌ام ک گفت

ــاد اســـت. خیلـــی زیـ

کثـــر الحجیـــج«  ۱- اشـــاره بـــه روایـــت حضـــرت ســـجاد؟ع؟ و آن اعرابـــی کـــه گفـــت :» مـــا ا
کثـــر الضجیـــج و دو انگشـــت مبـــارک بـــاز کـــرد و اعرابـــی از  و حضـــرت فرمـــود : بگـــو مـــا ا
میـــان آن دیـــد حاجیـــان تمـــام خـــوک و ســـگ هســـتند و فقـــط امـــام ســـجاد ؟ع؟ و غـــام آن 

ــد. ــان حاجی‌انـ ــتر ایشـ ــرت  و شـ حضـ
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 همـــه می‌گوینـــد: هـــر کـــه از پـــل بگـــذرد، خنـــدان بـــود، مـــن هـــم 
کـــه از پـــول بگـــذرد، بعـــد می‌توانـــد از پـــل بگـــذرد و  می‌گویـــم: هـــر 

خنـــدان شـــود.
معصیت اصلی، رحم نداشتن نسبت به خلق خداست.

کـــش شـــدند، نســـبت بـــه   آن‌هـــا کـــه حـــق علـــی ؟ع؟را گرفتنـــد و زهرا
گمراهـــی و بدبختـــی دیگـــران رحـــم نداشـــتند کـــه آنطـــور حـــق ولایـــت را 

ـــا گذاشـــتند. زیـــر پ
 بی‌ولایتـــی از بی‌رحمـــی ریشـــه می‌گیـــرد. بـــا ســـخاوت، رحـــم را در 

خـــود پـــرورش دهیـــم تـــا بی‌ولایـــت نشـــویم.
ـــر را بـــه دســـتتان جـــاری کنـــد؛ یعنـــی   دائـــم از خـــدا بخواهیـــد کـــه خی

هـــم مـــال را بـــه شـــما بدهـــد، هـــم بخشـــش آن‌را.
 مـــا بایـــد کارمـــان این‌باشـــد کـــه دیگـــران را خوشـــحال کنیـــم؛ بـــه 
ـــی  ـــخاوت، دل مؤمن ـــل س ـــس اص ـــر. پ ـــز دیگ ـــر چی ـــه ه ـــا ب ـــد ی ـــول باش پ

را شـــاد کـــردن اســـت.
ل 

ّ
کـــه علـــی؟ع؟ خـــود حـــا باشـــد   ای دوســـت‌علی، مشکل‌گشـــا 

مشـــکلات اســـت.
 مـــا در ایـــن ســـخنان بـــه دنبـــال نجـــات شـــما هســـتیم. نجـــات هـــم 

در دو چیـــز اســـت: اول ولایـــت، دوم ســـخاوت.
همـــه تـــاش مـــن از ایـــن ســـخنان این‌اســـت کـــه می‌خواهـــم شـــما را 

بـــا پـــول بـــه تأییـــد برســـانم.
ع اســـت؛ خودمـــان بایـــد   قیامـــت هـــر کســـی مثـــل یـــک زمیـــن لـــم یـــزر
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آن‌را آبـــاد کنیـــم. بـــرای آبـــادی زمینـــت تـــا حـــالا چـــه کـــرده‌ای؟
 عزیـــزان، همـــهٔ پولمـــان را در صنـــدوق دنیایمـــان نریزیـــم؛ کمـــی 
هـــم بـــرای صنـــدوق آخـــرت بگذاریـــم. مگـــر نمی‌فرماینـــد: »انمـــا الدنیـــا 

فنـــاء و الآخـــرة بقـــاء«
 شـــما هـــر چیـــزی کـــه می‌خریـــد، بایـــد فقـــرا را در آن شـــریک خودتـــان 
ــو اهل‌بهشـــت باشـــی، بهشـــت  ــه تـ حســـاب کنیـــد؛ آن‌وقـــت نـــه این‌کـ

اهـــل توســـت.
بـــرای  بعـــداً  می‌توانـــد  کنـــد،  مـــال  بـــذْل  الان  کســـی‌که  فقـــط   

کنـــد. جـــان  بـــذل  امام‌زمـــان؟عج؟ 
ــا  ــد. آیـ ــه می‌دهـ ــانش، صدقـ ــن کسـ ــامتی عزیزتریـ ــرای سـ ــان بـ  انسـ
تـــا بـــه حـــال پیـــش آمـــده کـــه بـــرای ســـالم مانـــدن ولایتتـــان از شـــرّ 

فتنه‌هـــای آخرالزمـــان صدقـــه بدهیـــد؟
کرده‌ایـــم.  فرامـــوش  را  خدایـــی  کتابهـــای  و  حســـاب  اصـــا  مـــا   
یک‌وقـــت می‌بینـــی صبـــح تـــا شـــب مـــی‌دوی، آخـــرش هـــم در زندگـــی 
باقـــی مـــی‌آوری. یک‌وقـــت هـــم هســـت کـــه خیلـــی ســـاده و معمولـــی 

کارت را انجـــام می‌دهـــی؛ امـــا همیشـــه جیبـــت پـــر از پـــول اســـت.
 کســـی‌که انفـــاق داشته‌باشـــد، والله بـــه فقـــر مبتـــا نمی‌شـــود؛ چـــون 
کســـی‌که انفـــاق دارد، شـــکر مالـــش را به‌جـــا مـــی‌آورد. شـــکر نعمـــت 
هـــم نعمتـــت افـــزون کنـــد؛ امـــا کســـی‌که انفـــاق نـــدارد، کفـــران نعمـــت 

می‌کنـــد؛ کفـــر نعمـــت هـــم از کفـــت بیـــرون کنـــد.
 کســـی‌که احســـاس کمبـــود در دنیایـــش دارد، خـــدا را بـــه »والله خیـــر 
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الرازقیـــن« قبـــول نکرده‌اســـت. یقیـــن کـــردن بـــه خیـــر الرازقینـــیِ خـــدا 
اســـت کـــه انســـان را غنـــی می‌کنـــد، نـــه پـــول.

 یـــک باربـــر بـــه انـــدازه خاصـــی می‌توانـــد بـــاری را حمـــل کنـــد؛ تـــو هـــم 
ـــرای چه‌کســـی  ـــا خـــودت ببـــری! ب ـــدازه‌ای جمع‌کـــن کـــه بتوانـــی ب ـــه ان ب

ـــده واقعـــی خـــودت نیســـتی؟! جمـــع می‌کنـــی؟ چـــرا به‌فکـــر آین
گنـــاه  کـــه در آن   یکـــی از معانـــی این‌کـــه می‌فرمایـــد: »هـــر روزی 
انفـــاق  آن  کـــه در  روزی  کـــه هـــر  این‌اســـت  اســـت«،  نکنیـــد، عیـــد 
داشته‌باشـــید و دل کســـی را خـــوش کنیـــد، خـــدا گناهانتـــان را می‌آمـــرزد 

و آن‌روز را مثـــل عیـــد برایتـــان خـــوش و خـــرّم می‌کنـــد.
کـــه مـــن از اول  گفتـــم: »خدایـــا، تـــو شـــاهدی   در مکـــه بـــه خـــدا 
ــوان میهمانـــت  ــرا بـــه عنـ ــو هـــم مـ ــا، تـ ــان دوســـت بـــودم، خدایـ میهمـ
گـــر مکـــه بـــروی، می‌توانـــی ایـــن  بپذیـــر«. در خـــودت بنگـــر ببیـــن تـــو ا

ــدا بزنـــی؟! ــه خـ ــرف را بـ حـ
 شـــکر نعمـــت بـــه این‌نیســـت کـــه بعـــد از خـــوردن غذاهـــای خـــوب 
تـــوی  دســـت  کـــه  این‌اســـت  بـــه  بلکـــه  شـــکرت،  خدایـــا  بگوییـــم 

کنیـــم. جیبمـــان بکنیـــم و دل‌یکـــی را شـــاد 
شـــاد  را  بیچـــاره‌ای  کنـــارش  در  کـــه  دارد  میمنـــت  جشـــنی  آن   
ــد. دل  ــوش کنـ ــت را خـ ــدا دلـ ــا خـ ــی تـ ــوش کنـ ــی را خـ ــی دلـ ــی؛ یعنـ کنـ
خوش‌کـــردن خـــدا هـــم همـــان میمنـــت و مبارکـــی بـــرای شماســـت.
 ارزش بشـــر بـــه حمایـــت کـــردن از خواســـت خـــدا؛ یعنـــی ولایـــت اســـت. 
حمایـــت کـــردن از ولایـــت هـــم بـــه ایـــن معنـــی اســـت کـــه مـــا خواســـت 
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ولایـــت را به‌جـــا بیاوریـــم.
 خواســـت ولایـــت بعـــد از قبولـــی خـــود ولایـــت، عمـــل بـــه صفـــات 

ولایـــت اســـت. اولیـــن صفـــت ولایـــت، ســـخاوت اســـت.
 پـــول، وســـیله‌ای اســـت کـــه مـــا را بـــه آمـــال و آرزوهایمـــان می‌رســـاند. 
حـــال گذشـــتن از پـــول در واقـــع بـــه معنـــی گذشـــتن از آمـــال و آرزوهـــا در 

راه خداســـت. این‌اســـت کـــه ســـخاوت این‌قـــدر ارزش دارد.
گـــر پول‌دارتریـــن مـــردم هـــم باشـــی، وقتـــی بمیـــری، بـــدون اجـــازه   ا
ورثـــه یـــک ظـــرف آب از امـــوال خـــودت نمی‌تواننـــد روی جنـــازه خـــودت 

ـــدان. ـــا را ب ـــدر فرصت‌ه ـــده‌ای، ق ـــا زن ـــس ت ـــد! پ بریزن
ـــدا  ـــی خ ـــاند، وقت ـــدا می‌رس ـــد خ ـــد. نگویی ـــاده‌روی نکنی ـــاق، زی  در انف

رســـاند، بـــده!
 صدقـــه حتـــی جلـــوی بلاهـــای آســـمانی را می‌گیـــرد. صدقـــه را جـــزء 

واجبـــات حتمـــی خودتـــان قـــرار بدهیـــد.
کـــه سنّی‌نشـــین اســـت -   امام‌حســـن عســـگری؟ع؟، در ســـامرا - 
ــا خیراتـــی  ــد، یـ ــرد؛ وقتـــی می‌خواســـت گوســـفندی بکشـ ــاق نمی‌کـ انفـ
کـــه برونـــد در بـــاد شـــیعه  داشته‌باشـــد، آن‌را بـــه شـــیعیان مـــی‌داد 
ایـــن‌کار را بکنـــن؛ چـــون تـــا وقتـــی دوســـتان خـــدا و ائمـــه؟عهم؟ حضـــور 
ائمـــه؟عهم؟  و  خـــدا  دشـــمنان  بـــه  را  آن‌هـــا  حـــق  نمی‌تـــوان  دارنـــد، 

بخشـــید.
را؛  ســـخاوت  حتـــی  ببینیـــد؛  خـــدا  عنایـــت  و  لطـــف  را  همه‌چیـــز   

کنـــد. افـــزون  آن‌وقـــت شـــکر نعمـــت، نعمتـــت 
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 کســـی‌که ســـخاوت نـــدارد، نـــزد خـــدا هیـــچ ارزشـــی نـــدارد؛ چـــون 
انســـان بـــدون ســـخاوت، درختـــی بی‌ثمـــر اســـت.

 همـــه ائمـــه؟عهم؟، فقیرپـــرور بودنـــد؛ ولـــی اغلـــب مـــا داراپـــرور هســـتیم. 
بیاییـــد کمـــی هـــم مثـــل ائمـــه؟عهم؟ باشـــیم.

 در قـــرض دادن چنـــد ثـــواب اســـت: دادن پـــول و خوشـــحال‌کردن 
کـــه قـــرض می‌گیـــرد، پـــس دادن پـــول و خوشـــحال‌کردن  آن‌کـــس 
مالـــک آن. عزیـــزان، در قـــرض گرفتـــن و قـــرض دادن تـــا می‌توانیـــد 
تأمـــل کنیـــد و عجلـــه نکنیـــد؛ ولـــی در پـــس دادن آن تأخیـــر نیندازیـــد.

گر نخواهی حرام بخوری، والله، خدا حلال را برایت می‌رساند.  ا
گـــر شـــخصی پـــول زیـــادی را بـــه ایـــن شـــرط بـــه شـــما بدهـــد کـــه یـــک   ا
ــال خمـــس و  ــری؟ مثـ ــا آن‌را نمی‌گیـ ــی، آیـ ــی بدهـ ــه کسـ ــم آن‌را بـ پنجـ

زکات هـــم همین‌طـــور اســـت.
 خـــدا بـــه شـــما اجـــازه می‌دهـــد کـــه در عرض ســـال بخوری و بیاشـــامی؛ 
امـــا می‌گویـــد یک‌بـــار هـــم خمـــس آن‌را بـــده؛ چـــون می‌خواهـــد حـــرص 
را در تـــو کـــم کنـــد و بـــا گذشـــتن از مـــال بـــه تـــو عنایـــت کنـــد. می‌خواهـــد 

این‌گونـــه مـــا را میـــان خوب‌هـــا بیـــاورد.
 انفاقـــی کـــه از مـــال مـــردم صـــورت گرفته‌باشـــد باطـــل اســـت؛ مثـــل 
ــاء  ــدارد. امضـ ــاء نـ ــا امضـ ــده؛ امـ ــته شـ ــغ آن نوشـ ــه مبلـ ــی اســـت کـ چکـ
ــا  ــم بـ ــد هـ ــی، بعـ ــدا کنـ ــت را پیـ ــر، پولـ ــو از روی امـ ــه تـ ــت کـ ــی اسـ وقتـ

ــی! ــر خرجـــش کنـ ــر، در راه امـ ــت امـ محبـ
 درســـت شـــدن کار و روزی را از امام‌رضـــا بخواهیـــد؛ چـــون ایشـــان 
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رزّاق رزق اســـت.
 همیشـــه ابتـــدا چیـــزی بـــه کســـی بـــده و بعـــد دعـــا کـــن؛ یعنـــی دلـــی را 

شـــاد کـــن، تـــا دلـــت را شـــاد کننـــد.
ــد.  ــدن را بخواهیـ ــت شـ ــد، کفایـ ــال را نخواهیـ ــود مـ ــه؟عهم؟ خـ  از ائمـ

ــر هیـــچ مشـــکلی نداریـــد. ــر کفایتتـــان کردنـــد، دیگـ گـ ا
 مشـــکل مـــا این‌اســـت کـــه خـــدا و اهل‌بیـــت؟عهم؟ را وارد زندگی‌مـــان 
نمی‌کنیـــم؛ در حالی‌کـــه عامـــل اصلـــی در همـــه امـــور، آن‌هـــا هســـتند. 

ـــار آن‌هاســـت. ـــا در اختی تمـــام دنی
ــا  ــه مـ ــم بـ ــق هـ ــا حـ ــم تـ ــد دهیـ ــق را رشـ ــد حـ ــا بایـ ــخاوتمان مـ  در سـ
کـــه   رشـــد دادن باطـــل نـــه تنهـــا پـــاداش نـــدارد 

ّ
پـــاداش دهـــد؛ واِل
عِقـــاب هـــم دارد.

ـــه  ـــاد ب ـــا ذره‌ای ب ـــا ت ـــی از م ـــت. بعض ـــت خداس ـــر نعم ـــات، فق ـــی اوق گاه
کـــرده؛  پوســـتمان می‌افتـــد، بـــه گنـــاه می‌افتیـــم و خـــدا را فرامـــوش 

آنـــگاه ســـقوط می‌کنیـــم.
بـــرای  کـــه  این‌هـــا  جلوترنـــد.  زرنگ‌هـــا  از  بی‌عرضه‌هـــا  گاهـــی   
روزگار بوده‌انـــد. افتاده‌انـــد، زرنگ‌هـــای  زنـــدان  بـــه  مالـــی  مســـائل 
 رزق کســـی را قطـــع نکـــن تـــا خـــدا رزقـــت را قطـــع نکنـــد. بـــه رزق کســـی 

رونـــق بـــده تـــا خـــدا بـــه رزقـــت رونـــق بدهـــد.
 شـــما چـــه غصـــه بخوریـــد، چـــه نخوریـــد، امـــور دنیـــا خـــود بـــه خـــود 
انجـــام می‌شـــود. شـــما فقـــط صدقـــه‌ای بدهیـــد و دعایـــی بکنیـــد. 
غصـــه هیچ‌چیـــز را هـــم نخوریـــد. خانـــه و کار و زندگـــی و ماشـــین، همـــه 
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ــت‌کن. ــودت را درسـ ــرو خـ ــو بـ ــوند، تـ ــت می‌شـ درسـ
 انســـان ســـخی بایـــد از خـــدا قدردانـــی کنـــد کـــه محبـــت امـــر را در 

دلـــش بیشـــتر از محبـــت پـــول قـــرار داده‌اســـت.
 انفاقتـــان بـــه نســـبت ســـود کارتـــان باشـــد؛ وقتـــی کار می‌کنیـــد، انـــگار 
کنیـــد کـــه فقـــرا هـــم در ســـود شـــما ســـهامی دارنـــد، بعـــد دیگـــر در ســـهام 

فقـــرا تأخیـــر نیندازیـــد.
 راه انداختـــن کار مـــردم، خیلـــی درست‌اســـت؛ امـــا مواظـــب بـــاش 

ــد. ــر باشـ ــد از روی امـ ــا بایـ ــای مـ ــهٔ کارهـ ــوی. همـ ــج نشـ ــودت فلـ خـ
 مـــا بایـــد تکلیـــف خـــدا را معلـــوم کنیـــم کـــه بدانـــد از کجـــا بـــه مـــا روزی 

بدهـــد! کار، تکلیـــف خـــدا را معلـــوم کـــردن اســـت.
 ســـختی‌های دنیـــا بـــرای مؤمـــن مثـــل ســـختیِ روزه اســـت؛ نخـــوردن 
ســـخت اســـت؛ ولـــی وقتـــی رضـــای خـــدا بـــه میـــان می‌آیـــد، همـــان کار 

ســـخت، آســـان می‌شـــود، لذت‌بخـــش هـــم می‌شـــود.
 در زمانهـــای قبـــل، شـــرط گرفتـــن پروانـــهٔ کســـب بـــرای کاســـب‌های 
بـــازار، خوانـــدن مکاســـب و احـــکام کســـب بـــود؛ امـــا حـــالا آنچـــه از 

کاســـبی‌ها بیـــرون رفتـــه، حکـــم خـــدا و پیغمبـــر؟ص؟ اســـت.
 عزیزان، هوای فتنه‌های آخرالزمان را داشته‌باشید.

ــال و دارایـــی خـــودت  ــم را در مـ ــادرِ رحیـ ــادلِ قـ ــیِ عـ ــو خـــدای غنـ  تـ
کت ســـودی نباشـــد؟! شـــریک کـــن، آن‌وقـــت مگـــر می‌شـــود در ایـــن شـــرا
 ببینیـــد خداونـــد چگونـــه روزی همـــهٔ حیوانـــات را می‌دهـــد. حـــالا 
گـــر بـــه دنبـــال روزی نـــدوی، روزی بـــه  آیـــا مـــا انســـانیم؟ از راه حـــرام ا
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دنبـــال تـــو مـــی‌دود!
 بایـــد بـــروی کار کنـــی. تمـــام ایـــن عالـــم نظـــم دارد. خـــدا روزی را 
بـــا اســـباب می‌دهـــد؛ امـــا بـــدان از آن میـــزان روزی کـــه برایـــت حوالـــه 

ــر. ــه کمتـ ــتر مصـــرف می‌کنـــی، نـ ــه بیشـ شـــده، نـ
کـــه کســـب   بیـــن ســـه چیـــز بایـــد فـــرق بگذاریـــم: یکـــی »درآمـــد« 
ظاهـــری ماســـت و بـــا روزی واقعـــیِ مـــا کـــه مصـــرف می‌کنیـــم فـــرق 
دارد. یکـــی »روزی« کـــه کســـب واقعـــی ماســـت و خـــدا همـــان را از اول 
ـــود. یکـــی هـــم »کار« اســـت-که وظیفـــه اســـت-  ـــرای مـــا مقـــدر کرده‌ب ب
بایـــد خـــوب، کامـــل، بی‌نقـــص و قـــوی انجامـــش بدهیـــم؛ بایـــد آن‌را 

امـــر بدانیـــم؛ امـــا از آن طلـــب روزی نداشته‌باشـــیم.
ـــا  ـــرای م ـــا ب ـــت؛ آی ـــرار داده‌اس ـــنگ روزی ق ـــط س ـــرم، وس کِ ـــرای  ـــدا ب  خ
ـــرص  ـــا ح ـــال دنی ـــه م ـــبت ب ـــدر نس ـــم؛ این‌ق ـــر کنی ـــد؟ صب ـــاد نمی‌کن ایج

نداشته‌باشـــیم.
 خـــوردن مـــال مـــردم، خـــوردن امـــر خداســـت؛ ندیـــدن خداســـت؛ چـــون 
خـــدا می‌خواهـــد تـــو مثـــل خـــودش »دســـت‌دهنده« داشته‌باشـــی؛ امـــا 

تـــو برعکـــس، »دســـت بگیـــر« پیـــدا کـــرده‌ای.
گـــر  کـــه ا کنیـــم. بایـــد بدانیـــم  کســـی را ثروتمنـــد   مـــا نمی‌توانیـــم 
خـــدا می‌خواســـت بـــه او ثـــروت مـــی‌داد. مـــا فقـــط بایـــد وظیفـــهٔ خـــود 
را انجـــام دهیـــم تـــا شـــبیه ائمـــه؟عهم؟ شـــویم. وظیفـــهٔ مـــا ســـخاوت در 

حـــدی اســـت کـــه از مـــا خواســـته‌اند.
 بعضی‌هـــا می‌خواهنـــد مـــردم را بـــه نـــان برســـانند؛ امـــا خودشـــان 
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انفـــاق و حساب‌ســـال ندارنـــد. ادعـــای خدایـــی می‌کننـــد؛ امـــا خبـــر 
ندارنـــد کـــه خودشـــان را بـــه آتـــش رســـانده‌اند!

 ایـــن بـــد اســـت کـــه تـــو مالـــت را بـــه محـــبّ بدعت‌گـــذار بدهـــی، بـــه 
ـــه  ـــو را ب محـــبّ دشـــمن علـــی؟ع؟ بدهـــی. امـــا این‌هـــم بـــد اســـت کـــه پل
ــاق  ــه انفـ ــد! این‌گونـ ــه کننـ ــه و چه‌چـ ــا برایـــت به‌بـ ــی تـ ــا بدهـ پلوخورهـ
عیـــن شـــرک اســـت؛ یعنـــی خـــدا به‌جـــای پـــاداش، نشـــان شـــرک هـــم 
کشـــان  بـــه تـــو می‌زنـــد. مالـــت را بـــه کســـانی انفاق‌کـــن کـــه خـــورد و خورا

را هـــم بـــه ســـختی تهیـــه می‌کننـــد.
ــول داده،  ــی پـ ــی‌رود، گاهـ ــت مـ ــه بهشـ ــداده بـ ــی، پول‌نـ ــی کسـ  گاهـ
گـــر داشـــت، حتمـــاً  بـــه جهنـــم مـــی‌رود. اولـــی در مـــورد کســـی اســـت کـــه ا
مـــی‌داد، دومـــی پولـــی اســـت کـــه اســـتفاده‌اش بـــه دشـــمن دیـــن برســـد.
 همان‌طـــور کـــه خانـــواده شـــما ســـهام شـــما هســـتند، اقـــوام و نزدیـــکان 
و دوســـتان شـــما هـــم ســـهام شـــما هســـتند؛ یعنـــی اول بایـــد فقـــر را در 

آن برطـــرف کنیـــد، بعـــد بـــه کمـــک دیگـــران بشـــتابید.
 شـــرط قبولـــی عبـــادت، اطاعـــت اســـت. شـــرط قبولـــی اطاعـــت، 
ســـخاوت اســـت. شـــرط قبولـــی ســـخاوت، ولایـــت اســـت؛ چـــون ولایـــت، 

مقصـــد خـــدا و امـــر خداســـت.
آدم  چـــون  می‌شـــود؛  رســـتگار  والله  دارد،  ســـخاوت  کـــه  انســـانی   
ســـخی مـــردم را در دنیـــا رســـتگار می‌کنـــد، خـــدا هـــم پاســـخ بـــه او 

می‌کنـــد. رســـتگارش  آخـــرت  و  دنیـــا  در  و  می‌دهـــد 
ــا  ــن دنیـ ــچ‌کاری در ایـ ــم: »هیـ ــی می‌گویـ ــال زندگـ ــتاد سـ ــد از هشـ  بعـ
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کـــه امام‌صـــادق بـــه آن‌مـــرد  بالاتـــر از انفـــاق نیســـت«. همان‌گونـــه 
می‌گویـــد: »دل همـــه مـــا را خـــوش کـــردی، دل مـــادرم زهـــرا؟عها؟ را هـــم 
خـــوش کـــردی«! اســـم مـــادرش را مـــی‌آورد، از بس‌کـــه ایـــن‌کار عظمـــت 

ــت. ــته اسـ ــن‌کار شایسـ ــه ایـ دارد، از بس‌کـ
ـــد.  ـــاب بیاوری ـــی به‌حس ـــرهٔ جاویدان ـــود را، ذخی ـــال خ ـــردن از م ـــدا ک  ج

اصـــا ســـخاوت یعنـــی ســـرمایه‌گذاری ابـــدی.
ــور و  ــه یـــک نـ ــد بـ ــره می‌کنیـ ــدا ذخیـ ــه پیـــش خـ ــی کـ ــه چیزهایـ  همـ
تـــا می‌توانیـــد  باقـــی می‌مانـــد.  کـــه  قالـــب مثالـــی تبدیـــل می‌شـــود 

بـــرای آینـــده خودتـــان ذخیـــره کنیـــد.
 سخاوت ثمرهٔ انسان است، بی‌سخاوتی، بی‌ثمری است.

ــاً تـــاش می‌کنـــد   ایمـــان مثـــل ســـاختمانی اســـت کـــه شـــیطان دائمـ
ــم، ســـخاوت،  ــم قسـ ــد. به‌دینـ ــوذ کنـ ــه درون آن نفـ ــوار بـ ــالای دیـ از بـ
ایمـــان اســـت! هیچ‌چیـــز مثـــل ســـخاوت نمی‌توانـــد  حصـــار دیـــوار 

ــرد. ــیطان را بگیـ ــوذ شـ ــوی نفـ جلـ
ـــوده کـــه در آخـــرت هـــم اجـــازه  ـــا شـــفاعت‌کننده ب  مؤمـــن در ایـــن دنی
کـــه بـــا ســـخاوتش  کـــردن دارد؛ چـــون او تـــاش می‌کـــرده  شـــفاعت 
آتـــش فقـــر و گرفتـــاری مـــردم را خامـــوش کنـــد. خـــدا بـــه او می‌گویـــد:» 

ای بنـــده مـــن، در ایـــن دنیـــا هـــم مـــردم را از آتـــش نجـــات بـــده«!
 شـــیعهٔ علـــی؟ع؟ کســـی اســـت کـــه صفات‌علـــی؟ع؟ را داشته‌باشـــد. 
صفات‌علـــی؟ع؟، رحـــم و مـــروت و عدالـــت و ســـخاوت اســـت. مـــا 

ــتیم؟ ــیعه هسـ ــان شـ کداممـ
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گـــر قـــرار باشـــد از چیـــزی لـــذت ببـــرد، از دو چیـــز خیلـــی  خـــود خـــدا هـــم ا
ــم رزق و روزی  ــی هـ ــت، یکـ ــردن اسـ ــت کـ ــی گذشـ ــد: یکـ ــذت می‌برنـ لـ

دادن اســـت.
 هـــر کـــس کـــه ســـخاوت دارد، بـــا ولایـــت ماندنـــی اســـت و هـــر کـــس 

کـــه نـــدارد رفتنـــی اســـت.
ــاد  ــرا؟عها؟ را شـ ــم دل ائمـــه؟عهم؟ و حضرت‌زهـ ــردن، هـ ــا انفاق‌کـ ــا بـ  مـ
می‌کنیـــم، هـــم مـــورد دعـــای خیـــر امام‌زمـــان؟عج؟ و مؤمـــن واقعـــی 

ــر چـــه می‌خواهـــی؟ ــرار می‌گیریـــم. از ایـــن بهتـ قـ
 ســـخاوت آنقـــدر مهـــم اســـت کـــه خـــدا می‌گویـــد: ســـامری را نکـــش؛ 
ــدا هـــم در  ــردم رونـــق مـــی‌داده، خـ ــان مـ ــوده. او به‌جـ چـــون ســـخی بـ
ــذار و  ــد کـــه بدعت‌گـ ــر چنـ ــد. هـ ــران می‌کنـ ــان دادنـــش برایـــش جبـ جـ
گـــر  ظالـــم بالاتریـــن عذاب‌هـــای قیامتـــی را هـــم داشته‌باشـــند؛ امـــا ا

ــد. ــران می‌کنـ ــان جبـ ــی برایشـ ــدا یک‌جایـ ــند، خـ ــخی باشـ سـ
 صفـــت ســـخاوت محـــال اســـت کـــه در نـــزد خـــدا بی‌پاســـخ بمانـــد. 

هـــر چقـــدر کـــه ســـخی هســـتید، ســـخی‌تر شـــوید.
کـــه بخواهـــی بـــا آن بـــه محبوبیـــت و قـــدرت دنیایـــی   ســـخاوتی 

اســـت. برســـی، بخشـــندگی نیســـت، خودخواهـــی 
 گاهـــی بـــه امام‌زمـــان؟عج؟ می‌گویـــم: »آقاجـــان، مـــن ایـــن حرف‌هـــا 
را بـــا گریـــه از تـــو می‌گیـــرم، بـــا خنـــده تحویـــل مـــردم می‌دهـــم«. رفقـــا، 

ـــد. ایـــن حرف‌هـــا را قدردانـــی کنی
ــه  ــه چـ ــنیده‌ایم؟ بـ ــوب شـ ــرف خـ ــدر حـ ــی چقـ ــال در زندگـ ــه حـ ــا بـ  تـ
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ســـخاوت،  مـــورد  در  قـــدر  هـــر  کرده‌ایـــم؟  عمـــل  آن‌هـــا  از  مقـــدار 
حرف‌هـــای خـــوب شـــنیدیم، تصمیـــم بگیریـــم از ایـــن بـــه بعـــد در حـــد 

ــم. ــل کنیـ ــا عمـ ــه آن‌هـ ــان بـ توانمـ
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